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ویــتــریــن

زرين‌تأمين؛ الگوی 
جديد سرمايه‌گذاری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره طرح »زرین‌تأمین« گفت 

این طرح با ابتکار و راهبری 
بانک رفاه کارگران و با همکاری 

سازمان تأمین اجتماعی و شرکت 
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، 

شستا، طراحی شده است تا 
ظرفیت‌های واقعی و...

بر اساس آمارها سقوط از ارتفاع، 
اصلی‌ترین علت مرگ شغلی در 

کشور است

 مرگ خاموش کارگران
بر فراز داربست 

 چشم‌انداز صفر؛ بازمهندسی 
نظام صيانت از حيات توليد
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      احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای فاز سوم طرح 
نظام ارجاع را اقدامی بنیادین برای مهار فقر درمانی، برقراری عدالت 

سلامت و بازطراحی سازوکارهای حمایتی بازنشستگان خواند

  آغاز فاز سه 
نظام ارجاع در کشور

 دیگر خواندنی‌های این شماره:      شکاف آماری میان اشتغال رسمی و واقعیت‌ها   صفحه6/   وام ودیعه مسکن 400 میلیون تومان شد  صفحه7
جهش ۹۰ درصدی قیمت خودرو با زیان‌دهی انباشته صفحه8/    تخصیص ارز؛ میان تولید و ثبات اقتصادی   صفحه9

 هوشمندســازی فرایند ارسال لیست 
حق‌بیمــه، فقط یــک تغییــر فنی در 

مناسبات میان کارفرما و...

ليست هوشمند و مهار 
بدهی‌های بيمه‌ای

یادداشت

  غلامحسین عابدی‌روش 
کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی 

تحولات پرشتاب تولید و فناوری، 
الگوهای سنتی حفاظت را 

فروریخته است 

افزایش امید به زندگیافزایش امید به زندگی
و یک قانونو یک قانون۵۰۵۰ ساله  ساله 



 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فاز سوم برنامه ملی پزشکی خانواده و 
نظام ارجاع خبر داد؛ اقدامی که به‌زعم دولتمردان، راهبردی کلیدی برای مهار 
هزینه‌های فزاینده درمان و تحقق عدالت در دسترســی به خدمات سلامت 
محسوب می‌شود. این برنامه که در ۶۴ شهر کشور عملیاتی شده، مدیریت 
منابع بیمه‌ای و انضباط مالی را به عنوان اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت 
در نظام سلامت هدف‌گذاری کرده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در مراسم آغاز رسمی فاز سوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام 
ارجاع، این طرح را گامی حیاتی برای عبور از ناترازی‌های حوزه درمان دانست. 
وی با تأکید بر اینکه آینده رفاه اجتماعی کشور به موفقیت این نظام گره خورده 
است، اظهار داشت که اراده رئیس‌جمهور بر رفع نابرابری در خدمات سلامت 
و جلوگیری از فقیرتر شدن شهروندان به دلیل هزینه‌های درمان متمرکز است. 
میدری با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی بازنشستگان در دیدارهای 
اخیر، تصریح کرد که هزینه‌های درمانی این قشر پس از دوران اشتغال، پنج 
تا هفت برابر افزایش می‌یابد. وی افزود: »مواجهه با چالش‌های جمعیتی و 
پیری، نیازمند بازنگری در ساختارهای حمایتی است. هر اقدامی در جهت 
بهبود درمان بازنشستگان، وظیفه‌ای انکارناپذیر است که به صورت مستقیم 
بر کیفیت زندگی جامعه تأثیر می‌گذارد.« وزیر رفاه با تأکید بر پیچیدگی‌های 
استقرار چنین نظام‌هایی، مسیر پیش‌رو را پرچالش توصیف کرد. او با اشاره به 
تجربیات سیاست‌گذاری در سایر کشورها، خاطرنشان کرد که ایجاد مسیرهای 

جدید در نظام سلامت، همانند پیمودن راه‌های ناشناخته، مستلزم آزمون و 
خطا و اصلاحات مداوم است. به گفته میدری، برخلاف مداخلات ساده‌ای 
مانند واکسیناسیون، مدیریت بیماری‌های مزمن همچون فشار خون و چاقی 
نیازمند تغییرات رفتاری اســت که تنها در ســایه اختیارات اجرایی کافی و 

انضباط مالی تحقق می‌یابد.

انضباط مالی نظام سلامت
گلوگاه اصلی اجرای نظام ارجاع در کشور، مدیریت منابع مالی است. میدری 
با اشاره به دو منبع اصلی بودجه عمومی و درآمدهای سازمان‌های بیمه‌گر، بر 
ضرورت یکپارچه‌سازی این منابع تأکید کرد. وی یادآور شد که الگوی پزشکی 
خانواده در پیوند با تجربه‌های تاریخی پس از جنگ‌های جهانی شکل گرفته 
است؛ زمانی که جوامع با محدودیت شدید منابع مواجه بودند و ضرورت برابری 
در سلامت، به عنوان آرمانی اخلاقی و اجتماعی، بیش از پیش برجسته شد. 
وزیر رفاه از مدیران اجرایی خواست تا با حفظ اخلاق‌مداری و همدلی میان 
دستگاه‌های متولی، به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت، مسیر 

دشوار این تحول ساختاری را هموار کنند.

ضرورت تغییر رویکردها
غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، نیز در این مراسم 

با تأکید بر اهمیت تغییر پارادایم در اجرای برنامه پزشــکی خانواده، گفت: 
»موفقیت در توســعه بهداشــت و درمان تنها با تغییــر در رویکردها و اصلاح 
فرایندها امکان‌پذیر اســت. این تغییرات باید مبتنی بر اراده جمعی و تغییر 
رفتارهای حوزه درمان باشد.« محمدی همکاری دستگاه‌های بیمه‌گر و وزارت 
بهداشت را نمادی از وفاق ملی دانست و افزود که سیاست‌گذاری یکپارچه، 
منافع پایداری برای ذینفعان و سازمان‌های بیمه‌گر به همراه خواهد داشت. 
به گفته وی، اجرای این طرح در ۶۴ شهر کشور، حدود ۶ میلیون بیمه‌شده 
سازمان تأمین‌اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد که از طریق شبکه‌ای 
از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین‌اجتماعی به خدمات نوین دسترسی 
خواهند یافت. سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی بر اهمیت زیرساخت‌های 
الکترونیک در این فرآیند تأکید کرد و گفت: »توسعه وب‌سرویس‌ها و جمع‌آوری 
تحلیل‌محور داده‌ها، محور اصلی تعاملات ما در فاز جدید اســت. ما باید در 
تمامی شهرهای مجری، به صورت مستمر چالش‌های عملیاتی را رصد و برای 
حل آن در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنیم.« این مراسم با حضور مقامات 
ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران سازمان‌های بیمه‌گر و ارتباط 
ویدئوکنفرانسی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد تا فاز سوم 
این طرح ملی، با تأکید بر هم‌آفرینی و نوآوری در تصمیم‌ســازی، رسماً وارد 
مرحله اجرا شود. مقامات تأکید کردند که تشریک مساعی تمامی نهادهای 

دخیل، تنها راه دستیابی به اهداف کلان عدالت در سلامت است.

 سرپرســت ســازمان تأمین‌اجتماعــی از تدویــن ۱۲ 
طرح عملیاتی برای رفع مطالبات معیشــتی و درمانی 
ذی‌نفعــان و پیگیــری مســائل صنــدوق در ســطوح 
عالی حاکمیتــی خبــر داد و گفت بن‌بســتی در حل 
چالش‌هــای این نهــاد وجــود نــدارد. غلامحســین 
محمدی در سلسله‌نشســت‌های اخیر خود با اعضای 
شورای معاونین سازمان و روسای کانون‌های استانی 
بازنشســتگان و مســتمری‌بگیران، راهبرد اصلی دوره 
جدید مدیریتی را »هم‌آفرینی، نوآوری و مدیریت بهینه 
منابع محــدود« اعلام کرد. این جلســات بــا محوریت 
بررســی مصوبات پیشــین، ارزیابی طرح‌های جدید و 
اســتماع مطالبات صنفی جامعه بازنشســتگی کشور 
برگزار شد. محمدی دو حوزه معیشت و درمان را نیازهای 
حیاتی جامعه تحت پوشــش دانســت و تأکید کرد که 
مدیریت این حوزه‌ها مستلزم تصمیم‌گیری بر پایه عقل 
جمعی، دانش روز و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان 
درون و برون‌سازمانی اســت. وی اعلام کرد که مسائل 
معطل‌مانده ذی‌نفعــان با تعیین زمان‌بنــدی دقیق و 
مشخص، تعیین تکلیف خواهند شد تا سازمان به سوی 

راهکارهای نهایی و پایدار حرکت کند.

سازوکارهای نوین مدیریت منابع
سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی با تشریح جزئیات 
برنامه ۱۲ گانه عملیاتی، تصریح کــرد که این طرح‌ها 
در دو ریــل مجــزای »هم‌آفرینی« و »نــوآوری« طراحی 
شده‌اند و برای هر طرح، مســئول مستقیم رسیدگی و 
گروه‌های همکار معین شده است. محمدی با اشاره به 
اینکه حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی فرآیندی 
زمان‌بــر و پیچیده اســت، اظهار داشــت که ســاختار 
مدیریتی ســازمان خــود را متعهد می‌دانــد مطالبات 
قانونی بازنشستگان و چالش‌های مالی را به بالاترین 
ســطوح تصمیم‌گیری کشــور منتقل کند. وی کمبود 
منابع مالی را یکــی از چالش‌هــای بنیادین وضعیت 
جاری اقتصاد کشور و ســازمان ارزیابی کرد و افزود که 
الگوهای سنتی اداره صندوق دیگر پاسخگوی نیازها 
نیست. بر همین اساس، تصمیمات پیش‌رو باید متکی 
بر عقلانیت، جسارت مدیریتی و خلق ارزش مشترک با 
شرکای اجتماعی باشــد. وی همچنین بر لزوم اجرای 

اصلاحات ساختاری و ســنجه‌ای برای حفظ پایداری 
صندوق تأکید کرد و آن را راهــکاری عملی برای تداوم 
خدمت‌رسانی خواند. محمدی با رد شایعات مربوط به 
وضعیت دارایی‌ها و شرکت‌های وابسته، اعلام کرد که 
دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از جمله مجموعه 
شســتا محفوظ بوده، واگــذار نشــده و برنامه محوری 
سازمان، استفاده بهینه از این منابع برای مولدسازی 
و خلق ارزش پایدار است. در همین چارچوب، از طرح 
»زرین‌تأمین« با همکاری بانک رفاه کارگران و شــرکت 
ســرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی )شستا( رونمایی شد 
تا از ظرفیت‌های حوزه فلزات گرانبها به عنوان پشتوانه 

نقدینگی و تأمین مالی پایدار استفاده شود.
 تعامل مداوم شرکای اجتماعی

رویکرد ســه‌جانبه‌گرایی و تداوم ارتباط ساختارمند با 
مجامع کارفرمایی، کارگری و بازنشستگی بخش دیگری 
از مواضع اعلام‌شــده از سوی سرپرســت سازمان بود. 
محمدی جامعه بازنشستگان را شرکای کلیدی سازمان 
دانست و بر تقویت سازوکارهای دریافت ایده‌ها، نقدها 
و بازخوردهای تخصصی از طریق تشکیل کمیته‌های 

کارشناسی تأکید کرد. وی اشــاره کرد که مذاکرات با 
تشکل‌های اجتماعی برای همســو کردن برنامه‌های 
اجرایی با نیازهای واقعی جامعه هدف به طور مستمر 

دنبال می‌شود.
در نشست تخصصی با کانون‌های استانی، نمایندگان 
بازنشســتگان دغدغه‌هــا و مطالبات خــود را پیرامون 
ارتقای قــدرت خرید، بهبــود خدمات مراکــز درمانی 
ملکی، تســهیلات رفاهی و وضعیت قراردادهای بیمه 
تکمیلــی درمان مطــرح کردند. سرپرســت ســازمان 
با تأکید بر اینکــه احداث و توســعه مراکــز درمانی از 
محل مولدســازی منابع تأمیــن اعتبار خواهد شــد، 
خاطرنشان ساخت که حل مسائل رفاهی بیمه‌شدگان 
نیازمند همکاری همدلانه و شناخت دقیق ظرفیت‌ها و 
محدودیت‌های اقتصادی کشور است. در پایان نشست 
شــورای معاونین نیز، قائم‌مقام و معاونــان حوزه‌های 
تخصصی گزارش‌هایــی از عملکــرد بخش‌های تحت 
مدیریت خــود و نحوه اجــرای مصوبات پیشــین ارائه 
کردند و مقرر شــد شــاخص‌های پیشــرفت طرح‌های 

دوازده‌گانه به صورت دوره‌ای ارزیابی شود.

رفـــاه2
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رقم کالابرگ‌ها 
قطعاً افزایش 
خواهد یافت 
و تصمیمات 

سازنده‌ای در 
حوزه بهداشت 

و درمان 
بازنشستگان 

اتخاذ شده 
است

  مســعود پزشــکیان، رئیس‌جمهور، در نشســت با نمایندگان کانون‌های 
بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اراده دولت چهاردهم 
جهت ایجاد بسترهای لازم برای بهره‌گیری از تجربه و مهارت بازنشستگان 
تأکید کرد. این نشست که روز دوشنبه ۲۳ شــهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، بر 
محوریت اصــاح قواعد حاکم بر نظــام تأمین اجتماعی و بهبود معیشــت 
این قشــر متمرکز بــود. رئیس‌جمهــور در این دیدار با اشــاره بــه جایگاه 
تمامی شــهروندان فارغ از قومیت و مذهب، تصریح کرد که دولت با وجود 
محدودیت‌های بین‌المللی و فشــارهای اقتصادی ناشــی از تحریم‌ها، از 
هیچ کوششی برای کاهش مطالبات بازنشستگان دریغ نخواهد کرد. وی 
همچنین از تقویت روابط با کشورهای همسایه به عنوان راهکاری برای دور 

زدن محدودیت‌های دریایی و بهبود وضعیت اقتصادی یاد کرد.

اصلاح قواعد کلان رفاهی
احمد میــدری، وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیز در این نشســت، 
بخش عمــده‌ای از چالش‌های کنونی نظام بازنشســتگی را نتیجه »قواعد 
نادرست« دهه‌های گذشته دانست. وی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم 
به دنبال تغییر ریل سیاســت‌گذاری در حوزه‌های انرژی، انضباط مالی و 
صندوق‌های بازنشستگی است، خاطرنشــان کرد که رویکردهای مقطعی 
و کوتاه‌مدت جای خود را به اصلاحات ساختاری داده‌اند. میدری با اشاره 
به کاهش سن بازنشستگی در ادوار گذشــته به عنوان یکی از عوامل بروز 
بحران در صندوق‌ها، بر ضرورت بازنگری در این قوانین تأکید ورزید. وزیر 
کار همچنین از اجرای »طرح ملی زرین‌تأمیــن« به عنوان یکی از اقدامات 
دولت برای بهبود معیشت خبر داد و وعده داد که جزئیات این طرح به زودی 

اطلاع‌رسانی خواهد شــد. رئیس‌جمهور در ادامه ســخنان خود، استفاده 
از ظرفیت‌های محله‌محوری و مســجدمحوری را برای فعال‌ســازی مجدد 
بازنشستگان در استانداری‌ها پیشنهاد داد. پزشکیان معتقد است بسیاری 
از این فعالیت‌ها به بودجه‌های کلان نیاز ندارند و صرفاً با ایجاد زبان مشترک 
و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و پیشکســوتان قابل تحقق هستند. 
وی متعهد شــد که در اسرع وقت جلســات تخصصی با حضور نمایندگان 
بازنشســتگان در حوزه‌های معیشــت، بیمه، دارو و ســامت برگزار شود تا 
راهکارهای عملیاتی برای پرداخت معوقات و بهبود دسترســی به خدمات 
درمانی اســتخراج گردد. دولت قصد دارد با مشــارکت مستقیم ذینفعان، 

مدیریت مطالبات را از حالت غیرمنسجم به مسیری هدفمند هدایت کند.

تطبیق مستمری با تورم
در بخش دیگری از این نشست، وزیر تعاون با ارائه گزارشی از وضعیت کفایت 
مستمری‌ها، اذعان داشــت که طبق مطالعات انجام شده، دریافتی‌های 
فعلی بازنشستگان تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. میدری تصریح 
کرد که تلاش دولت بر این است تا مستمری‌ها با »اصل کفایت« سازگار شود 
و متناسب‌سازی حقوق‌ها طبق نص صریح قانون اجرا گردد. وی با اشاره به 
فشارهای اقتصادی و تورم ناشی از شرایط منطقه‌ای، تاکید کرد که اگرچه 
افزایش حداقل حقوق مدنظر بوده، اما به دلیل شرایط اضطراری اقتصادی، 
همواره فاصله‌ای میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق باقی مانده است که 

دولت در تلاش برای ترمیم این شکاف است.
پزشــکیان نیز با تأییــد لزوم حمایت‌هــای معیشــتی، اعلام کــرد که رقم 
کالابرگ‌ها قطعــاً افزایش خواهــد یافت و تصمیمات ســازنده‌ای در حوزه 

بهداشــت و درمان بازنشســتگان اتخاذ شده اســت. وی وحدت و انسجام 
داخلی را رمز ایستادگی در برابر فشارهای خارجی توصیف کرد و گفت که 
دشمنان با ابزارهای تکنولوژیک و ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی به دنبال 
فروپاشی اجتماعی هستند. رئیس‌جمهور تأکید کرد که همدلی میان دولت 
و ملت، به‌ویژه بهره‌گیری از خرد بازنشستگان، می‌تواند مانع از تحقق اهداف 
تفرقه‌افکنانه شود. در پایان این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگی 
در گفت‌وگویی رودررو، دغدغه‌های خود را در خصوص هزینه‌های درمان 
و تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی با عالی‌ترین مقام اجرایی کشــور در 

میان گذاشتند.

 آغاز فاز سه نظام ارجاع در کشور

 مدیریت منابع محدود تأمین‌اجتماعی با اصلاحات ساختاری

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای فاز سوم طرح نظام ارجاع را اقدامی بنیادین برای مهار فقر درمانی، 
برقراری عدالت سلامت و بازطراحی سازوکارهای حمایتی بازنشستگان خواند

 غلامحسین محمدی با تأکید بر حفظ پایداری صندوق و عدم واگذاری دارایی‌های شستا، اجرای طرح‌های نوین تأمین 
مالی و مولدسازی دارایی‌ها برای توسعه خدمات درمانی را تشریح کرد

 رئیس‌جمهور در نشستی مشترک با حضور وزیر رفاه، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی و نمایندگان صنفی 
بازنشستگان، از افزایش اعتبار کالابرگ و رسیدگی فوری به مسائل درمانی خبر داد

 مطالبات بازنشستگان در کارگروه‌های تخصصی حل می‌شود 
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زرین‌تأمین؛ الگوی 
جدید سرمایه‌گذاری

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفــت دولــت چهاردهــم در حــوزه 
منابع بازنشســتگان به دنبال تغییر 
الگوی ســرمایه‌گذاری از بنگاه‌داری 
و واگــذاری منابــع به شــرکت‌ها به 
ســمت مشــارکت مســتقیم‌تر در 
فعالیت‌هــای مولــد اســت و طــرح 
»زرین‌تأمین« را نمونه‌ای از این رویکرد 
دانســت. احمد میدری در نشســت 
صمیمانه رئیس‌جمهــور و وزیر کار با 
بازنشستگان اظهار کرد در سال‌های 
گذشــته منابع در اختیار شــرکت‌ها 
قرار می‌گرفت و ســود حاصل از این 
منابع در قالب سهام عدالت پرداخت 
می‌شــد، اما افزایش منابع شرکت‌ها 
به افزایــش هزینه‌هــای مدیریتی و 
در نهایت کاهــش بازدهی و اعتراض 
بازنشســتگان و ســهامداران منجــر 
می‌شــد. وی گفت اکنــون دولت در 
حال طراحی قاعده‌ای جدید اســت 
تا منابع به جای آنکه صرفاً در اختیار 
شرکت‌ها قرار گیرد، در مسیر تولید به 
کار گرفته شــود. به گفته میدری، در 
این الگو مدیران نیز ملزم به کارآمدی 
بیشتر خواهند بود و منابع به سمتی 
هدایت می‌شــود که به تولید و خلق 
ارزش منجــر شــود. میــدری افــزود 
بازنشســتگان نیز می‌توانند بخشی 
از اندوختــه خــود را در فعالیت‌های 
مولد قرار دهند و از مشارکت در تولید 

بهره‌مند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
طرح »زرین‌تأمین« گفت این طرح با 
ابتکار و راهبری بانک رفاه کارگران و 
با همکاری سازمان تأمین اجتماعی 
و شــرکت ســرمایه‌گذاری تأمیــن 
اجتماعی، شستا، طراحی شده است 
تا ظرفیت‌هــای واقعــی و مولد حوزه 
طلا به پشــتوانه‌ای برای تأمین مالی 
پایدار تبدیل شــود. به گفته وی، در 
این الگو منابع مالی به جای حرکت به 
سمت فعالیت‌های غیرمولد، به طلای 
اســتحصالی از معــادن و همچنین 
پروژه‌هــای تولیــد طلا کــه در آینده 
سرمایه‌گذاری و توسعه خواهند یافت، 
هدایت می‌شــوند. میــدری گفت به 
این ترتیب منابع مالی در تولید آینده 
طلا مشارکت داده خواهند شد. وی 
تأکید کرد این رویکرد بر دارایی واقعی 
متکی اســت و با هدف خلق ارزش، 
تقویــت تولیــد و ایجاد پشــتوانه‌ای 
پایدار برای آینده طراحی شده است. 
میدری ادامه داد در این زنجیره، بانک 
رفاه کارگــران با طــرح »زرین‌تأمین« 
درگاه مشــارکت »صندوق مولد طلا« 
را راه‌انــدازی می‌کنــد. این صندوق 
امــکان ثبــت ســفارش و مشــارکت 
اختیاری بازنشستگان را در مسیری 
شــفاف و مبتنی بــر دارایــی واقعی 
فراهم می‌کند و قرار اســت به تدریج 
پروژه‌های تولید طلا نیز در پشــتوانه 

آن قرار گیرد.
میدری این تغییر الگو را در چارچوب 
قواعد جدید دولت چهاردهم توضیح 
داد و گفــت هدف، فاصلــه گرفتن از 
ســازوکاری اســت که در آن افزایش 
حجم منابع لزوماً به افزایش بازدهی 
منجر نمی‌شود. بر اساس توضیحات 
وزیــر کار، در مــدل، ارتبــاط میــان 
منابع، دارایی واقعی و تولید باید قابل 
پیگیری باشد. مشارکت بازنشستگان 
در این طرح اجباری نیست و ورود آنان 
به ایــن زنجیره به انتخاب خودشــان 
انجــام می‌شــود. ثبــت ســفارش 
و مشــارکت به صــورت غیرحضوری 
پیش‌بینی شده است و منابع می‌تواند 
در توســعه پروژه‌های تولیــد طلا به 
کار گرفته شــود. وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت »زرین‌تأمین« با 
پیوند ظرفیت‌های بانک رفاه کارگران، 
ســازمان تأمین اجتماعی، شســتا و 
جامعه بازنشستگان، در مسیر تبدیل 
دارایی‌هــای مولــد بــه فرصت‌های 

پایدار تأمین مالی قرار دارد.  



3 تــأمین
a t i y e n o . i r 

 لیست هوشمند و مهار 
بدهی‌های بیمه‌ای

 هوشمندســازی فرایند ارسال لیست 
حق‌بیمــه، فقط یــک تغییــر فنی در 
مناســبات میــان کارفرما و ســازمان 
تأمین‌اجتماعی نیست؛ تغییری است 
که می‌تواند بخشی از ناکارآمدی‌های 
قدیمــی در بیمه‌پــردازی را کنار بزند 
و رابطه میان ســازمان و بیــش از یک 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار کارفرمــای 
کارگاه‌های تحت پوشــش را به سمت 
نظمی شفاف‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر 
ســوق دهد. اهمیت این تحول از آنجا 
بیشتر می‌شود که نزدیک به ۱۵ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بیمه‌شــده اصلی، به‌طور 
مستقیم به صحت و به‌موقع بودن همین 
فرایند وابسته‌اند. در چنین مقیاسی، 
هر کاهش در خطای محاسباتی، هر 
روز کوتاه‌تر شدن مسیر پرداخت و هر 
کاسته‌شــدن از بدهی‌های انباشته، 
صرفاً یک منفعت اداری نیست؛ اثری 
مســتقیم بر پایداری منابع و کیفیت 
خدمات اجتماعی دارد. در روش‌های 
پیشــین، محاســبه و پــردازش فنــی 
لیست تا حد زیادی در شعبه و با نقش 
پررنگ نیروی انســانی انجام می‌شد؛ 
رویه‌ای که امکان خطای محاسباتی، 
اتلاف زمان و شکل‌گیری بدهی‌های 
ناشــی از مغایرت یا تأخیــر را افزایش 
می‌داد. »لیست هوشمند« این منطق 
را تغییر داده اســت. اکنون محاسبه و 
پردازش لیست در بستر سیستم انجام 
می‌شــود و کارفرما پیش از ارســال، از 
نتیجه پردازش و مغایرت‌های احتمالی 
مطلع می‌شود. همین انتقال فرایند از 
پشت میز کاربر شعبه به یک سازوکار 
سیستمی، در ظاهر ساده اما در عمل، 
گامی مهم در کاهش خطای انسانی، 
افزایش شــفافیت و مسئولیت‌پذیری 
طرفین است. اهمیت این تحول زمانی 
روشن‌تر می‌شود که ساختار درآمدی 
تأمین‌اجتماعــی را در نظــر بگیریم. 
بخش عمده منابع این سازمان از محل 
حق‌بیمه تأمین می‌شود و در این میان، 
پرداخت منظم و دقیق کارفرمایان نقش 
تعیین‌کننده‌ای در توان سازمان برای 
اجرای تعهدات درمانی، بازنشستگی 
و ســایر حمایت‌هــای بیمــه‌ای دارد. 
محاســبه همزمان مغایرت‌ها و جرائم 
دیرکرد و فراهم شــدن امکان پرداخت 
صحیح در همان چرخه، می‌تواند مانع 
از آن شــود که بدهی‌هــای کوچک به 
تعهــدات بزرگ‌تر تبدیل شــوند. این 
ســازوکار، از یک ســو وصــول منابع 
سازمان را تســهیل می‌کند و از سوی 
دیگر، هزینه و اصطکاک بیمه‌پردازی را 
برای کارفرما کاهش می‌دهد. از منظر 
حقوق بیمه‌شده نیز »لیست هوشمند« 
فراتــر از یــک خدمــت الکترونیکــی 
اســت. اجرای کامل مــاده ۳۹ قانون 
تأمین‌اجتماعــی، به کارفرمــا امکان 
می‌دهد اطلاعات پردازش‌شده لیست 
را ببیند، از دستمزد مشمول بیمه مطلع 
شود، مغایرت را اعلام کند و در چارچوب 
مهلت قانونی، از افزایش بدهی و جرائم 
ناشی از کسری یا تأخیر جلوگیری کند. 
معنای واقعی این تحول، بازتعریف یک 
فرایند اداری بر پایه داده، شــفافیت و 
کنترل پیشینی است؛ مسیری که هم 
ســازمان را به وصــول منظم‌تر نزدیک 
می‌کند، هــم کارفرما را از بخشــی از 
پیچیدگی‌های گذشته می‌رهاند و هم 
حق بیمه‌شده برای برخورداری از سابقه 
و مزایــای قانونــی را دقیق‌تر صیانت 
می‌کند. ارزش »لیست هوشمند« نه در 
عنوان فناوری آن، بلکه در این است که 
بیمه‌پــردازی را از یک فرایند پرخطا به 
چرخه‌ای قابل‌کنترل، قابل‌رهگیری و 

منضبط تبدیل می‌کند.

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

افزایش ۲۰ 
ساله امید 
به زندگی، 
عمر پرداخت 
مستمری را 
طولانی‌تر 
کرده، اما سن 
بازنشستگی 
و فرمول‌های 
مالی صندوق‌ها 
هنوز با این 
تحول همگام 
نشده‌اند

غلامحسین عابدی‌روش
کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی

O P I N I O N
یادداشت

قانون تأمین‌اجتماعی که برای امید به زندگی ۵۸ ساله تصویب شد، نیم قرن بعد جامعه‌ای را اداره می‌کند که 
سن امید به زندگی در آن به 78 سال رسیده است 

افزایش امید به زندگی و یک قانون ۵۰ ساله

 قانــون تأمین‌اجتماعی ایــران نیم قرن پیــش بر پایه 
جامعه‌ای طراحی شــد که امــروز دیگر وجــود ندارد؛ 
جامعه‌ای بــا امید به زندگی ۵۸ ســال، هرم جمعیتی 
جوان و نســبت پشــتیبانی ۲۵ به یک. امــروز همان 
قانون مصوب ۳ تیر ۱۳۵۴ بر سازمانی حاکم است که 
بیش از ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشــش دارد، امید به 
زندگی مردم به ۷۸ سال رســیده، نسبت پشتیبانی به 
شدت کاهش یافته و سه دهه بدهی انباشته دولت‌ها، 
توان مالی صندوق را فرســوده اســت. علی حیدری، 
کارشــناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو 
با آتیه‌نو ایــن شــکاف را به‌صراحت تصویــر می‌کند: 
قوانین کار، تجــارت و تأمین‌اجتماعی ایران به ترتیب 
۳۵، ۷۳ و ۵۰ سال قدمت دارند؛ و هیچ‌کدام تحولات 
بزرگ جمعیتی، اقتصادی و فناورانــه نیم‌قرن اخیر را 
نمی‌بینند. اصلاح این قوانین دیگر یک گزینه نیست، 

یک ضرورت است.

نیم‌قرن فاصله میان قانون و واقعیت
در ســال ۱۳۵۴ که قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب 
رسید، میانگین امید به زندگی در ایران ۵۸ سال بود. 
قانونگــذار آن دوره جامعه‌ای جوان با هــرم جمعیتی 
پهن در پایه را پیش چشم داشت؛ جامعه‌ای که در آن 
۲۵ نفر شــاغل، هزینه بازنشســتگی یک نفر را تأمین 

می‌کردند. آن محاسبه در آن زمان منطقی بود.
امــروز اما همــان قانــون بر جامعــه‌ای دیگــر اعمال 
می‌شــود. امید به زندگی بــرای بانوان به ۷۷ ســال و 
برای مردان به ۷۳ سال رسیده است. هر بازنشسته‌ای 
که در دهه ۱۳۵۰ به‌طور میانگین چند سالی مستمری 
می‌گرفت، امــروز دو دهه طولانی‌تر از محاســبات آن 
عصر از منابع صندوق بهره می‌برد. این تفاوت ســاده، 

ستون فقرات بحران مالی تأمین‌اجتماعی است.
حیــدری می‌گوید: »ســن کــف بازنشســتگی نه‌تنها 
متناســب با افزایش امید به زندگی بالا نرفته، بلکه بر 
اســاس برخی قوانین کاهش هم یافته است.« نتیجه 
آن است که نســبت پشــتیبانی، یعنی همان شاخص 
کلیدی ســامت هر صندوق بازنشســتگی، کاهشی 

ملموس داشته است.

۴۶ میلیون ذی‌نفع و یک قانون کهنه
ســازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان ســال ۱۴۰۴ بیش 
از ۳۷ میلیون بیمه‌شــده اصلــی و تبعــی و بالغ بر ۹ 
میلیون بازنشســته و مســتمری‌بگیر را تحت پوشــش 
دارد؛ مجموعــاً بیش از ۴۶ میلیون نفر که معیشــت و 

آینده‌شان به پایداری این صندوق گره خورده است.
با این حال، این ســازمان هنــوز بر پایــه قانونی اداره 
می‌شود که ســتون‌های اصلی‌اش، از فرمول محاسبه 

مستمری تا شرایط سن و سابقه، با کمترین تغییر باقی 
مانده‌اند. حیــدری این پدیــده را در قالــب تصویری 
گسترده‌تر می‌بیند: »قانون تجارت ما ۷۳ سال، قانون 
تأمین‌اجتماعی ۵۰ سال و قانون کار ۳۵ سال قدمت 
دارد. طبیعی اســت که مگاترندهای جهانی و ملی در 

اینها جایی ندارند.«
تأخیــر،  ایــن  نشــانه‌های  بارزتریــن  از  یکــی 
بازنشســتگی‌های پیش از موعد اســت. ۵۲ درصد از 
بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از طریق سنوات ارفاقی، 
مانند مشاغل ســخت و زیان‌آور، پرداخت حق‌بیمه را 
متوقف کرده‌اند. بیش از نیمی از بازنشستگان پیش از 
آنکه به سن متعارف برسند، از چرخه بیمه‌پردازی خارج 

و وارد چرخه دریافت مستمری شده‌اند.
فشــار دیگر از ســوی دولــت می‌آیــد. نهــاد دولت، 
بزرگ‌تریــن بدهــکار تأمین‌اجتماعی اســت؛ بدهی 
انباشــته‌ای که محصــول تعهدات پرداخت‌نشــده در 
دهه‌های گذشته و متعلق به دولت‌های متعدد است. 
این وضعیت توان سرمایه‌گذاری و خوداتکایی سازمان 

را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

۳۰ درصد جامعه، بدون بیمه
در حالی که سازمان تأمین‌اجتماعی حدود ۵۳ درصد 
از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، حدود ۳۰ درصد 

از ایرانیان همچنان هیچ نوع بیمه بازنشستگی ندارند. 
کارگران غیررســمی، مشــاغل آزاد و اقشار حاشیه‌ای 

بازار کار، بخش عمده این گروه را تشکیل می‌دهند.
حیدری این شکاف را با آمار دقیقی توضیح می‌دهد: 
»بیمه پایه درمان به بالای ۹۵ درصد پوشــش رسیده، 
اما در حوزه بیمه بازنشستگی، ۳۰ درصد جامعه هنوز 
بیرون از چتر حمایتی هستند؛ و آنها که بیمه دارند نیز 

بیمه‌شان کامل نیست.«
این ناکامی را عدد دیگری هم نشان می‌دهد: چگالی 
بیمه‌پردازی در ســازمان تأمین‌اجتماعی به جای ۳۰ 
سال، به ۲۲ سال رسیده و به‌جای ۱۲ ماه، به ۹.۵ ماه. 
بیمه‌شدگان موجود هم کمتر از آنچه پیش‌بینی شده 

بود، در چرخه بیمه‌پردازی مشارکت دارند.
این شــکاف پوشــش، فشــار مســتقیمی به نســبت 
پشــتیبانی وارد می‌کنــد. هر فــردی کــه وارد چرخه 
بیمه‌پردازی نمی‌شــود، بار مالی بازنشســتگان نسل 

آینده را سنگین‌تر می‌کند.

تأخیر، بحران را عمیق‌تر می‌کند
برنامه هفتم پیشــرفت گام‌هایی را برداشــته اســت. 
اصــاح پارامتریــک از ســال ۱۴۰۴ اجرایی شــده و 
بیمه‌شدگانی که کمتر از ۱۵ سال سابقه دارند، اکنون 
تنها با تکمیل ۳۵ ســال ســابقه می‌توانند بازنشسته 
شوند. افزایش سنوات به‌صورت پلکانی طراحی شده 

است. اما این اصلاحات، اگرچه لازم، کافی نیستند.
آنچــه تجربــه ســایر کشــورها نشــان می‌دهــد این 
اســت که اصلاح پایــدار صندوق‌های بازنشســتگی 
نیازمند بســته‌ای جامع اســت: افزایش سن و سنوات 
بازنشســتگی، بازطراحی فرمول محاســبه مستمری، 
ســاماندهی مشاغل ســخت و زیان‌آور، تعیین تکلیف 
بدهی دولت و گســترش پایه بیمه‌پــردازی به اقتصاد 
غیررســمی. حیــدری به یک نمونه مشــخص اشــاره 
می‌کند: »فرمول محاسبه مستمری بر اساس میانگین 

دو سال آخر، کارآیی ندارد و نیاز به بازنگری دارد.«
نکته مهم‌تر این است که اصلاحات باید در چارچوبی 
عادلانه تعریف شوند. افزایش سن بازنشستگی بدون 
توجه به ماهیت مشــاغل، یا کاهش مســتمری بدون 
جبران از ســوی دولت، تنها بار را از دوش صندوق به 
دوش بازنشستگان منتقل می‌کند. اصلاحات واقعی به 
گفت‌وگوی اجتماعی، شفافیت در محاسبات و تضمین 

حداقل‌های معیشتی نیاز دارند.
قانونی که برای جامعه‌ای با امید به زندگی ۵۸ ســال 
تصویب شده، اکنون بر جامعه‌ای با امید به زندگی ۷۸ 
سال اعمال می‌شود. این شکاف بیست‌ساله، نه یک 
بحث آکادمیک، بلکه واقعیت روزمــره ۴۶ میلیون نفر 
اســت. تأخیر بیشــتر در اصلاح قوانین، شاخص‌های 
پایداری صندوق را هر سال فرسوده‌تر می‌کند و بار را 

بر دوش نسل‌های آینده سنگین‌تر. 

 بازآرایی هندسه رفاه در جغرافیای مولد
  تأمین 70 درصدی سهم بیمه روستاییان، راهبرد حاکمیت را برای ترمیم گسست‌های طبقاتی به آزمون پایداری منابع کشانده است

 پوشش فراگیر حمایت‌های رفاهی در جوامع نامتمرکز، بازتعریف الگوهای 
سنتی بازتوزیع ثروت را به ضرورتی راهبردی برای مهار فقر ساختاری و استقرار 
عدالت پایدار اجتماعی بدل ساخته است. سازوکار صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر ذیل سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، بستری نهادی برای ادغام اقتصادی جمعیت‌های 
غیرشهری در چرخه رسمی پایداری زیستی پدید آورده است. این الگو 
بر مبنای تقسیم نامتقارن تعهدات مالی استوار گشته تا دسترسی اقشار 
کم‌درآمد به چتر حمایتی دولت بدون اخلال در امنیت درآمدی آن‌ها محقق 
گردد؛ ساختاری که با انتقال عمده بار مالی بر دوش حاکمیت، شمولیت 

اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن ارتقا می‌دهد.

تسهیم نامتقارن تعهدات مالی
بنیان این نظام بیمه‌ای بر اصل بازتوزیع حداکثری یارانه‌های دولتی قرار 
دارد؛ رویکردی که در آن حاکمیت هفتاد درصد از مجموع مبالغ حق‌بیمه 
را راساً تقبل کرده و سهم فرد بیمه‌شده را به سی درصد محدود می‌نماید. 
این نسبت مالی بی‌سابقه میان نهادهای بیمه‌گر کشور، زمینه ورود اقشار 
کم‌درآمد روستایی و مولدان عشایری را به ساختار بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و مستمری بازماندگان مهیا می‌سازد. کاهش سهم واریزی فردی، مانع از 
انصراف اقتصادی خانوارهای کم‌بضاعت از پوشش بیمه‌ای شده و پایداری 
مشارکت جامعه هدف را در بلندمدت تضمین می‌نماید. این سیاست 
حمایتی، ابزاری کارآمد برای مصون‌سازی جامعه روستایی در برابر تکانه‌های 

زیستی و اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدی محسوب می‌شود.
گسترش عددی بیمه‌شدگان در ماه‌های اخیر بازتابی از همین رویکرد 

مشوق‌محور است. آمارها حاکی از افزایش جمعیت زیر پوشش از 3 میلیون و 
۱۸۹ هزار نفر به 3 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا مقطع کنونی است، با این حال 
جامعه هدف این ساختار در برگیرنده حدود 8 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد 
می‌شود که نیازمند تداوم روند کنونی در توسعه دسترسی است. جامعه تحت 
پوشش این صندوق نه‌تنها مناطق روستایی و عشایری را در بر می‌گیرد، بلکه 
ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر را نیز شامل می‌شود. تسهیل عضویت 
گروه‌های نیازمند از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و زنان 
سرپرست خانوار روستایی، بخشی از اقدامات هدفمند به‌منظور پر کردن 

شکاف‌های رفاهی در مناطق محروم به شمار می‌رود.

تسهیل ضوابط خروج بازنشستگی
قواعد حاکم بر سن بازنشستگی و سنوات پرداخت حق‌بیمه در این صندوق، 
منعطف‌تر از الگوهای رایج سازمانی تدوین شده است تا با مختصات فیزیکی 
و دشواری‌های زیستی کار در شرایط غیرشهری همخوانی داشته باشد. افراد 
با رسیدن به سن ۶۵ سالگی و احراز حداقل ۱۵ سال سابقه واریز حق‌بیمه، از 
امکان برقراری حقوق و مستمری منظم دوران کهنسالی بهره‌مند می‌شوند. 
این انعطاف حقوقی، دغدغه سالمندی جمعیت فاقد کارفرمای مشخص را 
برطرف کرده و انگیزه استمرار سکونت در مناطق روستایی را به میزان قابل 
توجهی تقویت می‌نماید. در حال حاضر شمار مستمری‌بگیران فعال این نهاد 
که احکام رسمی خود را دریافت کرده و در چرخه دریافت خدمات قرار دارند، 

از مرز ۲۳۲ هزار نفر فراتر رفته است.
علاوه بر الزامات پایه بیمه‌ای، زنجیره‌ای از ابزارهای حمایتی تکمیلی نظیر 
پرداخت تسهیلات رفاهی برای توانمندسازی اقتصادی مستمری‌بگیران 

و افراد زیر پوشش تعبیه شده است. بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تاکنون 
بالغ بر ۴۰ هزار نفر از اعضا و بازنشستگان موفق به دریافت تسهیلات 
معیشتی و حمایتی صندوق شده‌اند. هم‌زمان، ادغام کامل ۵۰ هزار نفر 
از مددجویان نهادهای حمایتی در قالب پوشش رایگان، ضریب نفوذ این 
سازوکار را در عمیق‌ترین لایه‌های محرومیت تقویت کرده و دسترسی اقشار 

به‌حاشیه‌رانده‌شده را به امنیت اجتماعی پایدار تضمین نموده است.

پایداری تراز بلندمدت تعهدات
صیانت از منابع انباشته و حفظ تعادل اکچوئری میان درآمدها و مصارف آتی، 
از شروط حیاتی دوام چنین صندوق‌هایی تلقی می‌شود. داده‌های مالی 
موجود از جهش چشمگیر در دارایی‌های این صندوق و رشد چهار برابری 
منابع سرمایه‌ای آن حکایت دارند؛ روندی که توان ایفای تعهدات مستمری 
را در دهه‌های آینده تثبیت می‌نماید. مدل‌های پیش‌بینی اکچوئریستی، 
استمرار پایداری ساختار مالی این نهاد را تا افق سال ۱۴۷۰ ترسیم 
کرده‌اند که نشان‌دهنده نسبت متعادل میان ورودی‌های جدید بیمه‌پرداز 
و خروجی‌های بازنشستگی است. حفظ این تراز بلندمدت مستلزم مدیریت 
علمی دارایی‌ها، هدایت بهینه منابع و گسترش مداوم پایه بیمه‌گذاران جوان 
است. تجمیع سرمایه‌های خرد در کنار تزریق هدفمند یارانه‌های دولتی، 
علاوه بر صیانت از ارزش دارایی‌های عمومی، صندوق را قادر می‌سازد تا بار 
ناشی از افزایش نسبت سالمندی جمعیت را بدون بحران نقدینگی تحمل 
نماید. از این منظر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
به یک سازوکار پایدار در معماری رفاهی کشور تبدیل شده که توسعه عدالت 

اجتماعی و حفظ کرامت نیروی مولد غیرشهری را پیوند زده است.
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  حساب انفرادی؛ 
ستون شفافیت 
تأمین‌اجتماعی

 ســازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه 
خدمت درســت، عادلانــه و بهنگام، 
بیش از هر چیز به یــک تصویر دقیق 
از رابطه خود با هر مخاطب نیاز دارد؛ 
تصویــری که بــا انباشــت داده‌های 
پراکنــده در پرونده‌هــای فیزیکــی، 
ســامانه‌های جداگانــه و فرایندهای 
نامتصل به دســت نمی‌آید. مســئله 
اصلــی کمبــود اطلاعــات نیســت؛ 
مسئله، نبودن روایتی یکپارچه از این 

اطلاعات است.
»حســاب انفرادی جامــع مخاطب« 
پاســخی بــه همیــن خــأ اســت: 
چارچوبی که در آن هر شخص حقیقی 
یا حقوقی، نه مجموعه‌ای از ســوابق 
پراکنــده، بلکه صاحب یک حســاب 
زنده و پویا از کل رابطه خود با سازمان 

است. 
اهمیت این تغییر آنجا روشن می‌شود 
کــه رابطــه ســازمان بــا بیمه‌شــده، 
کارفرما، مستمری‌بگیر، مقرری‌بگیر، 
کارگاه یــا حتــی دولت، یــک رابطه 

مقطعی و صرفاً نقدی نیست.
پرداخت حق‌بیمه فقط یک تراکنش 
مالــی نیســت؛ پشــت آن، تعهداتی 
شکل می‌گیرد که ممکن است همان 
زمان ایفا نشود و حتی هرگز به مرحله 
استفاده نرسد، اما در هر حال جزئی 
از رابطه حقوقی، بیمه‌ای و اقتصادی 

میان طرفین است.
بنابراین، حساب انفرادی جامع باید 
بتواند هم‌زمان دو لایه را ثبت و تحلیل 
کند: آنچه از نظــر مالی تحقق یافته و 
آنچه از نظر تعهدی بر عهده سازمان یا 

مخاطب قرار گرفته است. 
بدون این تفکیک، تصویر رابطه ناقص 
می‌مانــد و تصمیم‌گیــری مدیریتی، 
بیمــه‌ای و آکچوئــری نیز بــر پایه‌ای 
سســت اســتوار می‌شــود. تجربــه 
ســال‌های گذشــته نیز نشــان داده 
که دیجیتالی‌شــدن، لزوماً به معنای 

یکپارچگی نیست.
تبدیــل پرونده‌هــای فیزیکــی بــه 
نســخه الکترونیک، زمینــه خدمات 
غیرحضــوری و طرح‌هــای متمرکز را 
فراهم کرد، اما هنوز با منطق حساب 
انفرادی فاصلــه دارد. پرونده، مخزن 
اســناد و اطلاعــات اســت؛ حســاب 
انفرادی، نمایشگر تغییر وضعیت یک 

رابطه در طول زمان است.
در این نگاه، استخدام، ایجاد سابقه، 
ارســال لیســت، بدهی، اعتــراض، 
تقســیط، بازنشســتگی، برقــراری 
مســتمری و پرداخت آن، رخدادهای 
منفصــل نیســتند؛ حلقه‌هــای یک 
زنجیره واحدند کــه باید به یک هویت 

پایدار متصل بمانند. 
مزیت این رویکرد، حفظ پیوســتگی 
رابطــه در طول چرخــه عمر مخاطب 
است؛ حتی وقتی نقش او از بیمه‌شده 
بــه کارفرمــا یــا از مقرری‌بگیــر بــه 
مستمری‌بگیر تغییر می‌کند. حاصل 
نهایی این تحول، فقط اســتقرار یک 
نرم‌افــزار جدید نیســت، بلکــه تغییر 

ادبیات حکمرانی در سازمان است.
با حســاب انفــرادی جامع، پرســش 
اصلی دیگر این نیســت کــه »پرونده 
فــرد کجاســت«، بلکه این اســت که 
»رابطه ما با او در طــول زمان چگونه 
شــکل گرفته اســت«. چنیــن مدلی 
شفافیت را برای بیمه‌شــده، کارفرما 
و مســتمری‌بگیر افزایــش می‌دهد، 
اختلافات را کاهش می‌دهد، کیفیت 
پاسخ‌گویی را بالا می‌برد و به مدیران 
امــکان می‌دهــد از ارقــام کلان بــه 

اجزای واقعی آن برسند.

نیما میربابایی  
کارشناس فناوری اطلاعات
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حادثه‌ای فراتر از کارگاه
وقتی یــک کارگر ســاختمانی در اثر ســقوط از ارتفــاع جان می‌بــازد یا دچار 
نقص‌عضو می‌شــود، پیامد حادثه در همــان محل کار متوقــف نمی‌ماند. در 
بســیاری از خانواده‌های کارگری، او تنها نان‌آور یا مهم‌ترین منبع درآمد خانه 

است. 
بنابراین، حادثه کار بلافاصله به بحران معیشــت خانوار تبدیل می‌شــود. اگر 
کارگر بیمه نباشد، فشــار چند برابر خواهد شــد: هزینه درمان، دوره بیکاری، 
مراقبت‌های طولانی و پیگیری حقوقی، همه بر دوش خانواده می‌افتد. نتیجه 

می‌تواند سقوط شــتابان یک خانوار به ورطه فقر، بدهکاری و محرومیت باشد. 
از این رو، ایمنی کار فقط یک الزام فنی در پروژه ساختمانی نیست؛ بخشی از 

امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه است. 
هر داربست ایمن، هر بازرسی جدی و هر پوشــش بیمه‌ای مؤثر، فقط از جان 
یک کارگر محافظت نمی‌کند؛ از فروپاشی معیشتی یک خانواده نیز جلوگیری 
می‌کند. همین‌جاست که مسئله ایمنی کار، از سطح کارگاه فراتر می‌رود و به 

موضوعی ملی تبدیل می‌شود.

بیشترین 
تلفات حوادث 
کار به کارگران 

ساختمانی 
می‌رسد؛ 

بخشی که 
هم‌زمان با 

ناایمنی مزمن، 
از پوشش 

ناکامل بیمه و 
آشفتگی آماری 

نیز رنج می‌برد

 آمارهای رسمی نشان می‌دهد سقوط از ارتفاع، اصلی‌ترین علت مرگ شغلی در کشور است؛ بحرانی که در 
بخش ساختمان، با داربست فرسوده و بیمه ناتمام تشدید شده است

 مرگ خاموش کارگران بر فراز داربست

 هر بار که خبر ســقوط یک کارگر از داربست، چاهک 
آسانســور یا طبقــات نیمه‌کاره ســاختمانی منتشــر 
می‌شــود، افکار عمومی برای ساعتی متأثر می‌شود و 

سپس حادثه بعدی جای آن را می‌گیرد.
 اما انبوه ایــن خبرهای پراکنده، وقتــی کنار هم قرار 
می‌گیرند، دیگــر مجموعــه‌ای از رخدادهای موردی 
نیســتند، بلکه تصویری روشــن از یکــی از تلخ‌ترین 
واقعیت‌های بازار کار ایران را پیش چشم می‌گذارند. 
در میان همــه مشــاغل، کارگران ســاختمانی بیش 
از دیگران در معرض مــرگ و نقص‌عضو قــرار دارند و 
مهم‌ترین علت این تلفات نیز ســقوط از ارتفاع است. 
مسئله فقط ناایمنی محیط کار نیست. آنچه این بحران 
را عمیق‌تر می‌کند، هم‌زمانی چند کمبود در یک نقطه 
است: داربست‌های فرســوده، آموزش ناکافی، ضعف 
بازرسی، آمارهای ناهماهنگ و، از همه مهم‌تر، حضور 
گســترده کارگرانی که هنوز از بیمه تأمین‌اجتماعی 

محروم‌اند.
نتیجــه آن اســت کــه پرخطرتریــن بخش اشــتغال، 
کم‌برخوردارترین سطح حمایت را نیز تجربه می‌کند. 
در این وضعیــت، هزینه ساخت‌وســاز تنها بــا پول و 
مصالح پرداخت نمی‌شود؛ بخشی از آن از جان کارگر، 
از ســامت او و از آینده خانواری برداشت می‌شود که 

معاشش به مزد روزانه او وابسته است.

تکرار سقوط‌های مرگبار
تقریبــاً هیچ هفته‌ای بــدون خبر مرگ یــا نقص‌عضو 
کارگران سپری نمی‌شود و ســهم عمده این اخبار به 

بخش ساختمان تعلق دارد.
 در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه، چندین خبر مرگبار 
در رســانه‌ها منتشــر شــد؛ خبرهایی که بــه احتمال 
زیاد تنها بخش کوچکی از واقعیــت موجود را بازتاب 

می‌دهند. 
در ۲۲ شهریور، خبر رسید که یک کارگر آرماتوربند در 
منطقه عبدالله‌آباد فردوسیه شهرستان شهریار، هنگام 
انجام عملیــات آرماتوربندی در ارتفاع، بر اثر ســقوط 

جان خود را از دست داده است.
 گزارش‌ها نشان می‌داد که استفاده‌نکردن از کمربند 
ایمنی در وقوع حادثه نقش داشــته اســت. چند روز 
پیش از آن، در ۱۸ شــهریور، یک کارگر ۴۲ساله اهل 
بوکان که برای تأمین معاش خانواده به اقلیم کردستان 
رفته بود، حین کار در حوزه جوشکاری و اسکلت‌بندی 
ساختمان جان باخت. او پدر سه فرزند بود و به دلیل 

ناایمنــی محیط کار، جان خــود را از دســت داد. در 
همان روز، ریزش چاه در یکــی از واحدهای صنعتی 

شهر صنعتی کاوه نیز به مرگ سه کارگر انجامید.
پیش‌تر، در ۱۴ شــهریور، یک کارگر در ســاختمانی 
در حال ساخت در شهر خوی، به دلیل رعایت‌نشدن 
نکات ایمنی، از ارتفاع به کف چاهک آسانسور سقوط 
کرد و پیش از انتقال به بیمارســتان جان ســپرد. این 

خبرها جدا از هم نیستند. 
کنار هــم که قــرار می‌گیرند، یــک واقعیت مســلم را 
نشــان می‌دهند: کارگــران ســاختمانی در محیطی 
کار می‌کنند که خطر سقوط و مرگ در آن، بخشی از 

زندگی روزانه شده است.

آمارها چه می‌گویند؟
داده‌های رسمی نیز همین واقعیت را تأیید می‌کنند. 
پزشــکی قانونی اعلام کرده اســت که از ابتدای سال 
۱۴۰۴ تا پایان بهمن، هــزار و ۸۷۹ نفر بر اثر حوادث 
محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند. از این 
تعداد، هزار و ۸۵۷ نفر مرد و ۲۲ نفر زن بوده‌اند. این 
رقم در مقایســه با مدت مشابه ســال ۱۴۰۳ که هزار 
و ۸۰۲ فوتی ثبت شــده بود، ۹ دهــم درصد افزایش 

یافته است.
در میان علل مرگ، ســقوط از بلندی با ۹۳۱ مورد در 
رتبه نخست قرار دارد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، ۴۹.۵ درصد بیشتر شده است. 
همین داده به‌تنهایی نشان می‌دهد که بحران اصلی 
در کجاست. ســقوط از ارتفاع، به‌طور طبیعی بیش از 
هر جا در پروژه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؛ جایی که 
کارگر روی داربست، اســکلت ساختمان، پشت‌بام یا 
کنار چاهک آسانسور کار می‌کند و کوچک‌ترین خلل 

در ایمنی، به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر می‌انجامد. 
پزشکی قانونی همچنین اعلام کرده است که بیشترین 
تلفات حوادث محیــط کار، با ۳۶۵ مــورد، متعلق به 
استان تهران است. شــمار مصدومان حوادث کار نیز 
در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ به ۲۴ هزار و ۲۳۸ نفر رسیده 
اســت. هرچند این رقم نســبت به ســال قبل اندکی 
کاهش یافته، اما بزرگی آن همچنان هشــداردهنده 

است.
 آمارهای ســال‌های گذشــته نیز تغییری در این الگو 
نشان نمی‌دهند. باز هم سقوط از ارتفاع در صدر علل 
مرگ قرار دارد و بــاز هم بخش ســاختمان در کانون 
فاجعه ایستاده اســت. از این منظر، ســخن‌گفتن از 

حادثه‌های استثنایی دیگر ممکن نیست؛ با یک روند 
مستمر و بازتولیدشونده مواجهیم.

خطر داربست‌های فرسوده
علــت ایــن تلفــات گســترده را نمی‌تــوان فقــط در 
بی‌احتیاطــی فردی جســت‌وجو کرد. میثــم ذلقی، 
رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، داربست‌های 
ناایمن را بمب ســاعتی پروژه‌هــای عمرانی می‌داند. 
به گفته او، بخش قابل‌توجهــی از مرگ‌ومیر کارگران 
ساختمانی ناشی از استفاده از داربست‌های قدیمی، 
پوســیده و فاقد ایمنی اســت؛ در حالی که تجهیزات 
نوین و اســتاندارد داربست‌ســازی سال‌هاســت در 
کشور وجود دارد، اما الزام کافی برای استفاده از آن‌ها 

اعمال نمی‌شود.
این نکتــه، ماهیــت اقتصادی بحــران را نیز روشــن 
می‌کنــد. مســئله فقــط نبــود ابــزار نیســت، بلکــه 
اولویت‌نداشتن ایمنی در بخشی از ساخت‌وساز است. 
وقتی کارفرما یا پیمانکار به جای استفاده از تجهیزات 
اســتاندارد، به ابزار فرســوده و کم‌هزینه‌تر متوســل 
می‌شود، در حقیقت بخشــی از هزینه پروژه را به جان 

کارگر منتقل می‌کند. 
ســودی که از کاهــش هزینه به دســت می‌آیــد، در 
ســوی دیگر با مرگ، نقص‌عضو و فروپاشــی معیشت 
خانواده‌های کارگری جبران می‌شود. ذلقی همچنین 
با اشــاره به گرانــی تجهیزات ایمنی و داربســت‌های 
اســتاندارد، تأکیــد می‌کند کــه افزایــش قیمت‌ها و 

بی‌ثباتی اقتصادی، اوضاع را وخیم‌تر کرده است. 
از نظــر او، نبــود بازرســی‌های دوره‌ای، اجرا‌نشــدن 
اســتانداردهای ســخت‌گیرانه و رهاشــدن وضعیت 
داربست‌ها در بســیاری از پروژه‌ها، کارگران را هر روز 
بیشــتر در معرض خطر قرار می‌دهد. او خواســتار آن 
است که استفاده از داربست‌های نوین و ایمن الزامی، 
داربست‌های فرسوده ممنوع و بازرسی‌های میدانی 

مستمر شود.

آمارهای مبهم و متناقض
بحران حوادث کار فقط با تلفات بالا تعریف نمی‌شود؛ 
مشــکل دیگــر، ابهــام و چندپارگــی آماری اســت. 
دسترســی به داده‌های دقیق، بــه‌روز و هماهنگ در 
این حوزه دشوار است و نهادهای مختلف، روایت‌های 

متفاوتی از ابعاد مسئله ارائه می‌دهند.
در روزهــای اخیــر، رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی جنوب تهــران و ری از ثبت ۳۲ مورد حادثه 
ناشی از کار در شش ماه نخست سال جاری در حوزه 

جنوب تهران خبر داد.
از این میــان، ۳ مورد منجر بــه فوت و ۸ مــورد منجر 
به نقص‌عضو شــده اســت. با این حال، درباره رسته 
شغلی کارگران فوت‌شــده توضیح شفافی ارائه نشد، 
هرچند بررسی‌ها نشــان می‌دهد که این کارگران در 

بخش‌های مربوط به ساختمان مشغول بوده‌اند. 
شهرام غریب، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار، با 
اشاره به این نقیصه آماری می‌گوید که در حوزه حوادث 
کار با تناقض و تشتت آماری روبه‌رو هستیم. وزارت کار 
یک آمار اعلام می‌کند، پزشــکی قانونــی آماری دیگر 
می‌دهد و گاه تأمین‌اجتماعی نیــز ارقام جداگانه‌ای 

ارائه می‌کند. 
به گفته او، آمارهای پزشــکی قانونی کلی‌تر اســت و 
همه فوتی‌های ناشی از حادثه کار را دربرمی‌گیرد؛ از 
کارگران رسمی و بیمه‌شده گرفته تا کارگران فصلی، 
روزمزدی و فاقد بیمه. در مقابل، آمارهای وزارت کار و 
تأمین‌اجتماعی محدودتر اســت و عمدتاً به کارگران 

بیمه‌شده مربوط می‌شود.
معنــای این تفاوت روشــن اســت: بخشــی از تلفات 
اساساً در آمارهای رســمی دیده نمی‌شود. بنابراین، 
تصویری که از حوادث کار در اختیار سیاست‌گذار قرار 
می‌گیرد، ممکن است از واقعیت میدانی کوچک‌تر و 

کم‌اثرتر باشد.

کارگران ساختمانی بدون ‌بیمه 
در دل همین ابهام آماری، یــک واقعیت تکان‌دهنده 
دیگر نیز وجود دارد. براســاس آمارهایــی که فعالان 
صنفی و صندوق تأمین‌اجتماعی اعلام کرده‌اند، ۵۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور همچنان در صف 
بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دارند و هنوز از این پوشش 

برخوردار نشده‌اند. 
این یعنی شــمار بزرگــی از کارگرانی کــه در یکی از 
پرخطرترین بخش‌های اشــتغال کشور کار می‌کنند، 
در لحظه وقوع حادثه، از ابتدایی‌ترین سطح حمایت 
اجتماعی محروم‌اند. میثم ذلقی در این باره می‌گوید 
صدها هزار کارگر ساختمانی، هر روز در معرض مرگ 
یا نقص‌عضو هســتند، امــا در صورت بــروز حادثه از 
کوچک‌ترین حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره می‌مانند. 
اگر کارفرما هزینه‌هــا را نپذیرد، کارگــر باید درمان و 

مراقبت را از جیب خود بپردازد.
غرامــت ایام بیــکاری ناشــی از بیماری شــغلی به او 
تعلق نمی‌گیــرد و اگر جــان خود را از دســت بدهد، 
بازماندگانش نیز از مستمری و حمایت کافی برخوردار 

نمی‌شوند.
این هم‌زمانــی، یعنــی کار پرخطــر و بی‌بیمه‌بودن، 
یکی از آشــکارترین جلوه‌های نابرابــری در بازار کار 
اســت. در واقع، همــان گروهی که بیــش از دیگران 
در معرض حادثه قرار دارد، کمتــر از دیگران زیر چتر 
حمایت رســمی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، 
مرگ کارگر تنها پایان یک زندگی نیست؛ آغاز بحران 

اقتصادی یک خانواده نیز هست.

قانون هست، اجرا نیست
قانــون تأمین‌اجتماعی در ماده ۶۰، حوادث ناشــی 
از کار را به‌صراحت تعریف کرده و مســئولیت کارفرما 
در قبال ایمنی و آموزش نیز روشــن اســت. براساس 
قانون، کارفرمایان موظف‌اند دوره‌های آموزش ایمنی 
را برای کارگران برقرار کنند و شرایط کار ایمن را فراهم 
آورند. اما فاصله میــان قانون و واقعیــت کارگاه‌های 
ســاختمانی همچنان بسیار اســت. وقتی دست‌کم 
نیم‌میلیون کارگر ساختمانی بدون بیمه در محیط‌های 
پرخطر مشــغول کارند، ســخن‌گفتن از تحقق کامل 
حقوق قانونی دشوار می‌شود. در بسیاری از پروژه‌ها، 
کارفرمایان با خرید بیمه‌های کلی مســئولیت مدنی، 
عملًا از بار مســئولیت اجتماعی خــود می‌کاهند. به 
اعتقاد ذلقی، این بیمه‌های دسته‌جمعی و فاقد نام، 
یکــی از مهم‌ترین نارســایی‌های موجود اســت؛ زیرا 
سبب می‌شــود مرگ و جراحت کارگر، بیش از آنکه به 
پاسخ‌گویی واقعی و پیشگیری منجر شود، به پرداخت 
مبلغی از سوی بیمه خصوصی فروکاسته شود. برآیند 
همه این عوامل روشــن است. بیشــترین فوتی‌های 
ناشی از حادثه کار به کارگران ساختمانی تعلق دارد؛ 
کارگرانی که بخش بزرگی از آنــان بیمه هم ندارند. تا 
زمانی که آمارها شفاف نشود، ایمنی به اولویت اجرایی 
بدل نگردد، داربست‌های فرسوده از چرخه کار حذف 
نشود و پوشش بیمه‌ای فراگیر نشود، مرگ بر داربست 
همچنان یکــی از پرهزینه‌تریــن واقعیت‌های پنهان 

اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. 

نسرین هزاره‌مقدم
روزنامه نگار
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O P I N I O N
یادداشت

 ایمنی شغلی؛ مزیت 
رقابتی صنایع

عبور از شعارهای روی کاغذ و گذار از 
تعارفات اداری برای رسیدن به محیط 
کاری عــاری از آســیب، نیازمند یک 
نقشــه‌راه کامــاً اجرایــی، ملموس و 
جسورانه است. چشم‌انداز »صفر کردن 
حوادث« تنها زمانی در شــریان‌های 
صنعتی کشــور جــاری می‌شــود که 
الزامات ایمنــی از حالــت توصیه‌ای 
خارج شده و به بخشی جدایی‌ناپذیر 
از شــرایط ورود بــه کار تبدیل شــود. 
نخستین گام در این مسیر، پیاده‌سازی 
یــک نظــام منســجم برای ســنجش 
صلاحیــت مهــارت و آموزش‌هــای 
پیش از استخدام اســت. هیچ نیروی 
کاری نباید بدون گذراندن دوره‌های 
تخصصی مهارتی و ایمنی، وارد صحنه 
تولید شــود. برپایی دوره‌های منظم 
و اســتاندارد بــا هدایت تشــکل‌های 
حرفه‌ای و نظارت جامع سازمان‌های 
فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند آگاهی نیروها 
را پیش از مواجهه با ریسک‌های واقعی 
تضمین کنــد و کیفیــت آموزش‌ها را 
در سطح کشــور یکدست ســازد. در 
ســوی دیگــر، کمیته‌هــای حفاظت 
فنــی در واحدهای کارگاهــی باید از 
جلسات تشــریفاتی و کلیشــه‌ای، به 
کانون‌های فعال تصمیم‌گیری تغییر 
ماهیت دهند. حضور مسئولان ایمنی 
در بنگاه‌هــای کوچک‌تــر نیــز باید با 
اختیارات قانونی جدی همراه شود تا 
فرایند پایش خطر، به شــکلی روزمره 
و مســتمر پیگیری شــود. اتصال این 
کمیته‌ها به سامانه‌های الکترونیکی، 
امــکان نظــارت لحظــه‌ای را بــرای 
نهادهای بالادســتی نظیر بازرســی 
کار و ســازمان تأمین‌اجتماعی فراهم 
می‌آورد. با تحلیل هوشــمند داده‌ها و 
رتبه‌بندی کارگاه‌ها بر اساس عملکرد 
واقعی، می‌توان کانون‌های پرتنش را 
شناسایی کرد و پیش از وقوع حادثه، 
مداخلــه کــرد. زمانی کــه واحدهای 
صنعتی ملزم به اجرای استانداردهای 
بین‌المللی ایمنی و ســامت شــغلی 
می‌شــوند، باید بتوانند ثمره ملموس 
این صیانــت را در ترازنامه‌های مالی 
خود مشــاهده کننــد. اگر ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی بــرای صاحبــان 
صنایعی که نرخ حوادث خود را به صفر 
نزدیــک کرده‌اند، تخفیف‌هــای ویژه 
در حق‌بیمه یا تســهیلات ارزانقیمت 
برای نوسازی تجهیزات در نظر بگیرد، 
ســرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی از یک 
هزینه ســربار و اضافی، به یک مزیت 
رقابتی اســتراتژیک تبدیل می‌شود. 
این رویکــرد، کارفرمایــان را نه تنها به 
نوسازی سریع ماشــین‌آلات فرسوده 
و خطرآفرین، بلکه بــه پذیرش ایمنی 
به‌عنوان یکــی از ســتون‌های اصلی 
بهره‌وری و تداوم تولید سوق می‌دهد. 
تکمیل ایــن زنجیره عملیاتــی بدون 
بازآفرینــی ســازوکارهای حمایتــی و 
نظارتی میدانی میســر نیست. ایجاد 
صندوق‌های مســتقل بــرای حمایت 
از گزارش‌دهندگان شــرایط ناایمن، 
بــه نیــروی کار ایــن اطمینان‌خاطر 
را می‌دهــد کــه در صــورت افشــای 
مخاطرات ساختاری، از پوشش‌های 
بیمه‌ای و حمایت‌های شغلی برخوردار 
اســت و بــا تبعیــض مواجــه نخواهد 
شــد. همچنین، پیوند زدن مستقیم 
رتبه‌بنــدی ایمنــی کارگاه‌هــا به نرخ 
بیمه مسئولیت و اعطای معافیت‌های 
مالیاتی به هزینه‌های ارتقای تجهیزات 
حفاظتــی، انگیزه‌هــای اقتصــادی 
قدرتمنــدی بــرای استانداردســازی 

محیط کار ایجاد می‌کند.  

محسن باقری 
کارشناس روابط کار و تأمین‌اجتماعی

 تحولات شتابان در مناسبات تولید و پیچیدگی روزافزون 
فناوری‌های صنعتی، کارآمدی الگوی ســنتی حفاظت 
فنی را بــا چالش‌های بنیادین مواجه ســاخته اســت. 
دوجانبه‌گرایی متعارف که مســئولیت صیانت از نیروی 
کار را صرفاً در تقابل مســتقیم کارگــر و کارفرما خلاصه 
می‌کــرد، در مواجهه بــا مخاطرات نویــن صنایع عاجز 
مانده و نظام رفاه اجتماعی را با تبعات ســنگین مالی و 
انسانی روبه‌رو نموده است. آمارهای بین‌المللی مبنی بر 
وقوع یک فاجعه شغلی در هر پانزده ثانیه، هشدار باشی 
جدی برای بازنگری در ســاختارهای نظارتی محسوب 
می‌شود. در این میان، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه 
بین‌المللی تأمین‌اجتماعی با معرفی استراتژی راهبردی 
»چشــم‌انداز صفر«، صیانت کامل از حیات و ســامت 
نیروی انسانی را به عنوان یکی از ارکان و حقوق بنیادین 
جامعه کار به رسمیت شــناخته‌اند. تحقق این پارادایم 
نوظهور در ایران، فراتــر از تکاپوهای تبلیغاتی، نیازمند 
بازمهندسی اختیارات حکمرانی، تقویت سه‌جانبه‌گرایی 
و ایجاد هم‌افزایی ســاختاری میان وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و ســازمان تأمین‌اجتماعی است. تحول 
در دیدگاه‌های کلان مدیریتی، هزینه‌های جاری حوزه 
ایمنی را به سرمایه‌گذاری‌های پرعایق در جهت ارتقای 
بهره‌وری ملی و انسداد منافذ اتلاف منابع صندوق‌های 
بیمه‌ای مبدل می‌سازد. ارزیابی عمیق کانون‌های خطر 
و باز تعریف نقش نهادهای مدنی، شرط لازم برای تحقق 
محیط کاری عــاری از حادثه و پایــداری منابع رفاهی 

کشور خواهد بود.

بازآفرینی ساختار نظارت کارگاهی
شــکاف عمیق میان توان عملیاتی بدنه بازرســی کار و 
گســتردگی کانون‌های تولیدی کشــور، آســیب‌پذیری 
نظام صیانت از نیروی کار را به میزان چشمگیری افزایش 
داده اســت. وجود افزون بر یک میلیون و چهارصد هزار 
کارگاه فعــال ثبت‌شــده در پایگاه‌هــای داده ســازمان 
تأمین‌اجتماعی که طیف وسیعی از طرح‌های عمرانی، 
پروژه‌های ساختمانی، صنایع سنگین نفت و نفت‌گاز و 
معادن عمیق را شامل می‌شوند، نظارت مستمر و هوشمند 
را با چالش مواجه می‌ســازد. پراکندگی جغرافیایی این 
واحدهای تولیدی در پهنه وسیع کشوری سبب گردیده 
تا طول دوره بازرسی‌های رسمی از یک واحد معین، گاه 
به چندین سال افزایش یابد؛ عارضه‌ای که امکان پایش 
پیشگیرانه را سلب نموده و نظارت حاکمیتی را به واکنشی 
منفعلانه پس از وقوع فاجعه تنزل می‌دهد. راهکار گریز از 

این انسداد ساختاری، سپردن اختیارات ممیزی اجرایی 
و مانیتورینگ دوره‌ای بــه انجمن‌های تخصصی ایمنی 
و بهداشــت کار اســت. دولت می‌تواند بــا تثبیت نقش 
هدایتگری و رگولاتــوری کلان خود، بخشــی از وظایف 
بازرسی عملیاتی را به تشکل‌های صنفی واگذار نماید. 
این سیاســت چابک‌ســازی نه تنها از اقتدار حاکمیتی 
دســتگاه‌های متولی نمی‌کاهــد، بلکــه ظرفیت پایش 
محیطی را چند برابر می‌سازد. نهادهای مدنی تخصصی، 
خارج از بروکراســی‌های پیچیده اداری، قادرند وضعیت 
ایمنی کارگاه‌ها را ارزیابی کرده و بستر شناسایی سریع 
کانون‌های خطر را فراهم آورند. سبک‌سازی بدنه اجرایی 
دولت، امکان تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های بالادستی و 
برخورد قاطع با متخلفان را فراهم خواهد ساخت. تکمیل 
این زنجیره حمایتی، نیازمند بازنگری در رویه‌های حقوقی 
و اعطای اعتبار کارشناسی به گزارش‌های مسئولان ایمنی 
مقیم کارگاه‌ها در مراجع قضایی اســت. فاصله موجود 
میان ارزیابی اولیه مسئول ایمنی و نظریات کارشناسان 
رســمی دادگســتری پس از وقوع حادثــه، فرصت‌های 
طلایی پیشگیری را تباه می‌سازد. رسمیت یافتن استناد 
حقوقی به گزارش‌های ممیزان صنفی، ضمن تسریع در 
اجرای اقدامات اصلاحی، بار پرونده‌هــای حقوقی را به 
شدت کاهش داده و بر اقتدار ســاختار سه‌جانبه‌گرایی 

خواهد افزود.

رفع هراس افشاگری کارگران
ریشه‌یابی روان‌شناختی رفتارهای سازمانی در محیط‌های 
کاری نشان می‌دهد که ناامنی شغلی و هراس از تبعات 
اداری، مانعی اساسی در مسیر شناسایی و ثبت خطرات 
بالقوه به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از نیروی کار به 
دلیل نگرانی از دست دادن موقعیت شغلی، تنزل جایگاه 
یا محرومیت از مزایای بیمه‌ای، از گزارش حوادث خفیف 
و بروز علائم اولیه بیماری‌های حرفه‌ای امتناع می‌ورزند. 
این پنهــان‌کاری ناخواســته، زمینه را برای بــروز فجایع 
بزرگ‌تر فراهم می‌سازد؛ زیرا شبه‌حوادث، زنگ خطرهای 
ارزیابی ریسک محسوب می‌شوند. سکوت ناشی از بیم 
معیشــت، آســیب‌های عمیق اجتماعی را به بدنه تولید 
تحمیل می‌نماید. عدم آگاهی نیروی کار نسبت به حقوق 
قانونی، این چرخه معیوب را تشدید نموده است. ماده ۹۴ 
قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حق امتناع از 
انجام کارهای پرخطر و دارای ریسک بالا را برای کارگران 
پیش‌بینی کرده که این مهم با کنوانسیون‌های بین‌المللی 
نیز انطباق کامل دارد. عدم آموزش شفاف و ابلاغ نشدن 

موثر این ظرفیت قانونی، سبب شــده تا تمکین در برابر 
شرایط ناایمن به رویدادی معمول مبدل شود و اعتراض 
به فقدان تجهیزات صیانت، در مــواردی به اخراج کارگر 
بینجامد. شکستن این دیوار سکوت، نیازمند طراحی و 
راه‌اندازی سامانه ملی و سه‌رقمی گزارش‌دهی مستقیم 
حوادث و مخاطرات شغلی اســت. این سامانه تلفنی با 
اپراتوری مستقل انجمن‌های صنفی ایمنی و تحت نظارت 
عالیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بستر ثبت بی نام و 

نشان شرایط ناایمن را فراهم می‌آورد. 

تثبیت جایگاه تشکل‌های تخصصی
تحقق سه‌جانبه‌گرایی متوازن، منوط به حضور هم‌وزن و 
موثر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و متخصصان حرفه‌ای 
در مراجع تصمیم‌گیر و سیاســت‌گذار اســت. بررســی 
ساختار شورای عالی حفاظت فنی به عنوان مرجع اصلی 
تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات ایمنی کشور، نشان‌دهنده 
فقدان عضویت رسمی و دارای حق رأی برای کانون‌ها و 
انجمن‌های تخصصی ایمنی و بهداشت کار است. اگرچه 
استفاده مقطعی از مشاوران در قوانین پیش‌بینی شده، اما 
عدم تثبیت جایگاه ساختاری این نهادها، موجب فاصله 
گرفتن برخی مصوبات از واقعیات میدانی و فناوری‌های 
نوظهور گردیده است. حضور رسمی متخصصان در مراجع 
تصمیم‌گیری، کیفیت آیین‌نامه‌ها را ارتقا داده و قابلیت 
اجرایی آن‌ها را تضمین می‌کند. تشــکل‌های تخصصی 
به دلیل مواجهه روزمره با سناریوهای گوناگون حوادث، 
توانایی ارائه راهکارهای پیشگیرانه عملیاتی را دارا هستند. 
این ظرفیت کارشناسی می‌تواند به عنوان بازوی مشورتی 
قوی برای کمیسیون‌های پزشکی و دادگاه‌های کار عمل 
کند تا آرای صادرشده بر پایه حقایق علمی استوار باشند. 
نادیده گرفتن این توانمندی تخصصی، نظام صیانت از 
نیروی کار را با خســارات جبران‌ناپذیر مواجه می‌سازد. 
اصلاح ساختار شورای عالی حفاظت فنی از طریق اعطای 
عضویت رســمی و ثابت به کانون سراسری انجمن‌های 
مســئولین حفاظت فنی و ایمنی کشــور، گامی حیاتی 
در این مسیر اســت. ایجاد کارگروه‌های دائمی مشترک 
میان این تشــکل‌ها، اداره کل بازرســی کار و ســازمان 
تأمین‌اجتماعی، رویه‌های اجرایی را یکپارچه می‌سازد. 
پایداری این همکاری‌ها نباید وابسته به تغییرات مدیریتی 
باشــد، بلکه باید در قالب پروتکل‌های قانونــی الزام‌آور 
تثبیت گردد تا تداوم برنامه‌های جامع صیانت از نیروی کار 
تضمین شود. تثبیت تفاهم‌نامه‌های آموزشی و نظارتی، 
لازمه بهره‌گیری از توان جامعه متخصصان است. تجارب 

گذشته نشان می‌دهد که واگذاری غیرکارشناسی برنامه‌ها 
به شرکت‌های پیمانکاری فاقد صلاحیت یا معطل ماندن 
دوره‌های آموزشــی به دلیل محدودیت‌هــای بودجه‌ای، 
آسیب‌های جدی به بدنه ایمنی وارد کرده است. اعطای 
اســتقلال عمل به انجمن‌های حرفه‌ای، نظــام آموزش 
ایمنی را کارآمد، مستمر و متناسب با نیازهای روز صنایع 

بازسازی خواهد نمود.

الگوبرداری هوشمندانه از تجارب جهانی
تجربیــات موفق بین‌المللی نشــان می‌دهــد واگذاری 
اختیارات گسترده به سازمان‌های تخصصی مردم‌نهاد، 
کلید کاهش حوادث شغلی است. کشور ژاپن با مشارکت 
فعال سمن‌های تخصصی، محیط‌های کاری را از فضاهای 
عادی زندگی ایمن‌تر ساخته است. آمارهای جهانی تایید 
می‌کنند مشارکت این نهادها در مدیریت ایمنی، حداقل 
بیست درصد از حوادث را به‌سرعت کاهش می‌دهد. این 
تشکل‌ها در جوامع پیشرو، با ساختاری منسجم، نقشی 
هم‌تراز با دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند. سبک‌سازی 
بدنه دولت و گذار از ساختارهای متمرکز، کارآمدی نظارتی 
حاکمیت را ارتقا می‌دهد. سازمان بین‌المللی کار نیز در 
چارچوب‌های نوین، سیستم‌های مدیریت ایمنی را بر پایه 
ارزیابی دقیق ریسک و نگهداری پیشگیرانه استوار کرده 
است. علاوه بر این، تمرکز بر مخاطرات روانی-اجتماعی 
نظیر اســترس و فرســودگی حرفه‌ای، از استراتژی‌های 
جدید جهانی برای صیانت همه‌جانبه محسوب می‌شود. 
بومی‌سازی این الگوها در قوانین کار ایران، بستری برای 
پیاده‌سازی ابعاد »چشم‌انداز صفر« فراهم می‌آورد. ایجاد 
شــبکه تعاملی میان انجمن‌های داخلی و سازمان‌های 
بین‌المللی، امکان انتقال دانش فنی و استانداردهای روز 
را میسر می‌سازد. این رویکرد، زنجیره ایمنی صنایع را بر 
اساس آخرین دستاوردهای علمی بازسازی کرده و امنیت 

محیط‌های کاری را تضمین می‌کند.

تحلیل پیامدهای اقتصادی-حقوقی 
اجــرای اســتانداردهای »چشــم‌انداز صفــر«، تحولــی 
بنیادین در ابعــاد اقتصادی، حقوقــی و اجتماعی نظام 
تأمین‌اجتماعی ایجاد می‌کند. وجود پانصد هزار پرونده 
بــاز در مراجع قضایی ناشــی از حــوادث کار، عــاوه بر 
تحمیل هزینه‌های ســنگین دادرســی، موجــب اتلاف 
وقت کارشناســان و درگیری طولانی‌مدت خانواده‌های 
آسیب‌دیده می‌شود. ســاماندهی نظام ایمنی مبتنی بر 
سه‌جانبه‌گرایی، با کاهش مداخلات حقوقی و نزاع‌های 
میان کارگر و کارفرما، فشــار بر دســتگاه قضا را به‌شدت 
کاســته و اعتماد عمومی به فرآیندهای حمایتی را ارتقا 
می‌دهد. از منظر مالی، سازمان تأمین‌اجتماعی ذی‌نفع 
اصلی ایــن تحول اســت؛ چراکــه پرداخــت غرامت‌ها، 
هزینه‌های درمــان و مســتمری‌های ازکارافتادگی، بار 
سنگینی بر منابع صندوق وارد می‌کند. سرمایه‌گذاری در 
برنامه‌های پیشگیرانه، اقدامی با ارزش افزوده بالا جهت 
صیانت از سرمایه‌های ملی و کنترل مصارف سازمان است. 
حفظ سلامت نیروی کار در ســنین مولد، مانع از تبدیل 
زودهنگام کارگران به مستمری‌بگیر شــده و تداوم واریز 
حق‌بیمه را تضمین می‌کند. بنابراین، چشم‌انداز صفر با 
کاهش نرخ نقص عضو و فوت، معادلی هوشمندانه برای 
برقراری تعادل میان منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای 

و پایداری اقتصادی کشور فراهم می‌آورد.

تضمین پایداری منابع صندوق‌ها
تحقق استراتژی صیانت کامل از نیروی کار، مستلزم پیوند 
ناگسستنی الزامات ایمنی با مشــوق‌های اقتصادی در 
ساختار حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی است. اصلاح 
محاسبات بیمه‌ای به‌گونه‌ای که کارگاه‌های دارای ضریب 
ایمنی بالا از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند و واحدهای ناایمن 
با نرخ‌های افزایشــی و جرایــم مواجه شــوند، انگیزه‌ای 
بنیادین برای ســرمایه‌گذاری کارفرمایــان در تجهیزات 
حفاظتی ایجــاد می‌نماید. این رویکــرد انگیزش‌محور، 
مدیریت ایمنی را از یک الــزام اداری به مزیت رقابتی در 
اقتصاد تولید مبدل می‌ســازد. تقویــت فرآیند معاینات 
دوره‌ای و شناسایی زودهنگام بیماری‌های شغلی، مانع 
از بروز ازکارافتادگی‌های زودرس شده و بار مالی سنگین 
بخش درمــان را به‌شــدت کاهش می‌دهــد. هم‌افزایی 
میان معاونت‌های درمــان و بیمه‌ای با ادارات بازرســی، 
امکان مداخله در کانون‌های بحرانــی را فراهم می‌آورد. 
دستیابی به اهداف »چشم‌انداز صفر« نیازمند نقشه راهی 
جامع است که تمامی ارکان حاکمیت، بخش خصوصی 
و نهادهای مدنی را در مســیری واحد هم‌پیمان ســازد. 
نهادینه شدن فرهنگ ایمنی، حفظ سرمایه‌های انسانی 
و تضمین پایداری منابع رفاهی کشور را برای نسل‌های 

آینده میسر می‌سازد. 

تحولات پرشتاب در مناسبات تولید و پیچیدگی روزافزون فناوری‌های صنعتی، کارآمدی الگوی سنتی 
حفاظت فنی را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است

 چشم‌انداز صفر؛ بازمهندسی نظام صیانت از حیات تولید

الگوهای 
موفق جهانی 
با واگذاری 
اختیارات به 
سمن‌ها، نرخ 
حوادث کار 
را به‌سرعت 
کاهش 
داده‌اند؛ 
بومی‌سازی 
این دستور 
العمل‌ها، 
امکان انتقال 
دانش فنی 
و بازسازی 
زنجیره‌ی 
ایمنی را برای 
صنایع فراهم 
می‌سازد

پیام عابدی
روزنامه نگار

اقتصاد سیاسی ایمنی و پایداری صندوق‌های رفاه
نگاهی عمیق به چارچوب‌های اقتصاد رفاه روشن می‌سازد که صیانت از نیروی کار، 
فراتر از یک وظیفه اخلاقی یا الــزام اداری، متغیری تعیین‌کننده در پایداری مالی 
صندوق‌های تأمین اجتماعی است. بروز حوادث ناگوار شغلی و بیماری‌های حرفه‌ای، 
خروجی‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را به صورت هزینه‌های درمان، غرامت‌های قطعی و 
مستمری‌های ازکارافتادگی زودرس به منابع بیمه‌ای تحمیل می‌کند. خروج نیروی 
انسانی مولد از چرخه تولید در ســنین فعالیت، زنجیره واریز حق‌بیمه را گسسته و 

ضریب پشتیبانی صندوق‌ها را به شدت تضعیف می‌نماید. سرمایه‌گذاری هوشمندانه 
سیستم‌های حکمرانی در بستر پیشگیری و ارتقای اســتانداردهای صیانت، نرخ 
بازگشت سرمایه بالایی را به همراه دارد. تبدیل هزینه‌های انفعالی درمان و خسارت به 
هزینه‌های فعال پیشگیری، معادلات مالی بیمه‌گران را متوازن ساخته و چرخه تولید 
ملی را از شوک‌های جبران‌ناپذیر ناشی از اتلاف نیروی کار مصون می‌دارد. ارتقای 
ایمنی کارگاه‌ها، ضامن بقای اقتصادی صندوق‌های رفاهی در بلندمدت خواهد بود.
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 مراقب سقوط کیفیت 
اشتغال باشیم

بــازار کار ایران در حــال تجربه گذاری 
ســاختاری اســت که نمی‌تــوان آن را 
صرفاً با نوســانات نرخ بیــکاری تبیین 
کرد. مســئله بنیادیــن امــروز، فراتر از 
شمارش فرصت‌های شغلیِ ایجادشده 
یا ازدست‌رفته، بر ســر کیفیتِ ماهوی 
این مشــاغل و توانایی آن‌ها در تأمین 
حداقل‌هــای معیشــتی خانواده‌هــا 
استوار اســت. داده‌های بهار ۱۴۰۵، 
نشــانه‌هایی از یک جابه‌جایی عمیق 
را بازگــو می‌کنند؛ کاهش چشــمگیر 
اشتغال در بخش‌های مولد و صنعتی، 
افت مشــارکت اقتصادی و در مقابل، 
گسترش ســهم مشــاغل خدماتی که 
عمدتاً ماهیتی ناپایدار و گــذرا دارند. 
این وضعیت، محصول شوک‌های آنی 
نیســت، بلکه تداوم فرایندی است که 
پیش از بحران‌هــای اخیر نیز در بخش 
صنعت ریشه دوانده بود. اگرچه جنگ 
و شوک‌های بیرونی این روند را تسریع 
کرده‌اند، اما ریشه‌های اصلی در ضعف 
ساختاری تولید، نااطمینانی اقتصادی 
و کاهش تقاضای داخلی نهفته اســت 
که فعالیت بنگاه‌ها را با دشــواری‌های 
جبران‌ناپذیری مواجه ســاخته است. 
یکی از ابعاد نگران‌کننــده این تغییر، 
جابه‌جایی الگــوی آســیب‌پذیری در 
بافتــار اجتماعی-اقتصــادی اســت. 
در دوره‌هــای پیشــین، زنــان معمولًا 
نخستین گروهی بودند که در مواجهه 
بــا شــوک‌های اقتصــادی، اشــتغال 
خود را از دســت می‌دادنــد؛ اما اکنون 
این آســیب‌پذیری به بخش وسیعی از 
مردان، به‌ویژه شاغلان بخش صنعت، 
منتقل شده اســت. کاهش مشارکت 
اقتصادی مــردان نشــان می‌دهد که 
بحران از لایه‌های حاشــیه‌ای و بخش 
غیررســمی عبور کرده و اکنون هسته 
مرکزی و رسمی اقتصاد را نیز هدف قرار 
داده است. در چنین شرایطی، افزایش 
ســهم بخش خدمات نباید به اشتباه، 
نشــانه‌ای از رونق تلقی شود. هنگامی 
کــه صنایع مولــد کوچک می‌شــوند، 
نیروی کار برای بقای معیشتی به سمت 
فعالیت‌های ناپایداری نظیر رانندگی 
اینترنتی، پیک موتوری، واســطه‌گری 
و خوداشــتغالی‌های پراکنــده ســوق 
می‌یابد. این مشاغل اگرچه در آمارها به 
عنوان اشتغال ثبت می‌شوند، اما فاقد 
امنیت شــغلی، درآمد پایدار و پوشش 
حمایت‌هــای اجتماعی هســتند و در 
واقع، منجر به سقوط کیفیت اشتغال 
همزمان با تغییر آمارها می‌شوند. پیامد 
اصلــی و بنیادین این روند، گســترش 
پدیده فزاینده »شــاغلان فقیر« است؛ 
طیف وســیعی از افرادی کــه علیرغم 
اشــتغال، درآمد حاصل از فعالیتشان 
برای عبور از مرزهــای خط فقر کفایت 
نمی‌کند. این افراد با اجبار و تحت فشار، 
از مشاغل مســتقر و صنعتی به سمت 
فعالیت‌های کم‌درآمد و ناپایدار ســوق 
یافته‌اند؛ به گونه‌ای که در ظاهر »شاغل« 
و در واقع در مســیر ســقوط بــه تله‌ای 
عمیق از فقر مزمن قرار دارند. این چرخه 
معیوب، با تضعیف قدرت خرید خانوارها، 
تقاضای مؤثر در بازار را به شدت کاهش 
داده و در نهایت، بنگاه‌ها را به ســمت 
کاهش تولید و تعدیل گســترده نیروی 
کار ســوق می‌دهــد. تداوم ایــن روند، 
علاوه بــر تهدید معیشــت خانواده‌ها، 
ســرمایه انســانی کشــور، پایــداری 
صندوق‌های بازنشستگی و حتی ثبات 
کلان اجتماعــی را با مخاطراتی جدی 
مواجه خواهد کرد. لذا، سیاســت‌های 
اشتغالزایی تنها زمانی کارآمد خواهند 
بود که بر معیار کیفیت، ثبات و امنیت 

درآمدی استوار باشند.

اشتــغال
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پژوهشگر بازار کار
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 نبود رابطه کاری ثبت‌شده، کارگران زیادی را از حمایت‌های بیمه‌ای و ایمنی محروم کرده؛ اصلاح وضعیت 
موجود، مستلزم گذار از آمار کلان به رصد دقیق میدانی است

 شکاف آماری میان اشتغال رسمی و واقعیت‌ها

 تصویری که معمولًا در آمار و گزارش‌های رسمی از بازار 
کار ایــران ارائه می‌شــود، تصویری از کارگــران دارای 
شــغل، کارگاه، قرارداد و در نهایت بیمه است که تحت 
پوشــش قوانین و مقررات کار فعالیت می‌کنند؛ این در 
حالی است که به گواه همین گزارش‌های رسمی، بخش 
قابل‌توجهی از نیروی کار در نقطه‌ای خارج از این تعاریف 
رسمی قرار گرفته است؛ جایی که ممکن است فرد شاغل 
باشد، دستمزد بگیرد و حتی سال‌ها برای یک کارفرما یا 
یک فعالیت اقتصادی مشخص کار کند، اما رابطه کاری 
او در هیچ سامانه‌ای به شکلی ثبت نشده باشد که بتواند 
در برابر بیکاری، حادثه، بیماری، بازنشستگی یا اختلاف 

با کارفرما از حمایت‌های معمول برخوردار شود.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان »الگوی 
سیاســت‌گذاری مردمی روابط کار از طریق محلات«، 
یکی از ابعاد این مســئله را با یک عدد روشــن نشــان 
می‌دهد. بنابر داده‌های این گزارش، در ســال ۱۴۰۲ 
بیش از ۴.۶ میلیون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش 
هیچ‌یک از انواع بیمه‌های اجتماعی قرار نداشــته‌اند؛ 
رقمی کــه حــدود ۱۹.۲ درصد کل جمعیت شــاغل را 
تشــکیل می‌دهد. این عــدد به‌خودی‌خــود تنها یک 
شاخص بیمه‌ای نیســت، بلکه نشــان‌دهنده وضعیت 
بخشی از نیروی کار اســت که رابطه آن با نظام رسمی 
حمایت اجتماعی، قانون کار و ســازوکارهای نظارت بر 
بازار کار بسیار ضعیف یا قطع شده است. این در حالی 
است که برآوردهای مربوط به اشتغال غیررسمی، تصویر 

بزرگ‌تری از مسئله ارائه می‌کنند.

سهم ۶۰ درصدی اشتغال غیررسمی
در برخــی برآوردهای مبتنی بــر داده‌های مرکــز آمار، 
سهم اشــتغال غیررســمی در ایران به بیش از نیمی از 
کل اشتغال رسیده اســت. بانک جهانی نیز در یکی از 
گزارش‌های خود، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، 
سهم اشتغال غیررسمی را حدود ۶۰ درصد اعلام کرده و 

نشان داده است که این پدیده تنها به بنگاه‌های کوچک 
و فاقد ثبت محدود نیست؛ بخشی از کارگران غیررسمی 
حتی برای بنگاه‌هایــی کار می‌کنند که خودشــان در 
بخش رسمی اقتصاد قرار دارند. بنابراین مسئله فقط این 
نیست که چند میلیون نفر بیمه ندارند؛ مسئله بزرگ‌تر، 
وجود بــازاری از کار اســت که در آن »داشــتن شــغل« 
الزاماً به معنای »داشــتن رابطه کاری قابل‌شناســایی 
و قابل‌حمایت« نیســت. ســازمان بین‌المللــی کار نیز 
در تعریف اشتغال غیررســمی، صرفاً محل کار را معیار 
قرار نمی‌دهــد. بر اســاس تعریف‌های آمــاری جدید، 
یک کارمند حتی اگر برای یک بنگاه رســمی کار کند، 
در صورتی که رابطه کاری او در عمل یا قانون مشــمول 
حمایت‌های قانونی، تأمین اجتماعی یا مزایای شغلی 
نباشد، می‌تواند در زمره اشتغال غیررسمی قرار گیرد. 
نداشــتن پوشــش تأمین اجتماعی، نداشــتن قرارداد 
کتبی یا برخوردار نبودن از برخی مزایای قانونی، از جمله 
معیارهایی است که برای شناسایی اشتغال غیررسمی به 
کار می‌رود. این تعریف نشان می‌دهد که مرز میان »بازار 
کار رســمی« و »بازار کار غیررسمی« آن‌قدرها هم که در 
آمارهای اداری به نظر می‌رسد، روشن نیست. یک کارگر 
ممکن است در یک کارخانه یا شرکت رسمی کار کند، اما 
قراردادش ثبت نشده باشد؛ کارگری دیگر ممکن است 
در یک کارگاه کوچک روزمزد باشد؛ فرد دیگری از طریق 
یک پلتفرم اینترنتی درآمد کســب کند و فردی در خانه 
برای کارفرمایی که به او سفارش می‌دهد، کاری انجام 
دهد، بدون آنکه رابطه کاری او در چارچوب‌های متعارف 

اشتغال دیده شود.

پنهان شدن واقعیت روابط کار 
گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز دقیقاً به همین مسئله اشاره 
دارد. در این گزارش، اشتغال غیررسمی به فعالیت‌هایی 
اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب رسمی قانون کار و 
نظام‌های بیمه‌ای انجام می‌شــوند و در بسیاری موارد، 

رابطه کاری در آن‌ها ثبت نمی‌شــود. گزارش همچنین 
تصریح می‌کند که گســترش اشتغال غیررسمی باعث 
می‌شود آمارهای رسمی نتوانند تصویر کاملی از واقعیت 
روابط کار ارائه کنند و همین مســئله، سیاست‌گذاری 
مبتنی بر داده را دشوار می‌کند. مسئله زمانی جدی‌تر 
می‌شود که بدانیم این گروه از شاغلان لزوماً در مشاغل 
کم‌خطر فعالیــت نمی‌کننــد. کارگران ســاختمانی، 
کارگران کارگاه‌های کوچک، دست‌فروشان، رانندگان، 
کارگــران خدماتی و زنــان شــاغل خانگــی، از جمله 
گروه‌هایی هستند که مرکز پژوهش‌ها آن‌ها را در شمار 
گروه‌هایی قــرار می‌دهد که ممکن اســت با پوشــش 
بیمه‌ای ناکافی مواجه باشــند. در این میان، کارگران 
ســاختمانی نمونــه روشــنی از تناقض میــان اهمیت 
اقتصادی یک شــغل و میزان امنیت شغلی آن هستند؛ 
شغلی که ماهیتاً با خطر سقوط، برق‌گرفتگی، ریزش و 
دیگر حوادث مواجه است، اما بخشی از شاغلان آن در 
حاشیه سازوکارهای رســمی روابط کار قرار می‌گیرند. 
این شــکاف در حوزه ایمنی نیز خود را نشان می‌دهد. 
مرکز پژوهش‌هــا در همین گــزارش هشــدار می‌دهد 
که بخش مهمی از آمار حوادث ناشــی از کار مربوط به 
شاغلان بیمه‌شده اســت و وضعیت ایمنی در بسیاری 
از فعالیت‌های غیررسمی به‌طور کامل ثبت نمی‌شود. 
محدودیت ظرفیــت بازرســی، پراکندگــی واحدهای 
تولیدی، ســهم بالای بنگاه‌های کوچک و گســتردگی 
فعالیت‌های غیررسمی، از عواملی هستند که نظارت بر 

اجرای مقررات کار را دشوار می‌کنند.
این یعنی ممکن اســت افزایش یا کاهش آمار رســمی 
حوادث کار، لزوماً تمام آنچه را در بازار کار اتفاق می‌افتد 
نشــان ندهد. حادثه‌ای که برای یک کارگر بیمه‌شــده 
در یک کارگاه رســمی رخ می‌دهد، شــانس بیشــتری 
برای ثبت اداری دارد؛ اما حادثه‌ای که برای یک کارگر 
روزمزد، کارگر خانگی یا فردی که بدون قرارداد در یک 
واحد کوچک فعالیت می‌کند رخ می‌دهد، ممکن است 

اصلًا وارد همان زنجیره ثبت و گزارش نشود. پس در این 
شرایط، وقتی رابطه کاری ثبت نشده است، کدام مرجع 
نظارتی بر دستمزد، ساعات کار، ایمنی و شرایط اشتغال 

نظارت می‌کند؟

بازار کار غیررسمی و بی‌پناهی کارگران
پاسخ به این پرسش در مورد گروه‌های مختلف یکسان 
نیست. کارگر ســاختمانی ممکن است با سازوکارهای 
خاص بیمه‌ای مواجه باشد؛ راننده پلتفرمی در چارچوب 
رابطه‌ای متفــاوت از کارگر کارخانــه فعالیت می‌کند؛ 
کارگــر خانگــی در محیــط خصوصــی کار می‌کند و 
دســت‌فروش اساســاً در یک محــل کار ثابت مســتقر 
نیســت. همین تنوع باعث می‌شــود نتوان برای همه 
آن‌ها یک نســخه واحد برای رسمی‌سازی یا بیمه‌کردن 

طراحی کرد.
اتفاقاً یکی از نکات مهم گزارش مرکز پژوهش‌ها همین 
است که بســیاری از مســائل بازار کار در سطح محلی 
قابل‌مشاهده‌تر از ســطح ملی هستند. در گزارش آمده 
اســت که آمارهای ملی می‌توانند روندهای کلی مانند 
افزایش اشتغال غیررسمی یا رشد حوادث کار را نشان 
دهند، اما برای اینکه مشخص شــود کدام محله با چه 
میزان اشــتغال غیررســمی، چه گروه‌هایی از کارگران 
فاقد بیمــه و چه مشــاغل پرخطــری مواجه اســت، به 
ســازوکارهای محلی نیاز اســت. این نگــرش می‌تواند 
مســیر تازه‌ای برای فهم بازار کار غیررسمی باز کند. در 
واقع، به‌جای آنکه کارگر بدون بیمــه فقط یک عدد در 
جدول‌های آماری باشد، می‌توان پرسید در فلان محله 
چه تعداد کارگاه کوچک فعال است، چند کارگر روزمزد 
در آنجا کار می‌کنند، چه تعداد راننده یا نیروی خدماتی 
فاقد پوشش بیمه هستند، زنان شاغل خانگی چه نوع 
فعالیتــی دارند و کارگــران مهاجر چگونــه امرارمعاش 

می‌کنند.
از ســوی دیگر، غیررســمی بــودن را نبایــد صرفاً یک 
انتخاب فردی یــا حتی یک تخلف کارفرمــا تلقی کرد. 
پژوهش‌های اقتصادی درباره ایران نیز نشــان داده‌اند 
که فشــارهای اقتصادی می‌تواند کارگران را به سمت 
اشتغال غیررسمی سوق دهد. در واقع، بخشی از نیروی 
کار زمانی وارد بازار غیررسمی می‌شود که انتخاب میان 
»کار رسمی و غیررســمی« اساساً انتخابی برابر نیست؛ 
انتخاب میان بیــکار ماندن و پذیرفتن کاری اســت که 
قرارداد، بیمه و امنیت شغلی ندارد. پیامد این وضعیت 
فقط متوجه کارگر نیست. گسترش اشتغال غیررسمی، 
پایه‌های نظام بیمه‌ای، مالیاتی و سیاست‌گذاری بازار 
کار را نیــز تضعیف می‌کند. کارگری کــه امروز خارج از 
بیمه است، فردا ســابقه کافی برای بازنشستگی ندارد؛ 
در صورت بیکاری ممکن است به بیمه بیکاری دسترسی 
نداشته باشد و در صورت حادثه نیز حمایت‌های معمول 
برای او دشــوارتر شود. ســازمان بین‌المللی کار تأکید 
کرده است که گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی باید 
همزمان با گسترش حمایت اجتماعی، حداقل دستمزد، 
شرایط کار شایسته و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجام 
شود و حتی برای کارگران بخش غیررسمی نباید منتظر 
رسمی‌شدن کامل فعالیت‌ها ماند تا اقدامات ایمنی آغاز 
شود. اگر قرار است سیاســت‌گذاری بازار کار به سمت 
حمایت مؤثرتر از نیروی کار حرکت کند، باید از محله‌ها، 
کارگاه‌های کوچک، ســاختمان‌های در حال ساخت، 
خانه‌ها، خیابان‌ها و پلتفرم‌ها شروع کرد؛ جایی که بخش 

مهمی از بازار کار ایران واقعاً در آن جریان دارد. 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

 فقر در سایه اشتغال ناپایدار
 قراردادهای موقت و کار پاره‌وقت، درآمد شاغلان کم‌دستمزد را محدود و خطر فقر خانوار را بیشتر می‌کند

 گسترش قراردادهای موقت، کار پاره‌وقت و دیگر اشکال اشتغال انعطاف‌پذیر، 
سیمای بازار کار را در سال‌های اخیر تغییر داده است. این تحول، اگرچه بخشی 
از جمعیت را از بیکاری خارج می‌کندیت را از بیکاری خارج می‌کند، الزاماً امنیت 
اقتصادی به همراه نمی‌آورد برخورداری از درآمد، همچنان با دشواری تأمین 
هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند. مقاله »کار کم‌دستمزد و خطر فقر: تحلیلی 
پویا برای کشورهای اروپایی« نوشته کیارا موسیدا و داریو اسکیولی، دو پژوهشگر 
 Journal of Economic حوزه اقتصاد، فقر و نابرابــری، در ســال ۲۰۲۵ در
Inequality منتشر شده است. نویسندگان برای این مطالعه، داده‌های طولی 
آمار اتحادیه اروپا درباره درآمد و شــرایط زندگی در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا 

۲۰۱۹ را در ۱۷ کشور بررسی کرده‌اند.

جایگاه فرد در اقتصاد خانوار
پژوهشگران کار کم‌دستمزد را بر پایه دستمزد ناخالص ساعتی تعریف کرده‌اند 

و رابطه آن با فقر خانوار را در چارچوبی پویا سنجیده‌اند. نتیجه اصلی نشان 
می‌دهد کار کم‌دستمزد، در مقایسه با مشاغل برخوردار از دستمزد بالاتر، 
خطر فقر را افزایش می‌دهد؛ با این حال، شــدت این اثر برای همه اعضای 
خانوار یکسان نیســت. زمانی که سرپرســت خانوار در شغلی کم‌دستمزد 
فعالیت می‌کند، ارتباط میان اشتغال و فقر آشکارتر است؛ زیرا درآمد او معمولًا 
سهم مهمی از منابع مالی خانواده را تشکیل می‌دهد. پایین بودن این درآمد، 
مســتقیماً توان اقتصادی خانوار را محدود می‌کند. در مقابل، اثر اشتغال 
کم‌دستمزد برای شریک زندگی ضعیف‌تر است. ورود او به بازار کار، حتی با 
درآمدی محدود، ممکن است در برخی شرایط درآمد خانوار را افزایش دهد؛ 

وضعیتی که پژوهشگران آن را »نقش کارگر افزوده« می‌نامند.

چرخه فقر و کار بی‌ثبات
مســئله تنها پایین بودن دستمزد ساعتی نیســت. کارگران کم‌دستمزد 

معمولًا ساعات کاری سالانه کمتری دارند و بیشتر در مشاغل پاره‌وقت یا 
قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند. بنابراین درآمد نهایی آنان هم‌زمان 
از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرد: دستمزد ساعتی پایین و فرصت محدود 
برای کار. یافته مهم دیگر، دوطرفه بودن رابطه فقر و اشتغال کم‌کیفیت 
است. فقر امروز می‌تواند فرصت‌های شغلی آینده را محدود کند و فرد را 
به سمت مشاغل کم‌درآمدتر و بی‌ثبات‌تر سوق دهد. در چنین شرایطی، 
فقر و کار نامناسب یکدیگر را تقویت می‌کنند و چرخه‌ای شکل می‌گیرد 

که خروج از آن آسان نیست.
 پژوهشــگران تأکید می‌کننــد ارزیابی وضعیت شــاغلان، بدون توجه 
به کیفیت شــغل، میزان دســتمزد، ســاعات کار و حمایت اجتماعی، 
تصویری ناقص به دســت می‌دهد. سیاســت‌های حداقل دســتمزد، 
کاهش نابرابری و حمایت اجتماعی، عواملی تعیین‌کننده در شکستن 

این چرخه‌اند.
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 معمای بحران سرپناه 
و انحصار زمین

 بحران حاد تأمین ســرپناه، معادلات 
رفاه عمومی را دســتخوش دگرگونی 
بنیادین کرده و خــروج بخش بزرگی 
از طبقــات فرودســت به‌ویــژه نســل 
جوان را از دایره برخورداری از مسکن 
مناســب رقم زده اســت. این تنگنای 
انباشــته، بنیان‌های پیونــد خانواده 
و امنیت روانــی جامعه را بــا خطرات 
ملموس مواجه ســاخته است. گرچه 
برخی تحلیل‌گران ریشــه نابسامانی 
را صرفاً به تحرکات پنهان ســوداگران 
و واســطه‌ها تقلیل می‌دهند، شواهد 
عینی حکایت از آن دارد که پیشــران 
بنیادیــن گرانــی افسارگســیخته، 
سیاست‌های تورم‌زای نهادهای بخش 
عمومی است. جهش‌های ارزی مکرر، 
شتاب تورم عمومی را دوچندان کرده 
و با افزایش نجومــی بهای نهاده‌های 
تولیدی، قدرت خرید متقاضیان را در 
برابر نرخ تصاعدی ساختمان مضمحل 
ساخته اســت. ارزیابی مصارف ارزی 
کشــور، شــواهد روشــنی از تناقض 
در تصمیم‌گیری‌هــای کلان ارائــه 
می‌دهــد؛ تخصیــص میلیاردها دلار 
منابع کمیاب بــه واردات خودروهای 
لوکس و طلا، هم‌زمان با استنکاف از 
تأمین اعتبارات حیاتی برای نیازهای 
مبرم دارویی و درمانی، بیانگر بحران 
انضبــاط مالــی در دســتگاه اجرایی 
است. ریشــه اصلی جهش قیمت‌ها، 
بهای لجام‌گســیخته زمین اســت که 
سهم عمده‌ای از هزینه تمام‌شده ابنیه 
را تشــکیل می‌دهد. راهکار آزموده و 
منطقی برای مهــار این تلاطم، توزیع 
اراضی دولتی میان متقاضیان واقعی 
و تحویــل مصالح ســاختمانی با نرخ 
ترجیحــی بــه ســاختارهای تعاونی 
اســت. تجربــه ســال‌های آغازیــن 
انقــاب، الگویی عملــی و کامیاب از 
مداخله مستقیم حاکمیت را به تصویر 
کشید؛ مقطعی که طی آن با واگذاری 
گســترده زمین ارزان و تقویت کارزار 
ساخت مشــارکتی، تولید دو میلیون 
واحد مسکونی سامان یافت. پرسش 
بنیادیــن ایــن اســت که چــرا چنین 
شــیوه اثربخشــی در روزگار کنونــی 
تکــرار نمی‌شــود. تجربــه جهانی در 
اقتصادهای پیشــرفته نشان می‌دهد 
مقولــه ســرپناه، کانــون مداخــات 
راهبــردی دولت‌هاســت؛ به‌گونه‌ای 
که حتی در نظام‌های متکی بر بازار، 
تسهیلات پوشــش‌دهنده نود درصد 
قیمت ملک با دوره‌هــای بازپرداخت 
طولانی‌مــدت در اختیــار خریداران 
قرار می‌گیرد. سامانه بانکی کشور اما 
با اعطای تسهیلات ناچیز و غیرواقعی 
در برابر ارقام سرسام‌آور کنونی، عملًا 
حمایت مالــی مؤثــر را ناممکن کرده 
و طبقات مولد را از پوشــش اعتباری 
محروم ساخته است. استمرار بی‌عملی 
مفــرط و امتنــاع نهادهــای پولــی از 
بازآفرینی سازوکارهای کارآمد گذشته، 
پیامد مســتقیم درهم‌تنیدگی غفلت 
مدیریتــی، طمع‌ورزی ســرمایه‌های 
نامولد و فشارهای مخرب پنهان برای 
تحمیــل نارضایتی گســترده بر گرده 
شهروندان شریف محسوب می‌شود. 
رهاســازی بــازار مســکن در چنیــن 
شرایط اقتصادی شکننده‌ای، بنیان 
عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته 
و ضربــه‌ای جبران‌ناپذیر بــه اعتماد 
متقابل عمومی و همبستگی ملی وارد 
می‌کند. حل ریشه‌ای بحران سرپناه 
نیازمند عدول قاطع از شعارزدگی‌های 
رایج، قطع دست‌اندازی انحصارطلبان 
به اراضی عمومی و بازگشت شجاعانه 
به سیاست‌های حمایتی دیرین است.  

حسین راغفر
اقتصاددان

 سیاست‌گذار پولی با ابلاغ مصوبه تازه بانک مسکن، 
ســقف وام ودیعه مســکن از محل اوراق حق‌تقدم را 
ارتقا داد تا شــاید گامی در جهت مهار فشار فزاینده 
بر معیشت خانوارهای مســتأجر بردارد. این تصمیم 
در شــرایطی به اجرا درمی‌آید که شکاف عمیق میان 
درآمدهای رسمی خانوار و شتاب هزینه‌های اسکان، 
تعادل ســنتی بازار رهــن و اجاره را برهم زده اســت. 
افزایش دسترسی اعتباری در کلان‌شهرها می‌تواند 
در وهله نخست مجرایی تنفسی برای تأمین نقدینگی 
ضــروری تلقی شــود، امــا ماهیت مشــروط و اتکای 
این ابــزار به بــازار ســرمایه، کارایی واقعــی آن را در 
معرض پرســش‌های بنیادین قرار می‌دهد. بررســی 
دقیــق متغیرهــای حاکم بر ایــن ســازوکار اعتباری 
روشــن می‌ســازد که رقم نهایی تســهیلات دریافتی 
نمی‌تواند به تنهایی شــاخص درســتی بــرای بهبود 
رفاه مســتأجران قلمداد گردد، چراکه الــزام به تهیه 
اوراق، تحمیل هزینه‌های آشــکار اولیه و بازپرداخت 
اقساط سنگین در طول پنج سال، مرزهای استفاده 
از ایــن فرصت را محــدود می‌ســازد. چنانچــه توان 
بازپرداخت متقاضیــان و کشــش درآمدهای جاری 
آنان در ترازوی سیاست‌گذاری لحاظ نشود، گسترش 
خطوط اعتباری صرفاً بــه تعمیق بدهی‌های غیرپویا 
می‌انجامــد. ارزیابی جامــع تدبیر اخیر مشــروط به 
سنجش هم‌زمان سه مؤلفه سقف اعتبار، هزینه‌های 
مبادله دسترســی و نسبت اقســاط به بودجه ماهانه 
متقاضیــان خواهد بــود تــا وزن واقعی این مُســکن 

مشخص گردد.

توزیع جغرافیایی سقف تسهیلات
ابلاغیــه جدید بانــک مســکن دامنه نفوذ ایــن ابزار 
مالی را بر مبنای تراکم جمعیتی و سطح هزینه‌های 
اســتقرار طبقه‌بنــدی کــرده اســت. بــر پایــه ایــن 
دسته‌بندی، ســقف تســهیلات ودیعه از محل اوراق 
برای مســتأجران پایتخت بــه 400 میلیــون تومان 
رســیده اســت؛ در حالی کــه ایــن رقم بــرای مراکز 
اســتان‌ها و شــهرهای بالای دویســت هزار نفر برابر 
ســیصد میلیون و در ســایر مناطق شــهری دویست 
میلیون تومــان تعیین شــد. پیش از ایــن بازنگری، 
ســقف‌های متناظــر در تهــران 300 میلیــون، در 
مراکــز اســتان‌ها 225 میلیــون و در دیگر شــهرها 
150 میلیون تومان بود. این مقایســه آشــکارا نشان 
می‌دهد بیشــترین رشــد مطلــق و جهــش اعتباری 

نصیب متقاضیان بازار مســکن پایتخت شده است؛ 
رویکردی کــه توجیه سیاســت‌گذار پیرامون انطباق 
تســهیلات با شــیب تند جهش اجاره‌بهــا را منعکس 
می‌سازد. فاصله چشمگیر هزینه‌های رهن در تهران، 
بازتعریف مقیاس حمایت مالی را گریزناپذیر ساخت، 
هرچند تطبیق رقم مصوب با واقعیت قیمت‌ها نیازمند 
قضاوتی محتاطانه‌تر است. پوشش مالی این وام در 
محله‌های متوسط و بافت‌های نوساز پایتخت با نیاز 
کامل ودیعه فاصله‌ای ملموس دارد؛ امری که نشــان 
می‌دهد اعتبار مصوب بخش مهمی از مبلغ قرارداد را 
تأمین می‌کند، اما کفاف کل تعهدات ناشی از اسکان 

مستأجر را نخواهد داد.

اصطکاک مالی بازار سرمایه
مواجهــه عمومی با عنــوان تســهیلات 400 میلیون 
تومانی غالباً تصوری از انتقال بلاواســطه و تمام‌عیار 
منابع نقدینگی را در اذهان ایجاد می‌کند، در حالی 
که سازوکار طراحی‌شده بر پایه ابزارهای مشتقه بازار 
ســرمایه، واقعیتی کاملًا متمایز از وام‌های مســتقیم 
بانکی را پیــش پــای متقاضی قــرار می‌دهــد. فرد 
خواهان این اعتبار باید پیــش از وصول هرگونه وجه 
نقد، اقدام به خرید برگه گواهی حق‌تقدم استفاده از 
تسهیلات مســکن نماید؛ برگه‌هایی که در تابلوهای 
مبادلاتــی بــازار ســرمایه قیمت‌گذاری می‌شــوند و 
ارزش آنهــا بازتابــی از تعــادل متغیر میــان عرضه و 
تقاضــای روزانــه معامله‌گــران اســت. بدین‌ترتیب، 
هزینه بهره‌مندی از این خــط اعتباری دارای دو لایه 
آشکار است: لایه نخســت تأمین سرمایه برای تملک 
اوراق و لایــه دوم بازپرداخــت بهره و اصــل منابع در 
افق تعیین‌شــده. در چنین الگویی، متقاضی بخش 
قابل‌توجهی از ســهم اســمی تســهیلات را از همان 
بدو امر برای کســب مجوز دریافــت هزینه می‌کند. 
محاســبات جاری بر مبنای میانگیــن قیمت حدود 
92 هــزار و 800 تومــان برای هــر برگه تســهیلات 
نشــان می‌دهد فراهــم‌آوری ســهمیه 400 میلیون 
تومانی نیازمند صرف نقدینگی اولیه‌ای در حدود 74 
میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که پایدار نبوده و بر 
اســاس تحولات معاملاتی دســتخوش تغییر مستمر 
می‌شود. ورود انبوه متقاضیان جدید به بازار با قصد 
خریــد برگه‌ها، نرخ ایــن اوراق را افزایــش می‌دهد و 
حاشیه ســود عملیاتی این ابزار حمایتی را بار دیگر 
دچار فرسایش می‌ســازد؛ واقعیتی که اثبات می‌کند 

بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت ایــن مصوبه بدون دارا 
بودن بنیه نقدینگــی کافی برای خریــد اوراق اولیه 

عملًا غیرممکن است.

سنجش استطاعت اقساط بانکی
ورای نقدینگــی ورودی بــرای دســتیابی بــه اوراق، 
شاخص تعیین‌کننده در میزان موفقیت این سیاست 
اعتباری، تطبیق برنامه بازپرداخت اقساط با منحنی 
درآمــدی ماهانــه خانوارهای متقاضی اســت. طبق 
شرایط مشخص‌شده از سوی نهاد صادرکننده مجوز، 
نرخ سود علی‌الحســاب این تسهیلات معادل بیست 
و دو و نیم درصد ســالانه و دوره اســتهلاک تعهدات 
نیز در یک بازه پنج‌ســاله تثبیت شــده است. تحلیل 
محاســباتی این چارچوب مالی نشان می‌دهد قسط 
ماهانه مرتبط بــا وام 400 میلیون تومانی در مرز 11 
میلیــون و 100 هــزار تومان رقم می‌خــورد؛ تعهدی 
پایدار که وزن مالی معنــاداری را در بودجه ماهیانه 
خانواده‌هــای حقوق‌بگیــر پدیــد مــی‌آورد. چنانچه 
خانواری بــرای تثبیت اســکان خود نیازمنــد تأمین 
این رقم ودیعه باشــد، امــا درآمدهای اکتســابی آن 
تکافوی تعهد مازاد ماهانه بیش از 10 میلیون تومان 
را ندهد، گشــایش اســمی اعتبارات هیچ کمکی به 
تسهیل پایدار مشکلات آن نخواهد کرد و حتی خطر 
تعویق بدهی‌ها را تشــدید می‌نماید. مسئله اساسی 
مستأجران تنهـــا دستیابی به مبالغ اسمی بزرگ‌تر 
نیســت، بلکه اســتطاعت پرداخت هزینه‌های حفظ 
آن منابع نقدی در سبد مصارف زیستی معیار نهایی 
ارزیابــی قلمداد می‌گــردد. سیاســت‌های اعتباری 
چنانچــه از واقعیــات میدانــی درآمدهــای حقیقی 
گروه‌های هــدف فاصله بگیرند، پتانســیل تبدیل به 
فشارهای نوظهور معیشتی را پیدا می‌کنند. موفقیت 
عملیاتی چنین تسهیلاتی مســتلزم متناسب‌سازی 
تعهد ماهانه با کشش درآمدی اقشار حقوق‌بگیر است 
تا بار ســنگین اقســاط جاری به تنهایی مانعی برای 
ادامه سکونت آنان در نقاط تثبیت‌شده نشود و زنجیره 

جابه‌جایی‌های اجباری در شهرها را متوقف سازد.

تنگنای دسترسی شبکه بانکی
تجربــه تاریخــی اعطای تســهیلات ودیعــه، گویای 
شــکاف عمیق میــان حجم انبــوه تقاضــا و ظرفیت 
عملیاتی شــبکه بانکی است. بر اســاس مستندات 
رســمی تا خردادماه ســال 1405، از ســال 1404 

تاکنــون، در مجموع حــدود 5 میلیــون و 681 هزار 
نفر وارد ســامانه‌های درخواســت شــده‌اند، اما تنها 
یک میلیون و 893 هزار نفر واجد شــرایط شــناخته 
شده و به شــعب ارجاع یافته‌اند. از این میان، حدود 
یــک میلیــون و 336 هزار پرونــده به مرحله تســویه 
نهایی رسیده؛ در حالی که بیش از 557 هزار و 405 
مستأجر همچنان در فهرســت‌های طولانی انتظار، 
بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این انباشت صف‌ها مؤید آن 
است که تغییر ارقام ریاضی در ابلاغیه‌ها، بدون تأمین 
منابــع اعتبــاری، تضمین‌کننده بهره‌منــدی فراگیر 
نیست. هرچند اتکا به بازار سرمایه تلاشی برای عبور 
از موانع دستوری به نظر می‌رســد، اما انتقال تقاضا 
به بازار اوراق، هزینه دسترســی به اعتبار را مستقیماً 
بر دوش متقاضی می‌گذارد؛ لذا تسریع در رسیدگی 
به پرونده‌های معلق، پیش‌شــرط تبدیل ســقف‌های 

اعتباری به دسترسی واقعی است.

ضرورت بازتعریف رویکرد حمایتی
کارشناســان باســابقه بخــش ســاختمان و فعالان 
توســعه شــهری مکرراً اذعان داشــته‌اند کــه تمرکز 
انحصاری بر محرک‌های اعتباری بدون پرداختن به 
مســائل بنیادین تولید و هزینه‌ها، گره‌گشای دائمی 
بازار اســتیجار نخواهد بود. حســن محتشــم، عضو 
هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌ســازان تهــران، در تحلیل 
پیامدهــای این دســت از تســهیلات اعتبــاری، وام 
ودیعه را ابزاری مقطعی برمی‌شــمارد کــه کارکردی 
شــبیه به داروی تســکین‌بخش کوتاه‌مدت دارد. او 
ضمن پذیرش ضرورت حمایت‌های مقطعی از اقشار 
ضعیف، یادآور می‌شود که تزریق منابع نقدی در بستر 
یک بحران ریشه‌دار قادر به استقرار تعادل بلندمدت 
نیســت، مگر آنکه حجم ساخت‌وسازهای استیجاری 
ارتقا یابد، هزینه‌هــای نهاده‌های ســاختمانی مهار 
شــود و توازن درآمــدی خانوارها با مخارج ســکونت 
احیا گردد. در نگرشــی هم‌سو، فرشــید پورحاجت، 
دبیر کانون سراســری انبوه‌ســازان، بر این باور پای 
می‌فشــارد کــه پیگیــری سیاســت‌های تنظیمی و 
حمایتی دولت در حوزه اجاره نیازمند تحول اساسی 
در ســاختار بازار و الگوهــای تأمین مالی اســت. از 
منظر این فعالان صنعتی، صرف بالا بردن نقدینگی 
در دست مســتأجران در صورتی که با افزایش حجم 
فیزیکی مسکن آماده تحویل متوازن نشود، می‌تواند 
به صورت بازخوردی قیمت‌های مطالبه‌شده از سوی 
موجران را بــالا ببرد و اثــر افزایش خطــوط اعتباری 
را خنثی ســازد. بنابراین جهت‌گیری سیاســت‌های 
دولتی باید از ســمت پشــتیبانی صِرف از متقاضیان 
نهایی به ســوی حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان و 
رفع موانع ســرمایه‌گذاری در بخش تولید واحدهای 
مسکونی تغییر جهت دهد تا تعادل ساختاری در هر 

دو بال عرضه و تقاضا امکان‌پذیر شود.

توسعه نهادی مسکن استیجاری
رهیافت بلندمدت برای برون‌رفت از تنش‌های متناوب 
بازار اسکان، گذار از قراردادهای خرد فردی به سمت 
توسعه ساختارهای نهادی و حرفه‌ای در بخش مسکن 
استیجاری است. در بازارهای توسعه‌یافته بین‌المللی، 
بخشی عمده از نظام تأمین مسکن استیجاری در بستر 
سرمایه‌گذاری شرکت‌های تخصصی، نهادهای مالی 
و صندوق‌های مستقل سازماندهی شــده و خانوارها 
می‌توانند قراردادهای امــن و بلندمدت در واحدهای 
ضابطه‌مند منعقد کنند. در نقطه مقابل، اتکای ساختار 
سنتی ایران به توافق‌های دوجانبه میان مالکان جزء 
و مســتأجران خرد، کارآمــدی ابزارهــای حاکمیتی و 
سیاســت‌های نظارتی را در دوره‌های جهش تورمی با 
موانع اساسی روبه‌رو می‌ســازد. چنانچه برنامه‌ریزی 
مسکن استیجاری بر پایه‌های حرفه‌ای استوار گردد، 
دولت‌ها قادر خواهند بــود به جای صرف پیاپی منابع 
محدود بانکی در قالب تسهیلات ودیعه‌های مصرفی، 
جریان سرمایه‌ها را به سمت ایجاد دارایی‌های فیزیکی 
مولد و انبوه‌سازی متمرکز مسکن‌های عمومی پایدار 
هدایت نمایند. در چارچوب یک الگوی جامع توسعه، 
پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت ودیعــه جایگاه خود را به 
عنوان راه‌حلی کلیدی از دست خواهد داد و به ابزاری 
تکمیلــی در خدمت ثبــات خانواده‌هــای نوپا تبدیل 
خواهد شد. چنین تغییر پارادایمی نه‌تنها ریسک‌های 
ناشی از شوک‌های ادواری رهن را به حداقل می‌رساند، 
بلکه دسترســی طبقات زحمتکش جامعه به مســکن 
اســتاندارد را بدون بدهکار کردن مداوم آنان به نظام 
پولــی و اعتباری کشــور میســر می‌ســازد و پایداری 

اجتماعی شهرها را تضمین می‌کند. 

 بانک مسکن سقف تسهیلات مستأجران پایتخت را افزایش داد، اما سازوکار خرید اوراق حق‌تقدم و تحمیل هزینه 
اولیه 74 میلیون تومانی، نقدینگی خالص در دسترس متقاضیان را به‌شدت کاهش می‌دهد

 وام ودیعه مسکن 400 میلیون تومان شد

فعالان صنعت 
ساختمان 
معتقدند 
توزیع 
نقدینگی 
بدون مهار 
هزینه تولید 
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باید نقشه 
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تسهیلات 
انفرادی به 
ساخت مسکن 
استیجاری 
تغییر دهد

مجید انتظاری
روزنامه نگار

چالش استطاعت‌پذیری و بازتولید بدهی
شاخص استطاعت‌پذیری مسکن در اقتصاد رفاه بازتابی از تعادل پایدار میان 
سطح درآمد در دسترس خانوار و هزینه‌های اساسی تأمین سرپناه امن است. 
هرگاه شتاب هزینه‌های اسکان از نرخ تعدیل دستمزدهای واقعی پیشی گیرد، 
اتکای محض به ابزارهای اعتباری و تسهیلات بازپرداخت‌پذیر، عملًا بار سنگین 
هزینه‌های جاری را به آینده منتقل می‌ســازد. در چنین ســازوکاری، وام‌ها به 
جای ارتقای رفاه ماندگار، تعهدات ماهیانه نوینی بر دوش اقشــار آسیب‌پذیر 

می‌گذارند و ســهم دیگر بخش‌های معیشت نظیر ســامت، آموزش و تغذیه را 
فدای پرداخت اقساط می‌کنند. راه‌حل پایدار برای مهار بحران اسکان در گرو 
مهار تورم عمومی، تثبیت هزینه‌های تولید و توسعه زیرساخت‌های رفاهی برای 
تأمین مسکن در دسترس است. ابزارهای مالی تنها هنگامی اثربخش خواهند 
بود که درآمد خانوار توان بازتولید منابع مصرفی را داشته باشد و امنیت معیشتی 

مستأجران با نوسانات بازارهای موازی به مخاطره نیفتد.
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 ورود بزرگ‌ترین پالایشــگاه میعانــات گازی جهان به 
بازار سرمایه، نه فقط یک جابه‌جایی مالی که راهبردی 
نوین در مدیریت سبد دارایی‌های کلان کشور است. 
هلدینــگ »تاپیکو« با هــدف شفاف‌ســازی پرتفوی و 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، سودای عرضه 
اولیه سهام »نفت ســتاره خلیج فارس« را در سر دارد؛ 
مجموعه‌ای که به عنــوان یکی از ســتون‌های اصلی 
تأمین ســوخت کشــور، ارزشــی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان را در کارنامه خود جای داده است. این 
رخداد اقتصادی، نویدبخــش دورانی تازه در مدیریت 
دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است که با تکیه بر 
کشف قیمت واقعی و ارتقای شفافیت صورت می‌پذیرد 
تا در نهایت، سهم ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی 
از این ثروت ملی، به شکلی بهینه‌تر و پایدارتر محافظت 

و صیانت شود.

شفافیت مالی و ارزش‌آفرینی حداکثری
شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، به عنوان نگین زنجیره 
ارزش‌افــزوده در مجموعــه هلدینگ ســرمایه‌گذاری 
نفــت و گاز و پتروشــیمی تأمیــن )تاپیکــو(، نقشــی 
بی‌بدیل در پایداری انرژی کشور ایفا می‌کند. ماهیت 
مالکیت مدیریتــی تاپیکو در این ابرپروژه پالایشــی، 
مســئولیت‌پذیری بالایــی را در قبال صیانــت از این 

دارایی اســتراتژیک می‌طلبد. مدیرعامــل تاپیکو در 
جریان مجمــع عمومی ســالیانه، با ترســیم افق‌های 
روشن برای این مجموعه، از عزم راسخ هلدینگ برای 
درج نمــاد و عرضه اولیه ســهام در ســال مالی جدید 

سخن به میان آورد.
این تصمیــم، فراتر از یک اقــدام اداری، پاســخی به 
ضرورت کشــف ارزش واقعــی دارایی‌هایی اســت که 
سال‌ها در حصار »ارزش‌گذاری‌های دفتری« محصور 
مانده بودند. وقتی شــرکتی با ظرفیت پالایش روزانه 
۴۵۰ هزار بشــکه میعانات گازی، که بــه تولید روزانه 
بیش از ۴۵ میلیون لیتر بنزین منجر می‌شود، به تابلوی 
بورس می‌آید، در واقع بازار سرمایه با یک »محرک رشد 
بزرگ« مواجه می‌شود. ارقام ثبت‌شده در صورت‌های 
مالی، به تنهایی گویای این قدرت عملیاتی است؛ ثبت 
سود خالص ۴۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ و 
درآمد عملیاتی خیره‌کننده ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی 
در پنج ماهه نخست امسال، نشــان می‌دهد که نفت 
ستاره خلیج فارس نه یک بنگاه زیان‌ده، بلکه مولدترین 

دارایی شستا در لایه انرژی است.

تسویه بدهی‌ها؛ گام بلند اعتباری
یکــی از بزرگ‌ترین موانــع در راه عرضه شــرکت‌های 
دولتی و حاکمیتی، معضل بدهی‌های ارزی است که 

شفافیت صورت‌های مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
در مورد نفت ســتاره خلیج فارس، بــا تدبیر مدیریتی 
تاپیکو، این سد بزرگ شکسته شده است. پروژه ساخت 
پالایشگاه که با تسهیلات ارزی میان سال‌های ۸۹ تا 
۹۳ کلید خورده بود، با مدیریت هوشمندانه نقدینگی، 

به نقطه سر به سر رسیده است.
تســویه یــک میلیــارد و ۸۴۴ میلیــون یــورو از محل 
تخصیص خوراک تحویلــی، نه‌تنها اصــل وام، بهره و 
جرایم دیرکرد را پوشش داد، بلکه شرکت را در وضعیت 
مالی متمایزی نسبت به ســایر پالایشگاه‌ها قرار داد. 
باقیمانده اندک ۲۹۱ میلیون یورویی که طبق برنامه 
در سال جاری تسویه خواهد شد، به معنای پاک‌سازی 
ترازنامه از بدهی‌های ســنگین ارزی است. این اقدام 
جســورانه، مســیر پذیرش در بورس را همــوار کرده و 
اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه می‌دهد 
که با نهادی مواجه هستند که از پیچ تند تعهدات مالی 
با موفقیت عبور کرده اســت. شفاف‌ســازی ســاختار 
مالــی، بهترین پیش‌نیــاز بــرای جلب اعتمــاد تالار 

شیشه‌ای است.

ارزش بازاری و کشف قیمت عادلانه
عرضه اولیه ســتاره خلیج فارس، آیینــه‌ای تمام‌نما از 
ارزش واقعی دارایی‌هــای تاپیکو و به تبع آن، شســتا 

خواهد بود. در حال حاضر، ارزش‌گذاری‌ها بر مبنای 
محاســبات درون‌گروهی اســت؛ اما با ورود بــه بازار، 
قیمت ســهام توســط »دســت نامرئی« عرضه و تقاضا 
تعیین می‌شود. این »کشــف قیمت« به معنای واقعی 
کلمه، به دارایی‌های ســازمان تأمین‌اجتماعی هویت 

بازاری می‌دهد.
مزیــت دیگــر ایــن رویــداد، افزایــش نقدشــوندگی 
دارایی‌های تاپیکو اســت. در دنیای مــدرن مدیریت 
سرمایه‌گذاری، دارایی »غیرنقدشونده« به مثابه ثروتی 
قفل‌شــده اســت. عرضه اولیه به تاپیکو این فرصت را 
می‌دهد تا بــدون از دســت دادن کنتــرل مدیریتی، 
نقدینگــی لازم را بــرای پروژه‌هــای توســعه‌ای جدید 
فراهم کنــد و انعطاف‌پذیری مالی خــود را در پرتفوی 
متنوع‌اش افزایش دهد. تحلیل‌گران بازار ســرمایه با 
رصد روزانه قیمت سهام ستاره خلیج‌فارس، می‌توانند 
به ارزیابی دقیق‌تری از NAV )خالص ارزش دارایی‌ها( 
هلدینگ‌های بالادســتی برســند. این شــفافیت، نه 
تنها برای ســهامداران خرد بلکه برای کل زیســت‌بوم 
ســرمایه‌گذاری در کشــور، دســتاوردی مهــم تلقــی 
می‌شــود؛ چرا که هر چه دامنه شــفافیت دارایی‌های 
کلان وسیع‌تر باشــد، اعتماد عمومی به سلامت مالی 

سازمان‌های بزرگ نیز فزونی می‌یابد.

افق روشن برای صندوق‌های بازنشستگی
اهمیت این عرضه اولیه، محدود به شاخص‌های بورس 
نیست؛ بلکه بر معیشــت و پایداری منابع بیمه‌ای نیز 
تأثیرگذار اســت. شســتا به عنوان بــازوی اقتصادی 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی، وظیفه دارد با بیشــترین 
بهــره‌وری از ثــروت بین‌نســلی کارگــران، ارزش این 
ســرمایه‌ها را حفظ کند. عرضه اولیه پالایشگاه ستاره 
خلیج‌فارس، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های 
زیرمجموعه، گامی در جهت »تبدیــل دارایی ثابت به 

دارایی مولد و شفاف« است.
اگرچه عرضه ســهام بــه خودی‌خود به معنــای توزیع 
فوری نقدی میان بازنشستگان نیست، اما در یک نگاه 
استراتژیک، بهبود مدیریت ســرمایه‌گذاری و افزایش 
ســودآوری شــرکت‌های تابعه، در بلندمدت پشتوانه 
اصلی ایفای تعهدات ســازمان به جامعه بازنشستگان 
است. ورود به بازار ســرمایه، نفت ستاره خلیج‌فارس را 
وادار به رعایت بالاترین اســتانداردهای گزارش‌گری 
و نظــارت عمومی می‌کنــد. این یعنی نهادینه‌شــدن 
فرهنگ پاســخگویی و ارتقای بهره‌وری در بزرگ‌ترین 
پالایشــگاه میعانات گازی جهــان. در نهایــت، آنچه 
در تابلوی بورس نقــش می‌بندد، نه فقط ســهام یک 
پالایشــگاه، بلکه گواهی بــر هم‌افزایــی اقتصاد ملی 
و امنیت معیشــتی بازنشســتگان اســت؛ حرکتی که 
با شــفافیت آغاز شــده و با انتفــاع پایــدار ذی‌نفعان 

تأمین‌اجتماعی به سرانجام خواهد رسید. 

اقتصــاد8
a t i y e n o . i r 

 3 ضمانت حقوقی برای 
ارز‌های راکد

 سال‌ها بود که میلیاردها دلار سرمایه 
ایرانیــان، به شــکل اســکناس ارزی، 
در گاوصندوق‌ها و کشــوهای خانه‌ها 
خوابیده بود؛ ســرمایه‌ای که نه سودی 
برای صاحبش داشــت و نــه گرهی از 
تولید کشور می‌گشــود. حالا با انتشار 
اساســنامه و امیدنامــه »صندوق‌های 
ســرمایه‌گذاری در دارایی‌هــای ارزی 
با درآمد ثابــت« در بازار ســرمایه، این 
پول راکد برای نخســتین بار مسیری 
قانونی برای بازگشت به چرخه اقتصاد 
یافته اســت. ریشــه این عادت را باید 
در تجربه چند دهه اخیــر خانوارهای 
ایرانی جســت‌وجو کــرد. در برابر تورم 
مزمن و برای پاســخ به نیازهایی چون 
ســفر خارجــی، نگــه‌داری فیزیکــی 
دلار و یــورو تنهــا گزینه در دســترس 
بود؛ رویکردی که همواره با ســه آسیب 
همراه بود: ریسک ســرقت و مفقودی 
و اســکناس تقلبی، بــازده صفر روی 
دارایــی، و در ســطح کلان، خــروج 
سرمایه از شریان‌های تولیدی کشور. 
صندوق تازه‌تأســیس دقیقاً برای رفع 
همین سه آســیب طراحی شده است. 
نکته کلیدی اساســنامه، جداســازی 
کامل محاســبات ارزی از ریال است؛ 
صندوق »ارز منتخب« خود را دارد و تمام 
دریافت‌ها، پرداخت‌ها و ارزش خالص 
دارایی‌ها تنهــا با همان ارز محاســبه 
می‌شود، بی‌آنکه سرمایه‌گذاری ریالی 
در آن راه داشته باشد. ترکیب دارایی‌ها 
نیز با احتیاط چیده شــده: دســت‌کم 
۶۰ درصد در اوراق بدهی ارزی مجاز، 
حداکثر ۳۰ درصد در سپرده و گواهی 
سپرده ارزی نزد بانک‌های دارای مجوز 
بانک مرکزی، و حداکثر ۱۰ درصد در 
تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی. نتیجه 
برای سرمایه‌گذار، حفظ صددرصدی 
ارزش دارایــی ارزی به همراه ســودی 
تضمین‌شده یا کم‌ریســک است؛ اما 
آنچه سرنوشــت ایــن صنــدوق را رقم 
می‌زند، نه ترکیب پرتفوی، که تضمین 
بازگشت اســکناس اســت. بدون این 
اطمینــان، هیــچ خانــواری حاضر به 
ســپردن اســکناس خود نخواهد بود. 
طراحان اساســنامه برای همین، سه 
سازوکار حقوقی الزام‌آور تعبیه کرده‌اند: 
مجاز بودن صریح صندوق به دریافت 
و پرداخت اســکناس، تعهــد مکتوب 
مدیر عملیات ارزی برای بازپرداخت به 
شکل اسکناس یا حواله بنا به خواست 
ســرمایه‌گذار، و انجام تمــام تبدیل‌ها 
از مســیر رســمی مرکز مبادله، بدون 
تحمیل هزینــه‌ای به صنــدوق. طبق 
تبصره یک مــاده ۱۸ اساســنامه، این 
پرداخت صرفاً به ارز منتخب و مطابق 
درخواست سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد؛ 
نکته‌ای که عملًا هرگونــه ابهام درباره 
نحــوه و شــکل بازپرداخــت را از میان 
برمی‌دارد. اهمیت واقعی این سازوکار 
را بایــد در انتهای زنجیره جســت‌وجو 
کرد، جایی‌که صنایع پتروشیمی، نفت، 
معدن و کارخانه‌های بزرگ برای واردات 
فناوری، تجهیزات سرمایه‌ای و مواد اولیه 
به منابع ارزی نیاز دارند. وقتی صندوق 
اوراق مرابحه ایــن طرح‌ها را می‌خرد یا 
اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی‌شان را 
تنزیل می‌کند، اسکناس بی‌اثر خانوار، 
بدون آنکه ریســکی متوجه صاحب آن 
شود، به اهرم توسعه صنعتی و جهش 
صادراتی کشور بدل می‌شود. در کنار 
این کارکــرد تولیدی، یــک اثر جانبی 
مهم نیز رخ می‌دهد: با انتقال تقاضای 
نگه‌داری ارز از بازار غیررسمی به بستر 
متشکل و نظارت‌شده صندوق، التهاب 
ســفته‌بازی در بــازار آزاد ارز نیز به‌طور 

معناداری تضعیف می‌شود. 

N E W S
یادداشت

احسان مرادی
کارشناس اقتصادی

 تأمین برق پایدار در اولویت شستا

  شستا با توسعه ظرفیت تولید برق، ریسک ناترازی انرژی را برای صنایع تابعه کاهش می‌دهد

 ناترازی برق دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های فصلی وزارت نیرو نیست؛ 
برای صنایع بزرگ، به معنای توقف خط تولید، افت فروش و کاهش مستقیم 
سودآوری است. هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، با تمرکز 
بر توسعه ظرفیت‌های تولید برق تلاش می‌کند شرکت‌های تابعه خود را از 
این ریسک دور نگه دارد؛ رویکردی که بازدید اخیر معاون راهبری و نظارت 
بر شرکت‌های شستا از پروژه نیروگاه گرمسار، تنها یک نمونه از آن به شمار 
می‌رود. ســعید نایب، معاون راهبری و نظارت بر شــرکت‌های شســتا، در 
جریان این بازدید بر ضرورت توســعه ظرفیت‌های تولیــد برق و بهره‌گیری 
از این ظرفیت‌ها برای پشــتیبانی از صنایع تابعه تأکید کــرد. به گفته او، 
مجموعه‌های مختلف زیرمجموعه شستا باید برای به‌نتیجه‌رسیدن پروژه‌های 
انرژی در کنار هم قرار بگیرند تا برق تولیدشده، پیش از هر چیز بخشی از نیاز 
و مشکلات برقی صنایع خود شستا را برطرف کند. پروژه نیروگاه گرمسار با 
ظرفیت نهایی ۱۲ مگاوات، از نظر اندازه چندان بزرگ نیست، اما اهمیت آن 
را باید در چارچوب گسترده‌تری از سیاست تأمین انرژی برای شرکت‌های 
تابعه شستا دید؛ سیاستی که می‌تواند آثار مستقیمی بر عملکرد بنگاه‌های 

تولیدی این مجموعه بر جای بگذارد.

سرمایه‌گذاری برای بقای تولید
بخش قابل‌توجهی از پرتفوی شســتا را شــرکت‌های فعــال در حوزه‌های 
پتروشــیمی، پالایشــی، معدنی، فــولادی و تولیدی تشــکیل می‌دهند؛ 
صنایعی که برای اســتمرار فعالیت خود به انرژی پایدار نیاز دارند. هرگونه 
محدودیت در تأمین برق این شرکت‌ها می‌تواند به کاهش تولید، افزایش 

هزینه‌های عملیاتی و در نهایت افت درآمد و سودآوری آن‌ها منجر شود. از 
همین رو، ایجاد یا توســعه ظرفیت‌های تولید برق برای شستا بیش از یک 
اقدام موردی، یک ســرمایه‌گذاری زیرساختی با اثر مســتقیم بر عملیات 
شرکت‌های تابعه محسوب می‌شود. هرچه سهم بیشتری از نیاز انرژی این 
شرکت‌ها از ظرفیت‌های مطمئن‌تر تأمین شود، آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر 
محدودیت‌های شبکه سراسری برق نیز کمتر خواهد شد. توقف تولید، تنها 
به معنای از دســت رفتن چند ساعت یا یک روز کار نیســت؛ در بسیاری از 
صنایع، این توقف زنجیره‌ای از هزینه‌ها را به دنبال دارد، از آسیب به فرآیند 
تولید و افزایش هزینه تعمیرات گرفته تا کاهش فروش و از دست رفتن سهم 
بازار. از این زاویه، تأمین برق پایدار برای شرکت‌های تابعه شستا را می‌توان 

نوعی حفاظت از ارزش دارایی‌های عملیاتی این مجموعه دانست.

برق پایدار، برنامه‌ریزی مطمئن‌تر
یکی دیگر از مزیت‌های این رویکرد، افزایش قابلیت برنامه‌ریزی شرکت‌های 
تولیدی است. صنایع زمانی می‌توانند برنامه تولید، فروش و تأمین مواد اولیه 
خود را با اطمینان بیشتری تنظیم کنند که از استمرار تأمین انرژی مطمئن 
باشند. برق پایدارتر، در عمل به معنای بهره‌وری بالاتر ظرفیت‌های تولیدی 
و کاهش هزینه‌های ناشــی از توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید است؛ 
هزینه‌هایی که معمولًا در محاســبات اولیه بنگاه‌ها دیده نمی‌شــوند اما در 
عمل بخش قابل‌توجهی از سودآوری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این مسئله 
در نهایت به بهبود عملکرد کلی پرتفوی شستا نیز راه می‌برد. شرکت‌های تابعه 
در صورت برخورداری از انرژی پایدارتر، امکان استفاده بهتر از ظرفیت اسمی 

خود را خواهند داشــت و افزایش تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی، معمولًا 
خود را در صورت‌های مالی، درآمد عملیاتی و سودآوری آن‌ها نشان می‌دهد.

هماهنگی‌های میان‌شرکتی
از منظر مدیریتی، توســعه ظرفیت‌های تولید برق می‌تواند زمینه استفاده 
حداکثری از ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود در مجموعه شســتا را فراهم 
کند. به‌جای آنکه هر شرکت تابعه به‌تنهایی و مستقل با چالش تأمین انرژی 
روبه‌رو شود، با ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف می‌توان بخشی 
از برق تولیدشده را میان صنایع و شرکت‌های تابعه توزیع کرد. تأکید معاون 
راهبری و نظارت بر شرکت‌های شستا بر همکاری میان مجموعه‌ها، دقیقاً 
در همین راســتا قابل تفسیر اســت؛ رویکردی که ضمن افزایش بهره‌وری 
سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی، ریسک تأمین برق را کاهش 
داده و از استمرار تولید در شرکت‌های تابعه پشتیبانی می‌کند. در شرایطی 
که ناترازی برق به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده، 
بنگاه‌هایی که بتوانند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق ظرفیت‌های 
اختصاصی یا قراردادهای پایدار تأمین کنند، نســبت به شــرکت‌هایی با 
وابستگی کامل به شبکه سراسری، از انعطاف بیشتری برخوردار خواهند 
بود. از این منظر، توسعه ظرفیت تولید برق را نمی‌توان یک پروژه جانبی یا 
نمایشی در مجموعه شستا دانست؛ این رویکرد بخشی از استراتژی حفظ 
تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش ریســک عملیاتی در بلندمدت اســت، 
استراتژی‌ای که موفقیت آن را باید در تداوم تولید شرکت‌های تابعه، نه فقط 

در افتتاح چند نیروگاه کوچک، جست‌وجو کرد.

تسویه کامل 
تعهدات 

ارزی و تحقق 
درآمدهای 

عملیاتی 
چشم‌گیر، راه را 
برای ورود یکی 
از سودآورترین 

شرکت‌های 
زیرمجموعه 

شستا به 
بازار سرمایه 
هموار کرده 
تا بهره‌وری 

دارایی‌ها ارتقا 
یابد

رامین بیات
روزنامه نگار

 یک‌شنبه  29 شهریور 1405  شماره 545

 تاپیکو با هدف شفاف‌سازی پرتفوی دارایی‌های استراتژیک شستا، مقدمات عرضه اولیه بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی 
جهان را فراهم می‌کند تا با کشف قیمت واقعی، ارزش این دارایی عظیم بازنشستگان شفاف شود.

عرضه ابرپروژه نفتی ستاره خلیج‌‎فارس در بورس
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 حکمرانی تاب‌آور در 
طوفان تحریم

اقتصــاد ایران ایــن روزها بــا واقعیتی 
مواجه است که ســکانداری آن از کف 
تدبیر سیاســت‌گذاران داخلی خارج 
شده اســت. سایه ســنگین نبردهای 
منطقــه‌ای، تحریم‌هــای ظالمانــه 
و تنش‌هــای فزاینــده بــا بازیگــران 
فرامنطقــه‌ای، فضــای تصمیم‌گیری 
را تــا حدی محــدود کــرده کــه عملًا 
اصلاحــات  بــرای  دولــت  دســت 
بنیادین بســته مانده است. در چنین 
وضعیتــی، اولویــت ناگزیــر متولیان 
امر، نه کنشــگری پیش‌دســتانه برای 
حل ریشــه‌ای بحران‌ها، کــه مدیریت 
فرسایشــی پیامدهــا و تــاش بــرای 
کاهش خســارت‌های جاری اســت. 
این محدودیــت عمل‌گرایانه، بیش از 
هر چیز بر دشــواری حکمرانی دلالت 
دارد؛ کشــوری کــه سال‌هاســت بــا 
کاستی‌های ساختاری دست‌به‌گریبان 
بــوده و درآمدهــای نفتــی، همــواره 
همچون نقابی، ناکارآمدی‌ها را پنهان 
می‌ساخت. شواهد نشان می‌دهد که 
اقتصاد ایــران از ســال ۱۳۹۷ به بعد، 
روندی فرســاینده را آغاز کرده اســت؛ 
رونــدی که حتــی بــدون چالش‌های 
امنیتی امروز نیز، بخش بزرگی از وضع 
حاضر را رقم می‌زد. در واقع، تنش‌های 
خارجی و تهدیدهای بیرونی، بیش از 
آنکه علت تام مشــکلات باشند، نقش 
تشــدیدکننده یافته‌اند. تــورم کنونی 
نیز در چنبــره عوامــل روانــی گرفتار 
اســت کــه محرک‌های اصلــی‌اش نه 
در تهران، بلکه در راهروهای سیاســی 
واشــینگتن یا پایتخت‌های منطقه‌ای 
مدیریت می‌شــود. اظهارات مقامات 
خارجی، نوســان‌های بــازار ارز و طلا 
را به آنــی دگرگون می‌کنــد و به همان 
میــزان، ســیگنال‌های مثبت کاهش 
تنش، کورســوی امیدی بــرای آرامش 
کوتاه‌مدت بازارها می‌گشاید. هنگامی 
که متغیرهای کلیدی مؤثر بــر تورم از 
حیطه اقتدار سیاست‌گذار پولی و مالی 
خارج اســت، ظرفیت دولت برای مهار 
تورم در کوتاه‌مدت، به حداقل می‌رسد. 
مدیریــت ایــن وضعیــت پرمخاطره، 
نیازمند عزمی ملی است و نمی‌توان بار 
آن را تنها بر دوش یک دســتگاه خاص 
نهاد. تمامــی ارکان حاکمیت باید در 
قبال این شــرایط بحرانی، مسئولیتی 
هم‌افــزا بپذیرنــد. نخســتین گام در 
این مســیر، پذیرش غیرعــادی بودن 
شــرایط اقتصادی است. اســتفاده از 
سازوکارهای متعارف و دیوان‌سالارانه 
برای مواجهه با یک وضعیت اضطراری، 
خطایی اســتراتژیک به شمار می‌آید. 
باید در حوزه‌های حیاتی و گلوگاهی، 
با اتخاذ تصمیم‌های جسورانه و خروج 
از روال‌های فرســاینده، مســیر اجرا را 
کوتاه کــرد. ایــن بــه معنای عبــور از 
قانون نیســت، بلکه افزایش کارآمدی 
در بستر اضطرار اســت؛ به‌گونه‌ای که 
تصمیم‌گیری و اجرا، همگام و همسو با 
نیازهای فوری اقتصاد به حرکت درآیند. 
ثبات مدیریتی، پاشــنه آشــیل دیگر 
اقتصاد ایران است که باید با پایان دادن 
به تغییرات مکــرر و بی‌حاصل، ترمیم 
شــود. البته مقصود، حفظ ناکارآمدی 
نیســت، بلکــه پرهیــز از تلاطم‌های 
غیرضروری در ســطوح ارشد مدیریتی 
است که بی‌ثباتی سیاست‌ها را تشدید 
می‌کند. تولیدکننــده ایرانی افزون بر 
تحریم، با انبوهی از موانع داخلی نظیر 
بوروکراسی پیچیده، قوانین متناقض 
و چالش‌هــای بیمــه‌ای و مالیاتــی 
مواجه است؛ هزینه‌هایی که ریشه در 
ناکارآمدی‌های بومی دارند و تورم ناشی 

از تولید را دامن می‌زنند.  

مرتضی افقه
اقتصاددان

  جنگ فقط میدان نظامی را دگرگون نمی‌کند؛ منطق 
اداره اقتصاد را نیــز تغییر می‌دهد. در شــرایط عادی، 
رشــد، بهره‌وری، ســودآوری و رقابــت معیارهای اصلی 
سیاست‌گذاری هســتند، اما در دوران جنگ، پیش از 
هر چیز باید جریان زندگی حفظ شود. تأمین کالاهای 
ضــروری، تولیــد و توزیع، دسترســی بــه دارو و کنترل 
شوک‌های قیمتی، مســتقیماً با امنیت معیشتی مردم 
پیوند دارند. از ایــن منظر، »اقتصاد جنــگ« فقط یک 
اصطلاح تازه نیســت؛ چارچوبی بــرای اداره اقتصادی 
اســت که باید با محدودیــت منابع، اختــال مبادلات 
و افزایــش نااطمینانی مقابله کنــد. محمدرضا عارف، 
معاون اول رئیس‌جمهور، می‌گویــد دولت از پیش برای 
چنین وضعیتی برنامه داشــته و ســند اقتصاد جنگ را 
در آذرماه ۱۴۰۳ تصویب کرده بود؛ ســندی که به دلیل 
ملاحظات اجتماعــی اعلام عمومی نشــد، امــا با آغاز 
جنگ به کار گرفته شــد. به گفته او، محــور این برنامه 
معیشــت مردم و رفع ناترازی‌ها بوده است. با این حال، 
هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند تمام فشــارهای احتمالی، از 
آســیب به زیرســاخت‌های اقتصادی تــا محدودیت در 
مسیرهای تجاری و دریایی را از پیش محاسبه کند. اکنون 
کارآمدی این برنامه با یک پرسش سنجیده می‌شود: آیا 
سیاست‌های اضطراری می‌توانند ثبات اقتصادی را به 
متن زندگی مردم برســانند یا فشــار جنگ همچنان در 

قیمت، تولید و معیشت بازتاب خواهد یافت؟

اقتصاد با منطق بقا
در اقتصاد جنگی، نخســتین وظیفه سیاســت‌گذار آن 
است که اجازه ندهد اختلال بیرونی به توقف زنجیره‌های 
حیاتی منجر شود. اقتصاد باید بخشی از ظرفیت خود را 
صرف حفظ جریان تأمین، تولید و توزیع کند؛ حتی اگر 
این هدف در کوتاه‌مدت با معیارهای متعارف بهره‌وری 
فاصله داشته باشد. عارف گفته است دولت برنامه اقتصاد 
جنگ را از پیش آماده کرده بود و در جریان جنگ ۱۲ روزه 
نیز همین برنامه مبنای مدیریت کشور قرار گرفت. پس 
از آن مقطع و با افزایش احتمال درگیری جدی‌تر، دولت 
به سمت تدوین برنامه جامع‌تری برای مدیریت شرایط 
جنگی رفت. اهمیت این رویکرد در آن اســت که جنگ 
همزمان چند متغیر اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. 
کاهش دسترســی به منابع، آســیب به زیرســاخت‌ها، 
دشواری مبادلات خارجی و اختلال در مسیرهای تأمین 
می‌توانــد برنامه‌های معمول را ناکارآمــد کند. بنابراین 
اقتصاد جنگی به انعطاف بیشتر نیاز دارد؛ سیاست‌گذار 
باید میان تأمین فوری نیازهای مردم و حفظ توان تولیدی 
کشور تعادل برقرار کند. هدف فقط عبور از بحران نیست؛ 
تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباید هزینه‌های ســنگین‌تری 

برای پس از بحران بسازند.

کالای ضروری باید برسد
در میان اولویت‌هــای اقتصــادی دوران جنگ، تأمین 
کالاهای اساســی جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا هر اختلال 
در این حوزه مستقیماً با زندگی خانوارها گره می‌خورد. 
حتی شــایعه کمبود می‌تواند رفتار بازار را تغییر دهد و 
فشــار قیمتی بســازد. در هفته‌های اخیر نیز در فضای 
مجازی مطالبــی درباره احتمال کاهش دسترســی به 
کالاهای اساسی منتشر شد، اما مسئولان تاکید کرده‌اند 
برای تأمین نیاز بازار، تمهیدات لازم از پیش اندیشــیده 

شده است.
محمدصادق مفتــح، قائم‌مقام وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی، ذخایر کالاهای اساسی و مواد 
اولیه را مناسب دانسته و گفته است فرایند تأمین، تولید 
و توزیع براساس برنامه در حال انجام است. به گفته او، 
سه حلقه تأمین مواد اولیه، تولید و توزیع مورد توجه قرار 
گرفته و برای هر ســه بخش برنامه‌ریزی شده است. وی 
تأکید کرده که در حوزه کالاهای اساســی نگرانی بابت 
کمبود وجود ندارد و ذخایر کشــور برای تأمین نیاز بازار 

کفایت می‌کند.
اما امنیت بازار فقط به موجود بودن کالا در انبارها خلاصه 
نمی‌شــود. کالا باید از مبادی تأمین بــه واحد تولیدی 
برســد، وارد شــبکه توزیع شــود و با قیمت قابل تحمل 
به دســت مصرف‌کننده برســد. هر خلل در این زنجیره 
می‌تواند حتی بدون کمبود واقعی، بــه افزایش قیمت 
منجر شود. در نتیجه، حفظ جریان عرضه به اندازه حفظ 

ذخایر اهمیت دارد.

قیمت؛ روی دیگر بحران
بــازار کالاهای اساســی با وجــود عرضه، از فشــارهای 
قیمتی مصون نمانده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایــی، گفته اســت در روزهای اخیر و 
همزمان با نوســانات ارزی، قیمت برخی اقلام افزایش 
یافته است، اما کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود و کالا 

به شکل گسترده در شبکه توزیع حضور دارد.
به گفته کنگــری، زنجیــره تأمین و تولید فعال اســت و 
افزایش قیمت‌هــای اخیر بیش از آنکــه حاصل کمبود 
باشد، از نوسان نرخ ارز تأثیر پذیرفته است. این تفکیک 
مهم اســت؛ زیرا برای مصرف‌کننده، تفاوت میان »کالا 
نیست« و »کالا گران شده« در تجربه روزمره اساسی است. 
امنیت غذایــی زمانی معنا پیدا می‌کنــد که عرضه کالا 
استمرار داشته باشــد و جهش‌های ناگهانی قیمت نیز 
مهار شود. کنگری همچنین گفته است طی حدود ۲۰ 
روز، برخی اقلام از جمله حبوبات و برنج با کاهش قیمت 
روبه‌رو بوده‌اند، اما نوســان اخیر ارز دوباره مسیر قیمت 
برخی کالاها را صعودی کرده است. این وضعیت نشان 
می‌دهد حتی با وجود ذخایر مناسب، ثبات بازار به نرخ 
ارز، هزینه تأمین و شرایط مبادلات وابسته است. بنابراین 
جلوگیری از تبدیل نوســان ارزی به موج تازه تورمی، از 

دشوارترین وظایف سیاست‌گذار است.

ارز دارو؛ آزمون حساس
تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی، حســاس‌ترین بخش 
زنجیره تأمین در دوران جنگ است؛ زیرا هر اختلال در 
آن می‌تواند مســتقیماً بر ســامت مردم اثر بگذارد. در 
ماه‌های اخیر نیز افزایش قیمت و محدود شــدن عرضه 
برخی اقلام دارویی، نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد کرده 
است. همزمان، بانک مرکزی تاکید دارد تأمین ارز این 

بخش در اولویت است.
حسین تاجیک، مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی، 
از افزایش ۳۴ درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته خبر داده است. به 
گفته او، سال گذشته حدود ۴.۷ میلیارد دلار برای این 
بخش تأمین شد که بالاترین رقم سال‌های گذشته بود. 
امســال نیز تا این مقطع، ۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار 
برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز شده، در حالی 
که رقم مدت مشابه سال قبل یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون 

دلار بوده است.
تاجیک همچنین گفته اســت صف تخصیص ارز دارو و 
کالاهای اساسی ناشی از مازاد ثبت سفارش است و برای 
تأمین ارز این اقلام تا پایان سال نگرانی وجود ندارد. با 
این حال، خود او از باقی ماندن حدود ۴.۱ میلیارد دلار 
در صف تخصیص خبر داده اســت. همین فاصله میان 
ارز تأمین‌شده و نیاز در صف، نشــان می‌دهد مدیریت 
بازار دارو فقط با افزایش رقم تخصیص پایان نمی‌یابد. 
زمان‌بنــدی تخصیــص، ورود کالا، تأمیــن تجهیزات و 
توزیع نیز باید بــدون وقفه ادامه پیدا کنــد. دارو در این 
میان، شاخصی مهم برای سنجش توان سیاست‌گذاری 

اقتصادی در شرایط بحرانی است.

فرماندهی اقتصاد در شرایط جنگ
اداره اقتصاد در شرایط جنگی، بدون یک مرکز هماهنگ 
تصمیم‌گیری دشوار است. هنگامی که جنگ همزمان بر 
تجارت، تولید، ارز، بودجه و زنجیره تأمین اثر می‌گذارد، 
تصمیم‌های جداگانه دستگاه‌ها می‌تواند بخشی از اثر 
سیاســت‌های یکدیگر را خنثی کند. بــه همین دلیل، 
در وزارت اقتصاد ســاختاری برای هماهنگی مســائل 
اقتصادی مرتبط با جنگ تشــکیل شــده که بخشی از 
مأموریــت آن، اصلاح مقررات و بخشــی دیگر، پیگیری 
مسائل موردی و حل مشکلات ایجادشده در بخش‌های 

مختلف اقتصاد است.
این ساختار بناست مسائلی را که نیازمند تصمیم‌گیری در 
سطوح مختلف هستند، تا سطح معاونان، هیأت دولت، 
وزیر یا سطوح بالاتر پیگیری کند. همزمان، هماهنگی 
با دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 
بودجه نیز در دستور کار قرار دارد؛ زیرا تصمیم اقتصادی 
در جنگ، معمولاً به یک دستگاه محدود نمی‌ماند. تأمین 
ارز، بودجه، تجارت، تولید و حمایت از معیشت مردم باید 

در یک قاب واحد دیده شوند.
در چنین شرایطی، کیفیت حکمرانی اهمیت بیشتری 
می‌یابد. مقرراتی که در شــرایط عادی کارآمد بوده‌اند، 
ممکن است در جنگ نیازمند بازنگری باشند. مسئله‌ای 
که در یــک بنگاه یا بخــش اقتصادی شــکل می‌گیرد، 
می‌تواند در صورت تداوم به اختلالی بزرگ‌تر تبدیل شود. 
وظیفه فرماندهی اقتصادی، تشخیص این نقاط حساس 

و جلوگیری از گسترش آنهاست.

جنگ و ظرفیت اقتصاد ملی
با وجود همه این تدابیر، پرســش مهم‌تــری درباره توان 
اقتصاد ایران برای تحمل یک دوره طولانی جنگ باقی 
می‌مانــد. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیســیون 
انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد اســت اقتصاد کشور 
در شرایط فعلی توان درگیری نظامی بلندمدت را ندارد 
و نمی‌توان وضعیت امروز را با جنگ هشت‌ساله مقایسه 
کرد. او گفته اســت شــرایط درآمدی کشــور در آن دوره 
متفاوت بود، در حالی که اقتصاد ایران امروز سال‌هاست 
تحریم‌های ســنگین را تحمل می‌کند و توان تاب‌آوری 
مردم نیز با گذشته یکسان نیست. به گفته صالحی، تولید 
و روابط با بازارهای بین‌المللی هم‌اکنون تحت تاثیر جنگ 
قرار گرفته و ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر 

اقتصاد وارد کند.
صالحی معتقد اســت حرکت به ســمت جنگ‌زدایی و 
توافقات سیاســی می‌تواند در کوتاه‌مــدت از بی‌ثباتی 
اقتصاد کلان بکاهد. از نگاه او، توقف جنگ می‌تواند به 
بهبود تولید و مبادلات بین‌المللی، کاهش تورم و افزایش 
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند. همچنین کاهش 
موانع در دسترســی به درآمدهای نفتی و کاهش فشار 
بر نرخ ارز می‌تواند بخشــی از فضای ملتهب اقتصاد را 

آرام‌تر کند.
این نگاه یک هشــدار مهم نیز دارد: کاهش تنش، همه 
مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند. صالحی تاکید کرده 
است که ســاختار اقتصاد ایران همچنان با ضعف‌های 
انباشته روبه‌روست و اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، 
پس از یک دوره آرامش دوباره مشــکلاتی مانند افزایش 
نرخ ارز و تشدید چالش‌های اقتصادی بازخواهد گشت.

اقتصاد جنگی در نهایت با حجم تصمیم‌ها ســنجیده 
نمی‌شــود، بلکه با نتیجه آنها در زندگی مردم سنجیده 
خواهد شــد. اگر کالا در بازار باشــد، دارو تأمین شود، 
تولید متوقف نشــود و قیمت‌ها از کنترل خارج نشوند، 
سیاســت‌های اضطراری توانســته‌اند بخشــی از فشار 
جنگ را مهــار کنند. اما این سیاســت‌ها بایــد در کنار 
اصلاحات ساختاری قرار گیرند؛ زیرا اقتصاد نمی‌تواند 
برای همیشــه با منطق بحران اداره شود. هدف نهایی، 
ساختن اقتصادی است که در برابر شوک‌ها تاب بیاورد، 
اما برای ادامه حیات خود به وضعیت اضطراری دائمی 

وابسته نباشد. 

دولت برای حفظ عرضه کالا و دارو برنامه دارد، اما محدودیت‌های ارزی و تجاری نشان می‌دهد ادامه بحران، هزینه‌های اقتصادی 
سنگین‌تری ایجاد خواهد کرد

جنگ، تاب‌آوری اقتصاد ایران را می‌آزماید 

اقتصاد کشور 
باید همزمان 
هزینه جنگ، 
تحریم، 
ناترازی‌های 
انباشته و 
فشار معیشتی 
را تحمل 
کند؛ ترکیبی 
که ظرفیت 
تاب‌آوری را 
محدودتر 
می‌کند

مهناز مهراد
روزنامه نگار
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جنگ فشار معیشتی را تشدید می‌کند
در دوران جنگ، امنیت اقتصادی از سیاست‌گذاری به قفسه فروشگاه، داروخانه و 
کارخانه منتقل می‌شود. اولویت، حفظ جریان کالا، دارو و مواد اولیه است؛ از دیگر 
اولویت‌ها اســتمرار عرضه بدون کنترل قیمت، تأمین ارز و هماهنگی دستگاه‌ها 

نمی‌تواند آرامش بازار را تضمین کند.
 از همین رو، اقتصاد جنگی فقط برنامه‌ای برای عبور از کمبودها نیست؛ سازوکاری 
برای مدیریت همزمان منابع، بازار و انتظارات مردم اســت. وجود ذخایر مناسب 
کالاهای اساسی یک نقطه قوت است، اما نوسان ارز می‌تواند این مزیت را با فشار 

قیمتی همراه کند. در حوزه دارو نیز افزایش تأمیــن ارز اهمیت دارد، ولی فاصله 
میان ارز تأمین‌شــده و نیازهای در صف نشــان می‌دهد که مدیریت زنجیره باید 

پیوسته باشد.
 تاب‌آوری اقتصاد فقط به تصمیم‌های اضطراری وابسته نیست. اگر جنگ طولانی 
شود، ضعف‌های ســاختاری اقتصادی و محدودیت‌های مبادلاتی دوباره خود را 
نشان خواهند داد. مدیریت بحران زمانی موفق است که فرصت اصلاح ساختارها 

را نیز فراهم کند.



 صنعت خودرو یکــی از صنایع مهم در اقتصاد کشــور 
است که به‌واسطه ارتباط گسترده با صنایع بالادستی و 
پایین‌دستی، نقشی اثرگذار در تولید صنعتی، اشتغال، 
مصرف انرژی، تجارت خارجــی و حتی الگوی مصرف 
خانوارها دارد. این صنعت نیز مانند ســایر بخش‌ها از 
شرایط سیاسی در سال گذشته آســیب‌هایی دید که 
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود 
بــه آن پرداخته اســت. این گزارش نشــان می‌دهد که 
این صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش 
تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات 
مواجه بــوده اســت. در ادامه، نکات مهــم این گزارش 

ارائه می‌شود:

روایت آماری افت تولید
بر اســاس این گزارش، میــزان تولید خودرو در ســال 
گذشــته با ثبت ۹۲۶ هزار دســتگاه، نســبت به سال 
۱۴۰۳ با تولید یــک میلیــون و ۱۰۰ هزار دســتگاه، 
کاهــش ۱۹۵ هزار دســتگاهی را تجربه کرده اســت. 
دلایل متعــددی نظیر جنگ، مشــکلات تأمیــن ارز و 
انفجار بندر شــهید رجایی را می‌توان به‌عنوان عوامل 
مقطعی و غیرســاختاری این افت برشمرد. لازم به ذکر 
اســت بر اســاس اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت، 
تولید کشــور در پایان ایــن برنامه باید به ســه میلیون 

دستگاه در سال برسد.
بررسی وضعیت تولید نشــان می‌دهد که تأثیر شرایط 
جنگ و ناآرامی بر تمامی شــرکت‌های خودروســاز یا 
مونتاژکار یکسان نبوده است. تولید شرکت ایران‌خودرو 

به‌عنوان دارنده ســهم بازار ۵۲ درصدی، از ۵۰۴ هزار 
دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۵۳۵ هزار دستگاه در سال 
۱۴۰۴ افزایش یافتــه؛ در حالی که تولید ســایپا طی 
مدت مذکور از ۳۴۲ هزار دستگاه به ۲۱۰ هزار دستگاه 
کاهش یافته اســت. در مقابل، تولید بخش خصوصی 
نیز از ۲۷۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۱ هزار 
دستگاه در ســال گذشته تنزل یافته اســت. این ارقام 
بیانگر آن اســت که ترکیب تولید میان خودروســازان 
اصلی و بخش خصوصی در سال گذشته تغییر کرده و 

ساختار عرضه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

شکاف بزرگ میان تولیدکنندگان
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشــان می‌دهد ایران‌خودرو با 
رشد ۶ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، 
سطح تولید خود را حفظ کرده است؛ اما شرکت سایپا 
با کاهش ۳۹ درصدی، افت شــدیدی را در تولید ثبت 
کرد که چالش تأمیــن قطعات از مهم‌تریــن دلایل آن 
بوده اســت. مطابق آمار، حجم مونتاژ سه تولیدکننده 
بزرگ بخش خصوصی از سال ۱۳۹۹ روندی صعودی 
را پیموده و در برخی سال‌ها رشد صددرصدی را تجربه 
کرده است. شــرکت مدیران‌خودرو با فاصله‌ای اندک 
پس از ســایپا و با تولیــدی معادل کمتــر از ۲۵ درصد 
این شرکت، در رتبه سوم تولید سال ۱۴۰۴ قرار دارد. 
این وضعیت نشــان می‌دهد که جریان مالی ناشی از 
فروش محصولات صفرکیلومتر به‌ســمت شرکت‌هایی 
با داخلی‌ســازی کمتر و مونتاژکاری بیشتر در حرکت 

است.

تراز منفی تجارت خارجی
طی این مدت، واردات با رشــد چهار هزار دســتگاهی 
همراه بوده و از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ 
هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رســیده است. میانگین 
ارزش محصولات وارداتــی از ۲۰٬۲۸۵ دلار در ســال 
۱۴۰۳ با رشــد ۸ درصدی به ۲۲٬۰۵۶ دلار در ســال 
۱۴۰۴ افزایــش یافته اســت. این در حالی اســت که 
سیاســت‌گذار همواره اعلام می‌کند هــدف از واردات 
ایجاد تعادل در بازار است؛ در حالی که افزایش قیمت 
دلاری کالاهــای وارداتی کمکی به تحقــق این هدف 
نخواهــد کرد. همچنین در هفت‌ماهه نخســت ســال 
گذشته، تعداد ۸٬۸۰۱ دســتگاه هیبریدی و ۸٬۲۴۰ 
دستگاه برقی وارد کشور شد؛ در حالی که کل واردات 
ایــن دو گــروه در ســال ۱۴۰۳ به‌ترتیــب ۱۴٬۷۲۶ و 
۱۴٬۱۶۱ دستگاه بوده است. به‌بیان دقیق‌تر، واردات 
مدل‌های برقی و هیبریدی در ســال گذشته نسبت به 
سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. در 
حوزه صادرات نیــز مجموع ارزش صــادرات قطعات و 
محصولات در سال ۱۴۰۴ به ۶۵ میلیون دلار رسید که 
در مقایسه با رقم ۱۲۶ میلیون دلاری سال ۱۴۰۳، افت 

حدود ۶۱ میلیون دلاری را نشان می‌دهد.

ناکامی طرح اسقاط فرسوده‌ها
از دیگر شاخص‌های کلیدی، اسقاط نمونه‌های فرسوده 
اســت. به‌طور متوســط هر ســال بیش از یک میلیون 
دستگاه جدید وارد ناوگان می‌شــود، اما تعداد اسقاط 

متناســب با این حجم نیســت. این عدم توازن ســبب 
شده است شمار فعال در کشور پیوسته افزایش یابد و 
فرســوده‌های پرمصرف همچنان در چرخه حمل‌ونقل 
باقی بمانند؛ وضعیتی که علاوه بر مصرف مازاد سوخت، 
بار آلودگی زیست‌محیطی و هزینه‌های گزاف درمانی 
را به جامعه تحمیل می‌کند. شــاخص اسقاط در سال 
گذشته روندی کاهشی پیمود و از ۳۵۰ هزار دستگاه در 
سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار دستگاه تقلیل یافت. بر پایه 
این گزارش، هم‌اکنون بیش از ۱۳ میلیون نمونه فرسوده 
و مشمول اسقاط در کشور تردد می‌کنند. این در حالی 
است که بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم، این عدد 
باید تا پایان برنامه به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد؛ 
اما در سال ۱۴۰۴ تنها ۴۱ درصد از این هدف سالانه 

محقق شده است. 

شوک جهش قیمتی بازار
مهم‌ترین محور گزارش مرکز پژوهش‌ها به حوزه قیمت 
اختصاص دارد. بر اســاس ارقام این گزارش، میانگین 
رشــد قیمت در ســال ۱۴۰۴ نسبت به ســال پیش از 
آن به ۹۰ درصــد رســیده؛ در حالی که این شــاخص 
در ســال ۱۴۰۳ تنهــا ۱۷ درصد بوده اســت. از منظر 
توزیع قیمتــی، ۶۵ درصد از نمونه‌هــای صفرکیلومترِ 
فروخته‌شــده در بازه قیمتی یک تا ۱٫۵ میلیارد تومان 
قرار داشــته‌اند شــرکت طی دو ســال اخیر در جدول 

شماره یک درج شده است.
در سوی دیگر، سایپا کارنامه‌ای به‌مراتب ضعیف‌تر ثبت 
کرد. درآمد عملیاتی این مجموعه با افت ۱۸ درصدی 
به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافت و زیان عملیاتی 
و زیــان خالص آن به‌ترتیــب به ۴۷ و ۶۴ هــزار میلیارد 
تومان رسید. نســبت زیان عملیاتی به درآمد عملیاتی 
از منفی ۱۰٫۶ درصد در ســال ۱۴۰۳ به منفی ۳۳٫۶ 
درصد در سال گذشته جهش کرد و نسبت زیان خالص 
به درآمــد عملیاتی نیز از منفــی ۲۴٫۱ درصد به منفی 
۴۵٫۷ درصد بالغ شد. این ارقام از تشدید هم‌زمان بهای 
تمام‌شده و هزینه‌های ناشی از متغیرهای غیرعملیاتی 
حکایت دارد. داده‌هــای مالی این شــرکت در جدول 

شماره دو منعکس است.

ضرورت اصلاحات ساختاری کلان
یافته‌های گزارش مرکــز پژوهش‌های مجلس نشــان 
می‌دهد این صنعت در سال ۱۴۰۴ کماکان با ناترازی 
میان زنجیره‌های تولید، واردات و صادرات روبه‌رو بوده 
و دســتیابی به ثبات پایدار، نیازمند اصلاح ساختارها، 
پیش‌بینی‌پذیری مقررات و تقویت ظرفیت‌های تولید 
کیفی و برون‌گرا است. هرچند میانگین رشد قیمت در 
سال ۱۴۰۴ به ۹۰ درصد رسید، اما ارزیابی صورت‌های 
مالــی دو قطب بــزرگ نشــان می‌دهد ریشــه معضل 
همچنان در بهای تمام‌شده نامتناسب و بهره‌وری نازل 
عملیاتی نهفته است؛ از این رو صرفِ افزایش نرخ فروش 
یا رشد اسمی درآمدها متضمن خروج از بحران نبوده و 
هر دو مجموعه بزرگ کماکان در مدار زیان‌دهی باقی 

مانده‌اند. 
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اقتصــاد 

 فرمان قیمت خودرو 
در دست ارز

 بــازار خودروهای مونتاژی در آســتانه 
تغییر مهمی قرار گرفته است؛ تغییری 
کــه فقــط بــه جابه‌جایــی یــک نرخ 
یا اصلاح یــک دســتورالعمل محدود 
نمی‌شــود، بلکــه می‌توانــد نســبت 
میــان سیاســت‌گذار، خودروســاز و 
مصرف‌کننــده را دگرگون کنــد. پیام 
سیاســت‌گذار دربــاره قیمت‌گذاری 
ایــن خودروهــا، بیــش از هــر چیز از 
عقب‌نشــینی دولــت از تأمیــن ارز 
ترجیحی حکایت دارد؛ تصمیمی که در 
شرایط تنگنای منابع ارزی، تک‌نرخی 
شــدن ارز و حرکت قیمت‌گــذاری به 
ســمت نرخ‌های آزاد را به همراه آورده 
اســت. برآیند این سیاســت، افزایش 
هزینه تولید و انتقال بخشی از بار مالی 
آن به تولیدکننــده و خریــدار خواهد 
بود؛ فشــاری کــه آثــار آن می‌تواند در 
ماه‌های پیش‌رو آشکارتر شود. مسئله 
اصلی از آنجا آغاز می‌شود که قطعات 
مورد اســتفاده در مونتاژ، با نرخ‌هایی 
نزدیک به بازار آزاد تأمین خواهند شد 
و شــرکت‌ها دیگــر نمی‌تواننــد مانند 
گذشته از ارز ترجیحی استفاده کنند. 
بنابرایــن، افزایــش قیمت بخشــی از 
محصولات خودروسازان داخلی را باید 
در رشــد هزینه نهاده‌ها، مــواد اولیه و 
قطعات وارداتی جست‌وجو کرد. با این 
حــال، افزایش قیمــت را نمی‌توان در 
همه موارد صرفاً به حساب هزینه تولید 
گذاشت. بخشــی از این تصمیم‌ها به 
انتخاب‌هــای مدیریتــی بازمی‌گردد؛ 
انتخاب‌هایی که با هدف کاهش زیان، 
افزایش قیمــت را راه‌حــل می‌دانند، 
بی‌آنکه همیشه تاب‌آوری بازار و قدرت 
خرید مصرف‌کننده را وارد محاسبات 
کنند. نتیجه چنین رویکردی، انتقال 
فشار هزینه به بازار اســت، بدون آنکه 
ظرفیت تقاضا دیده شود. از سوی دیگر، 
تک‌نرخی شدن ارز نباید با آزادسازی 
کامــل قیمت خــودرو یکســان تلقی 
شود. تا زمانی که قیمت‌گذاری نهایی 
زیر سایه مداخلات دســتوری، سقف 
و کف‌های نظارتــی و محدودیت‌های 
موجــود باشــد، فاصله میــان قیمت 
کارخانه و بازار از میــان نخواهد رفت. 
انتظــارات تورمی و کمبــود عرضه نیز 
می‌توانند این شکاف را حفظ کنند. اگر 
سیاست‌گذار به دنبال آزادسازی واقعی 
باشد، این مسیر نمی‌تواند دفعی باشد. 
بازار خــودرو ابزارهــای لازم برای یک 
گذار ناگهانی را در اختیار ندارد و قدرت 
خرید مصرف‌کننده نیز کشش چنین 
شــوکی را ندارد. این ضرورت با پیوند 
قیمت خودرو و هزینه حامل‌های انرژی 
که همچنان دستوری تعیین می‌شوند، 
اهمیت بیشــتری پیدا می‌کنــد. این 
ملاحظات در بازاری اهمیت دوچندان 
دارد که ســلیقه خریــداران آن در پنج 
سال اخیر به شــکل محسوسی تغییر 
کرده و تقاضا از خودروهای داخلی به 
ســمت محصولات چینی رفته است. 
کیفیــت ســاخت، امکانات بیشــتر و 
طراحی به‌روزتــر، از مهم‌ترین عوامل 
این تغییــر بــوده و حضــور برندهای 
متعــدد، حتــی نام‌های ناشــناخته و 
کم‌تیراژ، را تثبیت کرده است؛ هرچند 
کمبود قطعــات یدکی برخــی از این 
خودروها همچنان یــک ضعف جدی 
اســت. بنابرایــن، سیاســت ارزی و 
قیمت‌گذاری زمانی می‌تواند به تعادل 
برسد که هم هزینه تولید و محدودیت 
منابع دیده شــود و هم واقعیت قدرت 
خریــد و رفتــار مصرف‌کننــده؛ وگرنه 
افزایــش قیمت، پیش از آنکه مســئله 
بازار را حل کند، فقط شــکل فشــار را 

تغییر خواهد داد. 
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 دوراهی بانک مرکزی؛ 
تورم یا تولید

 سیاســت‌گذار پولی ایران ایــن روز‌ها 
در نقطه‌ای دشــوار ایســتاده اســت: 
محدودیــت منابــع ارزی، تشــدید 
ناترازی‌ها، فشار تحریم و سایه کسری 
بودجه، همــه هم‌زمان بر تصمیم بانک 
مرکزی فشــار می‌آورند. پرسشــی که 
پاسخش سرنوشت اقتصاد را رقم می‌زند 
این اســت که آیا باید کنترل تورم را در 
صدر قرار داد یا افزایش تسهیلات بانکی 
برای حمایت از تولید را؟ پاســخ روشن 
اســت: اولویت نخســت بانک مرکزی 
باید ثبات اقتصــاد کلان، مهــار تورم، 
کنترل رشد نقدینگی و نظارت بر نظام 
بانکی باشد. هر تصمیم درباره تخصیص 
منابع، در اقتصادی با این محدودیت، 
باید بر پایه سنجش دقیق هزینه و فایده 
و اثر آن بر تورم، نرخ ارز و تولید باشد، نه 
بر مبنای فشار بخشی یا حجم تقاضا. 
معیار درست، آن است که مشخص شود 
هر واحد از منابع مالی یا ارزی کشور، در 
کدام بخش بیشترین بازده اقتصادی و 
اجتماعی را می‌آفریند؛ اما اولویت‌دادن 
به ثبات، به معنای بی‌اعتنایی به تولید 
نیســت. بخش واقعی و بخــش مالی 
اقتصــاد چنــان در هــم تنیده‌انــد که 
تضعیف یکی، دیگری را نیــز به دنبال 
می‌کشد. اگر تولید بی‌پشتوانه بماند، 
صــادرات، ارزآوری کاهــش می‌یابد و 
همیــن امــر، در بلندمــدت، دســت 
سیاست‌گذار را برای کنترل تورم و ثبات 
ارزی نیز می‌بندد. از همین‌رو حمایت 
از تولید باید ادامه یابــد، اما هدفمند، 

مشروط و متناسب با منابع موجود.
نکته کلیدی اینجاست: کنترل پایدار 
تورم، کاری فراتر از ابزار بانکی اســت. 
بخش بزرگــی از منابع اقتصــاد ایران 
در جریان نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی 
و عمومی می‌گــردد؛ بنابرایــن بدون 
انضبــاط مالــی در بودجــه عمومی، 
سیاســت پولی یــا بی‌اثــر می‌ماند یا 
اثرش کاسته می‌شــود. بودجه باید به 
ســمت فعالیت‌هایی هدایت شود که 
بیشترین ارزش افزوده و بازده اقتصادی 
را می‌آفریننــد؛ در غیــر ایــن صورت، 
نتیجه چیزی جز فشار بیشتر بر منابع، 
تعمیق کسری بودجه و شعله‌ورترشدن 
تورم نخواهــد بود. پیــش از هر بحثی 
دربــاره خلق منابــع تازه، باید شــیوه 
تخصیص منابع موجود اصلاح شــود. 
بخشــی از نقدینگی کشــور همچنان 
در مســیر‌هایی جریان دارد که ارزش 
افزوده درخــوری تولیــد نمی‌کند و تا 
این مسیر اصلاح نشود، امید به کنترل 
پایدار تــورم صرفاً از دریچه سیاســت 
پولــی، امیــدی واقع‌بینانه نیســت. 
موفقیت بانک مرکــزی، بنابراین، تنها 
در گرو انضباط پولی نیست؛ انضباط 
مالی دولت، شــفافیت جریان منابع، 
ارزیابی مستمر بازده تخصیص‌ها نیز 
شرط لازم آن است. حمایت اعتباری از 
تولید هم نباید به معنای گشاده‌دستی 
بی‌ضابطه در پرداخت تسهیلات باشد؛ 
اعتبار باید به بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی 
برســد کــه ظرفیــت افزایــش عرضه، 
ارزآوری یــا کاهــش وابســتگی ارزی 
دارند. حمایــت از تولید هــم الزاماً به 
معنای پرداخت مســتقیم تســهیلات 
بانکی نیست؛ دولت ابزار‌های دیگری 
هم در اختیــار دارد: تســهیل واردات 
کالا‌هــای ســرمایه‌ای و مــواد اولیــه 
ضروری، رفع گلوگاه‌های تولید، کاهش 
نااطمینانی‌هــای مقرراتــی، بهبــود 
فرآیند‌های تجــاری و هدایت منابع به 
پروژه‌هایی با بازده اقتصادی روشــن. 
مســیر پیش‌رو؛ نه انتخاب میان ثبات 
و تولیــد، که هماهنگی هوشــمندانه 

این دو است. 

O P I N I O N
یادداشت

محبوبه زرین‌کلک    
روزنامه نگار

حمایت 
از صنعت 
نیازمند منابع 
بیشتر است، 
اما تأمین 
مالی بدون 
انضباط پولی 
می‌تواند تورم 
را تشدید کند؛ 
سیاستگذار 
باید میان رونق 
تولید و ثبات 
اقتصاد تعادل 
بسازد

 بانک مرکزی از اختصاص ۹ میلیارد دلار به صنعت خبر ‌داد، اما فعالان اقتصادی همچنان بر سرعت تخصیص، دسترسی 
بنگاه‌ها و توزیع هدفمند منابع تأکید دارند

 تخصیص ارز؛ میان تولید و ثبات اقتصادی

 صنعت ایران برای ادامه تولید بــه ارز نیاز دارد، اما ارز 
کافی برای پاســخ‌گویی بــه همه نیازها وجــود ندارد. 
همیــن، تخصیــص ارز را بــه یکــی از حســاس‌ترین 
تصمیم‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. بانک 
مرکزی می‌گوید از ابتدای ســال ۱۶ میلیــارد دلار ارز 
تخصیص داده که ۹ میلیارد دلار آن، معادل بیش از ۵۶ 
درصد، به صنعت رسیده اســت. قرار است ۱۰ میلیارد 
دلار دیگر نیز تا پایان سال به این بخش اختصاص یابد 
و مجموع ارز صنعت به حدود ۲۰ میلیارد دلار برســد. 
با این حال، فعــالان اقتصادی همچنان از دشــواری 
دسترســی به ارز می‌گویند. پس مســئله فقط مقدار 
ارز نیست؛ مسئله این اســت که همین منابع محدود 
چگونه و با چه اولویتی میان بخش‌های مختلف تولید 
توزیع شود. این گزارش به همین پرسش می‌پردازد؛ از 
اولویت‌بنــدی وزارت صمت و ابزارهــای تأمین مالی تا 
کنترل تورم، حفظ اشــتغال، توسعه مسیرهای تجاری 
و مشــکلات دیگری کــه همزمان تولید را تحت فشــار 

گذاشته‌اند.

ارز کمیاب؛ تصمیم حساس
در شــرایط جنگی، سیاســت اقتصادی ناچار اســت 
از قواعد معمــول فاصله بگیرد. بخشــی از درآمدهای 
دولت کاهش یافتــه و همزمان هزینه‌هــای تازه‌ای به 
اقتصاد تحمیل شــده اســت. از این منظــر، ارز دیگر 
صرفاً وســیله‌ای برای واردات نیست؛ منابع محدودی 
اســت که هر تخصیص آن باید در برابر مجموعه‌ای از 
نیازهای رقیب سنجیده شود. کاهش درآمدهای ارزی، 
محدودیت‌های صادراتی و دشــوارتر شدن مسیرهای 
تجارت خارجی، اهمیت مدیریت این منابع را افزایش 
داده اســت. اکنون مبادی ورودی کالا نیز نســبت به 
گذشته تغییر کرده و هزینه و زمان انتقال کالا افزایش 
یافته اســت. در چنین وضعیتــی، نمی‌تــوان انتظار 
داشت تمام تقاضاهای ارزی بدون اولویت‌بندی و در 
کوتاه‌ترین زمان پاسخ بگیرند؛ اما این واقعیت، اهمیت 
صنعت را کاهش نمی‌دهد. تولید برای ادامه فعالیت 

به واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات 
نیاز دارد و هر اختلال در این زنجیره می‌تواند به کاهش 
عرضه منجر شود. نتیجه نیز فقط متوجه بنگاه صنعتی 
نخواهد بــود؛ کمبــود کالا، کاهش تولیــد و افزایش 
هزینه‌های بنــگاه در نهایت خود را در بــازار و زندگی 
مردم نشان می‌دهد. از همین رو، حمایت از صنعت در 
شرایط جنگی همچنان یک ضرورت است؛ اما حمایتی 
که باید بر پایه شــناخت دقیــق از محدودیت منابع و 
تعیین اولویت‌های روشــن انجام شود. مسئله اصلی، 
انتخاب میان »ارز دادن« و »ارز ندادن« نیست؛ مسئله 
این اســت که منابع محــدود چگونه بــه بخش‌هایی 
برسد که توقف آنها هزینه بیشتری برای اقتصاد ایجاد 

می‌کند.

سهم صنعت؛ فراتر از ادعا
بحث بر ســر میزان ارز مورد نیاز صنعت، بــار دیگر در 
نشســت فعالان اقتصادی با رئیــس کل بانک مرکزی 
مطــرح شــد. حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل انجمــن 
کارآفرینان ایــران، گفت از ۹۳ فصل وارداتی کشــور، 
حدود ۳۰ فصل به مواد اولیــه و قطعات خطوط تولید 
اختصاص دارد و ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است. 
به گفته او، برای سال ۱۴۰۵ نیز همین میزان ارز برای 
این بخــش پیش‌بینی شــده، اما بــدون اولویت‌بندی 
دقیق حدود ۴۰۰ کد تعرفه مرتبط با تولید، ممکن است 
منابع ارزی به‌سرعت در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که 
دسترسی بیشتری به نقدینگی و ارز دارند. در مقابل، 
عبدالناصر همتی اعلام کرد از ابتدای سال ۱۶ میلیارد 
دلار ارز تخصیص یافته که ۹ میلیــارد دلار آن، معادل 
بیش از ۵۶ درصد، به صنایع رسیده است. همچنین ۱۰ 
میلیارد دلار دیگر تا پایان سال برای صنعت اختصاص 
می‌یابد و مجموع منابع این بخش به حدود ۲۰ میلیارد 
دلار خواهد رســید. با این حال، سهم بالای صنعت در 
آمار لزوماً به معنای دسترســی آســان بنگاه‌ها نیست. 
وزارت صمــت نیــز همزمان بــا بانک مرکــزی، اصلاح 
شــیوه توزیع و تعریف منابع جدید را دنبال می‌کند تا 

ارز موجــود با اولویت بیشــتری به بخش‌هــای حیاتی 
تولید برسد.

تأمین مالی؛ مسیر مکمل
ارز تنها مســیر تأمین مالی تولید نیســت و بخشــی از 
سیاســت پولی نیز اکنون برای گشــودن راه‌های تازه 
تأمین منابع بنگاه‌ها به کار گرفته شــده است. هیأت 
عالــی بانک مرکــزی در تیرمــاه دســتورالعمل صدور 
»گواهی ســپرده مــدت‌دار ارزی ویژه ســرمایه‌گذاری 
خاص« را تصویب کرد؛ ابزاری که هدف آن جذب منابع 
ارزی برای اجــرای طرح‌های ســرمایه‌گذاری و تأمین 
ســرمایه در گردش بنگاه‌هاســت. اهمیت این ابزار در 
آن اســت که منابع جمع‌آوری‌شــده باید بــه یک طرح 
مشخص متصل شــود. خرید ماشــین‌آلات، بازسازی 
خطوط تولید، توسعه ظرفیت، واردات تجهیزات و تأمین 
مواد اولیه و سرمایه در گردش از جمله مصارفی هستند 
که می‌توانند در ایــن چارچوب قرار گیرنــد. به‌ویژه در 
شرایطی که بخشــی از صنایع تولیدی ارزآور از جنگ 
آسیب دیده‌اند، چنین منابعی می‌تواند در بازسازی و 
بازگشت ظرفیت‌های تولیدی مؤثر باشد. عبدالناصر 
همتی همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان از مسیر ابزارهای تأمین مالی و بدون اتکا 
به چاپ پول برای بخش تولید خبر داده اســت. وحید 
ماجد، معاون سیاســتگذاری پولی بانــک مرکزی، نیز 
گفته عملکرد این ابزارها نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته و رقــم تأمین مالــی از این محــل در چهار ماهه 
امســال به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این 
آمار نشان می‌دهد سیاست حمایت از تولید قرار نیست 
فقط از کانال تخصیص ارز عبور کند. در شــرایطی که 
افزایش نقدینگی و فشار بر پایه پولی می‌تواند به تورم 
دامن بزند، اســتفاده از ابزارهایی کــه منابع موجود را 
به فعالیت واقعی اقتصادی پیونــد می‌دهند، اهمیت 
بیشــتری پیدا می‌کند. در واقع، یکــی از چالش‌های 
اصلی سیاستگذار آن است که بدون ایجاد فشار تازه بر 
پول و تورم، منابع بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد.
 

نقشه جدید اولویت‌بندی
تخصیــص ارز به صنعت، صرفاً تصمیــم بانک مرکزی 
نیســت. تعیین اولویت‌ها در داخــل بخش صنعت بر 
عهده وزارت صمت اســت و این وزارتخانه مشــخص 
می‌کنــد منابــع ارزی تخصیص‌یافتــه در نهایــت به 
کدام گروه از نیازهای تولید برسد. همین نقطه است 
که اهمیــت اولویت‌بندی را دوچنــدان می‌کند. رضا 
انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تعیین 
۲۶ کالای منتخب خبر داده که هر یک نماینده یکی 
از صنایع مهم کشور هســتند و تأمین نیازهای آنها با 
حساسیت دنبال می‌شود. در تقسیم‌بندی ارائه‌شده 
از ســوی وزارت صمت، صنایــع عمومی کــه نزدیک 
به نیمــی از بخــش صنعتی فعال کشــور را تشــکیل 
می‌دهنــد، بیــش از ۳۰۰ تعرفــه وارداتی در ســطح 
نخســت اولویت دارند و هدف این اســت که تا پایان 
ســال، ۱۰۰ درصد نیــاز ارزی این تعرفه‌هــا از منابع 
بانکی تأمین شــود. ســطح دوم به کالاهای »حیاتی 
تولید« اختصــاص دارد و بیــش از ۶۰۰ تعرفه را دربر 
می‌گیرد. در مجموع، بیــش از ۹۰۰ تعرفه در این دو 
سطح قرار دارند و تلاش می‌شود بخش قابل توجهی 
از ارز مورد نیاز ســطح دوم نیز از منابــع بانکی تأمین 
شود. در سطح ســوم، کالاهای »ضروری تولید« قرار 
گرفته‌اند که بیــش از ۳۰۰ تعرفه دارنــد و پیش‌بینی 
شده کمتر از ۵۰ درصد نیاز ارزی آنها از منابع بانکی 
تأمین شــود. ســطح چهارم نیز به کالاهای مرتبط با 
»حفظ اشــتغال« مربوط اســت؛ گروهی که در برآورد 
فعلی، امکان تأمین ارز بانکــی برای آن وجود ندارد و 
به همین دلیل استفاده از روش‌های جایگزین تأمین 

ارز در دستور کار قرار گرفته است. 

ثبات پولی؛ شرط حمایت
مسئله ارز را نمی‌توان فقط با افزایش سهم صنعت حل 
کرد. سیاستگذار باید همزمان سه کار را پیش ببرد: ارز 
موجود را دقیق و شــفاف به اولویت‌های واقعی تولید 
برســاند، تأمین مالی بنگاه‌هــا را بدون تشــدید تورم 
توسعه دهد و مسیرهای تازه‌ای برای ورود ارز به کشور 
باز کند. این یعنی اصلاح نظــام اولویت‌بندی، کوتاه 
کردن فاصله میان تخصیص و دسترسی، فعال کردن 
ابزارهای تأمین مالی، تســهیل تجارت با همسایگان 
و تقویت صــادرات. در شــرایط فعلــی، دیگر فرصت 
سیاســت‌های پراکنده و تصمیم‌های جزیره‌ای وجود 
ندارد. تولیدکننده برای ادامه کار بــه ارز، نقدینگی، 
انرژی و بازار نیاز دارد و سیاســتگذار باید این زنجیره 
را یکجا ببیند. از سوی دیگر، حفظ تولید بدون حفظ 
ارزش پول ملی، حمایتی کوتاه‌مدت و پرهزینه خواهد 
بود. راه‌حل پایــدار نیز نه در چاپ پــول، نه در تثبیت 
دستوری نرخ ارز و نه در توزیع بی‌هدف منابع، بلکه در 
افزایش درآمد ارزی، انضباط پولی و رساندن منابع به 
تولید مولد است. اکنون معیار موفقیت سیاست ارزی 
باید روشن باشــد: ارزی که تخصیص می‌یابد، باید به 
تولید برسد؛ تولیدی که حفظ می‌شود، باید به اشتغال 
و عرضــه تبدیل شــود و تجارتــی که انجام می‌شــود، 
باید دوباره به ارزآوری اقتصــاد کمک کند. این همان 
نقطه‌ای است که حمایت از تولید از شعار به سیاست 

قابل سنجش تبدیل می‌شود.

مشکل تولید فقط ارز نیست
حل مشکل ارز به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله تولید را حل 
کند. آرمان خالقی، دبیر خانه صمت، کمبود نقدینگی، 
ناترازی انرژی، قطعی بــرق، کاهش قدرت خرید مردم 
و محدودیت بازارهای صادراتــی را از مهم‌ترین موانع 
تولید می‌داند؛ مشــکلاتی کــه در کنــار ارز، همزمان 
توان بنگاه‌ها را کاهش داده‌انــد. کارخانه‌ای که مواد 
اولیه داشته باشد، اما با کمبود نقدینگی، خاموشی یا 
ضعف تقاضا روبه‌رو شــود، باز هم نمی‌تواند با ظرفیت 
مطلوب کار کند. بنابراین سیاست تولید باید مجموعه 
این گره‌ها را همزمان ببیند. در شرایط جنگی و تشدید 
محدودیت‌های تجاری، تغییر مســیرهای ورود کالا و 
افزایش هزینه و زمــان مبادلات، توســعه کریدورهای 
جدید، مســیرهای ریلی و زمینی و گسترش تجارت با 
کشــورهای همســایه را به ضرورتی اقتصــادی تبدیل 
کرده است. افزایش تجارت، اســتفاده از تهاتر و ایجاد 
مســیرهای تازه برای ورود ارز می‌تواند فشــار بر منابع 
داخلی را کاهش دهد. هرچه درآمد ارزی بیشتر شود، 
نیاز به چاپ پول، تثبیت دستوری نرخ ارز و حمایت‌های 
پرهزینه نیز کمتر خواهد شــد. بنابراین مسئله اصلی، 
فقط تخصیــص ارز نیســت؛ بلکــه ایجــاد زنجیره‌ای 
هماهنگ برای حمایت از تولید، تأمین مالی، توســعه 

تجارت و حفظ ثبات پولی است. 

سید امین منصوری
عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز
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اعداد کلیدی تخصیص ارز و تولید
از مجموع ۹۳ گروه یا »فصل« وارداتی کشــور، حدود ۳۰ فصل مربوط به مواد 
اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید اســت. ارزش واردات این گروه‌ها حدود 
۱۰ میلیارد دلار برآورد شده و فعالان اقتصادی می‌گویند همین میزان ارز برای 

تداوم فعالیت این بخش در نظر گرفته شده است. 
در مقابل، بانک مرکــزی اعلام کرده از ابتدای ســال تاکنــون در مجموع ۱۶ 
میلیارد دلار ارز تخصیــص داده که ۹ میلیارد دلار، معــادل بیش از ۵۶ درصد 
کل ارز تخصیص‌یافتــه، به صنایع اختصاص یافته اســت. قرار اســت تا پایان 
سال ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز در اختیار صنعت قرار گیرد؛ بنابراین مجموع ارز 
تخصیصی به این بخش در ســال جاری به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. در 
کنار ارز، تأمین مالی ریالی نیز دنبال می‌شود. بانک مرکزی برنامه تأمین ۷۰۰ 
هزار میلیارد تومان منابع از طریق ابزارهای مالی را بــرای تولید در نظر گرفته 
و عملکرد این ابزارها در چهار ماهه امســال به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت. در بخش اولویت‌بندی نیز وزارت صمت بیــش از ۹۰۰ تعرفه وارداتی را 

در دو گروه »اولویت نخســت« و »حیاتی تولید« قــرار داده؛ کالاهای ضروری‌تر 
سهم بالاتری از ارز بانکی می‌گیرند و برای گروه‌های کم‌اولویت‌تر، استفاده از 

روش‌های جایگزین تأمین ارز پیش‌بینی شده است.
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 پیروزی راستگرایان 
افراطی در آلمان

 انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت واقع 
در شــمال شــرق آلمان نقطه عطفی 
در سیاست این کشــور پس از جنگ 
جهانی دوم است. حزب »آلترناتیو برای 
آلمان« )AfD( با کســب ۴۳.۸ درصد 
آرا و ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی، 
به بزرگ‌ترین نیــروی پارلمان ایالتی 
تبدیل شد و تنها سه کرسی با اکثریت 
 AfD ،مطلق فاصله داشت. بااین‌حال
هنوز نتوانسته است به قدرت اجرایی 
برسد. این حزب اعلام کرده است وارد 
ائتلاف نمی‌شــود و احزاب اصلی نیز 

همکاری با آن را رد کرده‌اند.
ابعــاد ایــن جهــش زمانی روشــن‌تر 
می‌شود که نتیجه امسال با انتخابات 
 AfD .پنج ســال پیش مقایسه شــود
در ۳۸ حوزه انتخابیه پیشــتاز شــد؛ 
سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب »لینکه« 
تنها در سه حوزه بزرگ‌تر پیروز شدند. 
همچنیــن ۱۵۷ هــزار رأی از افرادی 
که پنج ســال پیش رأی نداده بودند، 
به AfD رســید و ۸۳ هزار رأی‌دهنده 
»اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان« نیز 

به این حزب پیوستند.
اما ایــن انتخابات فقط دربــاره تعداد 
کرســی‌ها نیســت؛ بلکه درباره تغییر 
شیوه عرضه راست افراطی هم هست. 
»اولریش زیگموند«، نامزد ۳۵ ســاله 
AfD، خود را سیاســتمداری مثبت، 
صمیمی و در دســترس معرفی کرد. 
هوادارانــش او را »اولــی« می‌نامنــد. 
زیگموند حدود ۶۸۱ هزار دنبال‌کننده 
در اینســتاگرام و ۸۰۰ هــزار نفــر در 
تیک‌تاک دارد. در این الگو، سیاست 
رادیکال نــه با چهره‌ای خشــن، بلکه 
با زبان روزمره و ظاهر دوســتانه عرضه 

می‌شود.
ایــن ظاهــر نبایــد محتــوای برنامه 
سیاسی AfD را پنهان کند. »مانیفست 
ماگدبورگ« بر سیاست »بازمهاجرت« 
تأکیــد دارد و پیشــنهادهایی ماننــد 
کلاس‌هــای جداگانه بــرای فرزندان 
پناهجویــان و جداســازی کــودکان 
دارای معلولیــت از آمــوزش عمومــی 
را مطــرح می‌کنــد. تناقــض اصلــی 
همین‌جاست: چهره‌ای آرام و رسانه‌ای 
در کنار برنامه‌ای رادیکال. ریشه این 
موفقیت را باید در وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی منطقه هم جست‌وجو کرد. 
زاکسن-آنهالت پیرترین جمعیت آلمان 
را دارد و پیش‌بینی می‌شــود جمعیت 
در سن کار آن تا ســال ۲۰۴۵، بدون 
احتساب مهاجرت، حدود یک‌چهارم 
کاهش یابد. کمبود نیروی کار ماهر، 
روستاهای خالی از ســکنه، دشواری 
دسترســی بــه خدمــات و احســاس 
رهاشدگی، زمینه نارضایتی را تقویت 
کرده است. نرخ بیکاری در اوت ۲۰۲۶ 
در این منطقه به ۸.۲ درصد رسید، در 
برابر ۶.۵ درصد در کل آلمان؛ متوسط 
درآمد سالانه کارکنان تمام‌وقت نیز ۵۱ 
هزار و ۹۳۷ یورو بود، در برابر ۶۵ هزار 
و ۴۴۱ یورو در ســطح کشــور. الگوی 
رأی‌دهی هــم همین پیوند را نشــان 
می‌دهــد. حــدود نیمی از مــردان به 
AfD رأی دادند و این رقم در میان زنان 
۳۹ درصد بــود. حمایــت از حزب در 
میان افراد زیر ۲۵ ســال به ۴۲ درصد 
و در گــروه ۳۵ تا ۵۹ ســال به بیش از 
۵۲ درصد رسید. در میان افراد دارای 
تحصیلات متوســط یا پایین‌تر، سهم 
AfD به نزدیک ۶۰ درصــد و در میان 
دانشگاه‌رفته‌ها حدود ۳۰ درصد بود. 
در میان کارگران صنعتی و مشــاغل 
یدی نیز حمایــت از این حزب نزدیک 
۶۰ درصد بود و میان افراد ناراضی از 
وضعیت مالی، تقریباً به دو سوم رسید.
اهمیــت زاکســن-آنهالت فقــط در 
پیروزی AfD نیست؛ در این است که 
راســت افراطی توانســته است خشم 
ناشــی از ناامنــی اقتصــادی و افول 
اجتماعــی را بــا چهره‌ای رســانه‌ای، 
محلی و ظاهراً امیدوارکننده بازنمایی 

کند. 

 خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، پس از نزدیک به سه 
ســال اجرای اصلاحات رادیکال بازار آزاد، در حالی برای 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آماده می‌شود که 
دولتش توانســته تورم و کســری بودجه را مهار کند، اما 
افزایش بیکاری، کاهش دســتمزدها و کند شــدن رشد 
اقتصادی، محبوبیت او را تحت فشار قرار داده است. وی 
پس از روی کار آمدن در دسامبر ۲۰۲۳ وعده داد اقتصاد 
بحران‌زده کشورش را با نسخه‌ای رادیکال از بازار آزاد نجات 
دهد؛ نسخه‌ای که شامل کاهش شدید هزینه‌های دولتی، 
حذف مقررات، کاهش مالیات‌هــا و کوچک کردن نقش 
دولت در اقتصاد بود. اکنون، پس از گذشت نزدیک به سه 
سال، دولت او موفق شده برخی شاخص‌های اقتصادی، 
به‌ویژه تورم، را بهبود دهد، امــا افزایش بیکاری، کاهش 
دستمزدها و کند شدن رشد اقتصادی، آینده این پروژه را در 
آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده با ابهام روبه‌رو 
کرده است. میلی در دفتر خود در کاخ ریاست‌جمهوری 
آرژانتین، با اشاره به اره‌برقی طلایی معروفش که نماد مبارزه 
او با هزینه‌های دولتی است، می‌گوید هنوز »هزینه‌های 
زیادی برای کاهش دادن و مالیات‌های زیادی برای پایین 
آوردن« وجود دارد. او وعده داده اســت در صورت پیروزی 
دوباره در انتخابات، مرحله جدیدی از اصلاحات اقتصادی 
را آغاز کند؛ اصلاحاتی که به گفته او »بسیار عمیق‌تر« از 
اقدامات پیشین خواهد بود. میلی همچنین به‌شدت به 
ظرفیت هوش مصنوعی خوش‌بین اســت و معتقد است 
آرژانتین می‌تواند با استفاده از این فناوری طی ۲۰ سال به 

قدرتی در سطح ایالات متحده تبدیل شود.

 اصلاحات رادیکال زیر فشار
با این حال، شرایط سیاســی و اقتصادی برای ادامه این 
مسیر آسان نیست. میلی اقتصاد آرژانتین را با تورم ماهانه 
۱۳ درصد، کسری بودجه گسترده و دولتی تحویل گرفت 
که برای تأمین هزینه‌های خود به چاپ پول متکی بود. 
او با کاهش شدید هزینه‌های عمومی توانست بودجه را 
به مازاد برســاند و تورم را به حدود ۲ درصد در ماه کاهش 
دهد. این موفقیت باعث شد میزان فقر در کشور حدود 
یک‌سوم کاهش یابد و به حدود ۲۸ درصد برسد؛ موضوعی 
که البته با شبهه دستکاری آماری نیز روبه‌روست. بازارهای 
مالی هم به سیاست‌های او واکنش مثبتی نشان داده‌اند. 
دولت بازپرداخت بدهی‌های خارجی را آغاز کرده، بانک 
مرکزی ذخایر ارزی را افزایش داده و رشــد صادرات نفت 
هم به کمک اقتصاد آمده اســت. میلی همچنین اعلام 
کرده اســت که دولت او حدود ۱۷ هزار مقررات را حذف 
کرده و اصلاحات گسترده‌ای در قوانین کار به اجرا گذاشته 
است. یکی از ستون‌های اصلی برنامه میلی، کاهش نقش 
دولت و اتکا به فناوری است. او از هوش مصنوعی به‌عنوان 
نیرویی کاملًا مثبت یاد می‌کند و حتی خواهان آن است 
که شــرکت‌هایی که تنها توســط هوش مصنوعی اداره 
می‌شوند، از حقوق قانونی برخوردار شوند. از نگاه او، تنها 

مانع پیشرفت فناوری، دخالت دولت‌هاست.
روابط خارجی هــم در دوره میلی نقش مهمی در تثبیت 
موقعیت اقتصادی او داشته اســت. نزدیکی او به دولت 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیــش از انتخابات 
میان‌دوره‌ای سال گذشته به کمک دولت آرژانتین آمد. 

زمانی که فشار شدیدی بر ارزش پزو وجود داشت، آمریکا 
با یک خط اعتباری ۲۰ میلیارد دلاری و خرید مستقیم پزو 
توسط وزارت خزانه‌داری خود، به تثبیت ارز آرژانتین کمک 
کرد. این اقدام باعث شد حزب میلی از شکست احتمالی 
به یک پیروزی مهم انتخاباتی برسد. میلی همچنین در 
سیاست خود در قبال چین انعطاف نشان داده است. او 
پیش از پیروزی در انتخابات، رهبران چین را به‌شدت مورد 
انتقاد قرار می‌داد، اما اکنون از همکاری اقتصادی با پکن 
دفاع می‌کند. این تغییر موضع هم نتیجه عملی داشته و 
چین اخیراً خط اعتباری ۱۹ میلیارد دلاری خود برای بانک 

مرکزی آرژانتین را تمدید کرده است.

رشد بدون اشتغال پایدار
با وجود این موفقیت‌ها، مشــکلات اقتصادی همچنان 
پابرجاست. رشــد اقتصادی آرژانتین که قرار بود امسال 
به ۵ درصد برســد، احتمــالاً به حدود نصــف این میزان 
محدود خواهد شد. رشــد موجود بیشتر در بخش‌هایی 
مانند نفت، معدن و کشاورزی متمرکز است؛ بخش‌هایی 
که اشتغال‌زایی محدودی دارند. در مقابل، صنایع کاربر 
مانند تولید و ساخت‌وساز هنوز حدود ۱۰ درصد پایین‌تر 
از ســطح زمان آغاز ریاســت‌جمهوری میلی قرار دارند. 
سیاست آزادسازی بازار که کارخانه‌های محافظت‌شده 
آرژانتینی را در معــرض رقابت خارجی قرار داده اســت، 
اگرچه از نظر اقتصادی با منطق بازار آزاد سازگار است، اما 
هزینه‌های اجتماعی سنگینی ایجاد کرده است. مارتین 
راپالینی، رئیس انجمن صنعتی آرژانتین، می‌گوید این 

روند شبیه »تأمین مالی نابودی خودمان« است و خواستار 
اصلاحات گسترده مالیاتی شــده است؛ اصلاحاتی که 
دولت میلی تاکنون انجام نداده است. نتیجه این شرایط، 
کاهش حدود ۲۳۰ هزار شــغل رسمی بخش خصوصی 
نسبت به سال ۲۰۲۳ بوده است؛ یعنی افتی حدود ۳.۶ 
درصدی. دولت میلی همچنین ۸۶ هزار شــغل دولتی 
را حذف کرده اســت. اگرچه نرخ رســمی بیــکاری تنها 
حدود دو درصد افزایش یافته، اما دلیل آن رشد اشتغال 
غیررسمی و افزایش ثبت فعالیت‌های کوچک اقتصادی 
است. دستمزدها هم به یکی از نگرانی‌های اصلی مردم 
تبدیل شده‌اند. حقوق کارکنان رسمی بخش خصوصی 
هنوز پایین‌تر از زمــان آغاز دولت میلی اســت و کاهش 
دستمزدهای بخش دولتی از ســوی خود رئیس‌جمهور 
به‌عنــوان موفقیت در کاهش هزینه‌هــای دولت معرفی 

می‌شود.

محبوبیت از دست رفته
تغییر نگرش رأی‌دهندگان، بزرگ‌ترین تهدید سیاسی 
برای میلی اســت. زمانی که او قدرت را به دست گرفت، 
تــورم مهم‌ترین نگرانی مــردم بود، اما اکنون اشــتغال و 
دستمزد پایین‌تر در صدر دغدغه‌های عمومی قرار دارند. 
محبوبیت شخصی میلی به‌شدت کاهش یافته و میزان 
تأیید خالص او حدود منفی ۳۰ درصد گزارش شده است. 
هم‌زمان، دولت او با چندین پرونده فســاد و انتقادهای 
رسانه‌ای روبه‌رو شده اســت. میلی در واکنش، حملات 
تندی علیه خبرنــگاران انجام داده و رســانه‌های منتقد 
را متهم به انتشــار دروغ کرده اســت. برخی متحدان او 
معتقدند این رفتار می‌تواند بخشی از حمایت عمومی را 
از بین ببرد. در عرصه خارجی هم رئیس‌جمهور آرژانتین 
به مواضع جنجالی خود ادامه داده است. او بارها به آمریکا 
و اسرائیل ســفر کرده، اما هنوز از بسیاری از استان‌های 
آرژانتین بازدید نکرده است. همچنین حملات لفظی او 
علیه »لولا داسیلوا«، رئیس‌جمهور برزیل، باعث تنش با 
بزرگ‌ترین شریک تجاری آرژانتین شده است. با نزدیک 
شدن انتخابات، میلی همچنان بر ادامه مسیر خود تأکید 
دارد و می‌گوید حاضر نیســت برای پیــروزی انتخاباتی 
از اصول اقتصادی‌اش عقب‌نشــینی کند. با این حال، 
دولــت او اخیراً برخی سیاســت‌های حمایتی از رشــد، 
مانند کاهش محدود نرخ بهره، تسهیل وام‌های مسکن 
و اجازه وام‌دهی بیشتر دلاری بانک‌ها را آغاز کرده است. 
در سوی مقابل، مخالفان پرونیســت هنوز نتوانسته‌اند 
جایگزینی قدرتمند ارائه دهند. بســیاری از چهره‌های 
اصلی این جریان هــم محبوبیت پایینی دارنــد. با این 
حال، نگرانی‌های اقتصادی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای 

بازگشت جریان‌های مخالف دولت میلی فراهم کند.
میلی همچنان با چالش‌های مهمی برای ادامه مسیر خود 
روبه‌روست و ادامه رکود اقتصادی، بحران اشتغال و کاهش 
رضایت عمومی نشان می‌دهد که پروژه بازار آزاد رادیکال 
او وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است؛ مرحله‌ای که 
موفقیت آن نه فقط به کنترل تورم، بلکه به توانایی ایجاد 

شغل و افزایش دستمزدها بستگی خواهد داشت. 

 رویای خانه‌دار شدن در اروپا
 بیش از ۷۰ درصد اروپایی‌ها در مناطقی زندگی می‌کنند که خرید خانه بزرگ‌تر از ۷۵ مترمربع برایشان عملًا دست‌نیافتنی است

 دهه‌ها این تصور وجود داشت که داشتن شغل ثابت و دریافت دستمزد 
متوســط، امکان خرید خانه‌ای مناسب برای تشــکیل خانواده را فراهم 
می‌کند. اما افزایش سریع قیمت‌ها این تصور را تضعیف کرده و خانه‌دار 

شدن را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط اروپا دشوار کرده است.
بر اساس یک مطالعه دانشگاهی از دانشــگاه فناوری وین، بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت اروپا در مناطقی زندگی می‌کنند که حتی با استفاده از 
وام ۳۰ ساله، فردی با دستمزد متوسط نمی‌تواند واحدی بزرگ‌تر از ۷۵ 
مترمربع خریداری کند. این مساحت تقریباً معادل یک خانه استاندارد 
دوخوابه برای یک خانواده اســت. پژوهشــگران در این مطالعه بیش از 

۲۲ میلیون آگهی فروش ملک در ۳۱ کشور اروپایی را بررسی کرده‌اند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شــکاف میان درآمد و هزینه خرید در 
بسیاری از مناطق اروپا افزایش یافته است. اســپانیا یکی از نمونه‌های 
برجســته این نابرابری منطقه‌ای معرفی شــده اســت. مادرید و مناطق 
پیرامونــی آن با افزایــش قابل توجه قیمت‌هــا روبه‌رو هســتند و نواحی 
ساحلی نیز تحت تأثیر گردشــگری و گســترش خانه‌های دوم، بیش از 
گذشته گران شده‌اند. این پدیده، که از آن با عنوان »گردشگری‌سازی« 
یاد می‌شود، در کشورهایی مانند فرانســه، پرتغال، یونان و کرواسی نیز 

مشاهده شده است.
بحران در شهرهای بزرگ شدیدتر است. حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری 
اروپا در مناطقی زندگی می‌کنند که درآمد متوســط حتــی برای خرید 

واحدی ۵۰ مترمربعی با وام معمولی کافی نیســت. در کل قاره نیز ۴۴ 
درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که تهیه چنین واحدی با درآمد 

متوسط دشوار یا غیرممکن است.
فشار هزینه‌ها به بازار اجاره نیز رسیده است. چهار نفر از هر ۱۰ اروپایی 
در مناطقی زندگی می‌کنند که اجاره یک واحد یک‌خوابه یا استودیوی 
۵۰ مترمربعی، بیش از یک‌ســوم درآمــد خانوار را مصــرف می‌کند. در 
نتیجه، بخش بزرگــی از درآمد صرف اجاره می‌شــود و امکان پس‌انداز 
برای خرید کاهش می‌یابد. برای بســیاری از جوانان و مهاجران، اجاره 
دیگر مرحله‌ای موقت پیش از مالکیت نیست و به وضعیتی دائمی تبدیل 

شده است.
با این حال، شرایط در سراسر اروپا یکسان نیست. در کشورهایی مانند 
آلمان، فرانســه و اتریش، درآمد متوســط معمولًا امکان اجــاره واحدی 
بزرگ‌تر از ملکی را فراهــم می‌کند که همان فرد تــوان خرید آن را دارد. 
در پرتغال و ایتالیا، افزایش اجاره‌بها در برخی مناطق باعث شــده خرید 
واحدی بزرگ‌تر از خانه اجاره‌ای، با همان سطح درآمد، امکان‌پذیر باشد. 
اسپانیا نیز به‌ویژه در مادرید، سواحل مدیترانه و جزایر، شرایطی مشابه 
دارد؛ مناطقی که خانه‌های معمولی با اجاره‌های کوتاه‌مدت گردشگری 
و خانه‌های دوم رقابت می‌کنند. در مقابل، تنها حدود ۵ درصد جمعیت 
اروپا در مناطقی زندگی می‌کنند که خرید همچنان مقرون‌به‌صرفه است 

و امکان تهیه واحدهای بزرگ‌تر وجود دارد.

افزایش قیمت‌ها از مراکز شهرها فراتر رفته است. در پایتخت‌هایی مانند 
پاریس، برلین و مادرید، فشار بازار به مناطق پیرامونی و شهرهای اطراف 
سرایت کرده و مناطقی را که زمانی گزینه‌ای برای خانوارهای کم‌درآمدتر 
بودند، نیز گران کرده است. پژوهشگران می‌گویند شهرهای بزرگ معمولًا 
به کانون‌های اصلی غیرقابل‌دســترس شــدن خرید تبدیل می‌شوند و 

افزایش قیمت در آنها بر مناطق همجوار نیز اثر می‌گذارد.
در مناطق روستایی، مسئله اصلی همیشه قیمت بالا نیست، بلکه کمبود 
عرضه رسمی برای اجاره است. حدود ۲۸ درصد جمعیت روستایی اروپا در 
مناطقی زندگی می‌کنند که بازار رسمی اجاره در آنها وجود ندارد. در این 
مناطق، آگهی‌های رسمی به دلیل کمبود عرضه محدود است یا دسترسی 

به واحدهای قابل اجاره از طریق شبکه‌های غیررسمی انجام می‌شود.
پژوهشگران همچنین هشدار می‌دهند اســتفاده از »دستمزد متوسط 
منطقه‌ای« ممکن اســت تصویر واقعی را بهتر از وضعیت موجود نشــان 
دهد؛ زیرا درآمدها به‌طور برابر توزیع نشده‌اند و افراد با درآمدهای بسیار 
بالا می‌تواننــد میانگین را افزایش دهند. به گفته آنهــا، احتمالًا بیش از 
نیمی از جمعیت کمتر از سطح درآمد مرجع دریافت می‌کنند. بنابراین، 
حمایت از درآمد خانوارها در کنار کنترل قیمت‌ها برای بهبود دسترسی 
به خانه اهمیت دارد. این مطالعه نشان می‌دهد بحران در اروپا هم‌زمان 
در بازار خرید، اجاره و عرضه روستایی خود را نشان می‌دهد و دسترسی 
به سرپناه مناسب را برای گروه‌های بزرگی از جمعیت دشوار کرده است.

اصلاحات 
اقتصادی 

دولت آرژانتین 
توانسته تورم 

را مهار کند، اما 
کاهش اشتغال 
رسمی، ضعف 

صنایع کاربر 
و فشار بر 

دستمزدها، 
ادامه این مسیر 

را به چالش 
کشیده است

 سیاست‌های بازار آزاد دولت میلی تورم را کاهش داده و بودجه را به مازاد رسانده، اما صنایع تولیدی، 
ساخت‌وساز و بازار کار همچنان تحت فشار هستند

اقتصاد آرژانتین با دو روی اصلاحات میلی

حمیدرضا علی‌نیا
    

روزنامه نگار
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فرشته صباپور    
روزنامه نگار

تجربه 
خانواده‌های 
کودکان دارای 
اوتیسم نشان 
می‌دهد 
آموزش موفق، 
بیش از انتخاب 
مدرسه، به 
شناخت 
توانایی‌ها و 
فراهم کردن 
فرصت 
متناسب 
برای یادگیری 
وابسته است

 با آغاز سال تحصیلی، خانواده‌های کودکان دارای اوتیسم دوباره میان مدرسه عادی، آموزش تخصصی، هزینه‌های سنگین 
و محدودیت مراکز آموزشی ناچار به انتخاب می‌شوند

 مدرسه برای همه کودکان یکسان نیست

 برای بسیاری از خانواده‌ها، بازگشایی مدارس با خرید 
کیف و دفتر، پرداخت شهریه و پیدا کردن سرویس آغاز 
می‌شــود؛ اما برای خانواده‌ای که کودکی با اوتیســم 
یا کم‌توانــی ذهنــی دارد، اول مهــر می‌توانــد یادآور 
پرسشی قدیمی و فرساینده باشــد: فرزند من امسال 
کجا و چگونه باید آموزش ببیند؟ پاسخ به این پرسش 
به سن، توانایی، ســرعت یادگیری، میزان استقلال و 
شرایط خانوادگی کودک بســتگی دارد. بیش از یک 
میلیون نفر در کشور با اوتیسم زندگی می‌کنند و کنار 
آنها، شــمار دیگری از کــودکان و نوجوانــان نیازمند 
آموزش‌های ویژه هســتند؛ با این حال، آمــار دقیق از 
جمعیت اوتیسم در ایران در دست نیست و برآوردهای 
غیررسمی از ۸۰۰ هزار تا یک‌ونیم میلیون نفر متفاوت 
است. محدودیت مراکز تخصصی، به‌ویژه برای سنین 
بالاتر، و هزینه‌هایی که گاه ماهانه به چندین میلیون 
تومان می‌رســد، آموزش را برای بخشــی از خانواده‌ها 
به دغدغــه‌ای دائمی تبدیل کرده اســت. بــرای این 
خانواده‌ها مدرسه فقط محل خواندن و نوشتن نیست؛ 
بخشی از مسیر ساختن توانایی‌هایی است که کودک 
برای زندگی مســتقل‌تر به آنها نیاز دارد و خانواده باید 
از ســال‌ها پیش از نخســتین کلاس، برای این مسیر 
تصمیم بگیرد و هر ســال آن را دقیق‌تر و آگاهانه مرور 

کند.

بازگشت همزمان مدرسه و دغدغه
در آستانه بازگشایی مدارس، مراسمی در سرای محله 
فدک، تصویری روشــن از توانایی کــودکان یک مرکز 
توانبخشی به نمایش گذاشت. آنها نزدیک به دو ساعت 
ســاز زدند، ســرود خواندند، تئاتر اجرا کردند و حتی 
درباره موضوعی که آموخته بودند، کنفرانســی کوتاه 
ارائه دادند. پشــت این اجرای چشــمگیر، ساعت‌ها 
تمرین، تکرار و صبوری قرار داشــت؛ زیــرا مهارتی که 
برای بسیاری از کودکان عادی اســت، برای برخی از 
این کودکان حاصل ممارست و آموزش متناسب است. 
این مراسم برای خانواده‌ها فقط یک برنامه هنری نبود؛ 
یــادآوری این واقعیت بود کــه آموزش، اگر بــا توانایی 
و ســرعت یادگیری کودک هماهنگ شــود، می‌تواند 
به مهارت‌هایی ملموس منجر شــود. به همین دلیل، 
بازگشایی مدارس برای این خانواده‌ها با پرسشی فراتر 
از ثبت‌نام و ســرویس آغاز می‌شــود: آیا مدرسه عادی 

می‌تواند پاسخگوی نیاز فرزندشان باشد؟
پرهام یکی از همین کودکان است. مادرش می‌گوید او 

حدود یک‌ونیم تا دو سالگی اوتیسم تشخیص داده شد؛ 
زمانی که تماس چشمی نداشت و رفتارهایش متفاوت 
بود. پــس از تشــخیص، گفتاردرمانــی، کاردرمانی و 
بازی‌درمانی به بخــش ثابت زندگی خانــواده تبدیل 
شــد و والدین برای تأمین هزینه‌ها از بسیاری مخارج 

دیگر گذشتند.

توان نابرابر کودک و کلاس
پرهام، که به گفته مادرش در طیف خفیف اوتیسم قرار 
دارد، با حمایــت خانواده تا پایان پایه نهم در مدرســه 
عادی تحصیل کرد. سال‌های نخست برای او آسان‌تر 
بود، اما با افزایش پایه تحصیلی، فاصله میان ســرعت 
یادگیری او و دیگر دانش‌آموزان بیشتر شد. کلاس‌های 
کم‌جمعیت، همــکاری معلمان و تکــرار مطالب به او 
کمک کــرد، اما از مقطعــی ادامه تحصیــل در همان 
ساختار دشــوار شــد. خانواده ناچار شــد محیطی را 
انتخاب کند که با نیازهای تازه او سازگارتر باشد. همین 
تجربه، اســتدلال اصلی این بحث را روشــن می‌کند: 
مســئله، عادی یــا تخصصی بودن مدرســه نیســت؛ 
مســئله این اســت که آموزش تا چه اندازه با توانایی و 
سرعت یادگیری کودک هماهنگ باشد. علی ذبیحی، 
گفتاردرمان و عضو هیأت‌مدیره یکی از مراکز نگهداری 
کودکان اوتیسم و کم‌توان ذهنی، می‌گوید حضور در 
کنار همســالان عادی می‌تواند به رشــد مهارت‌های 
اجتماعی کمک کند، اما نباید از همه کودکان انتظار 
داشــت با یک روش و یک ســرعت یاد بگیرند. برخی 
کــودکان برای تثبیــت خواندن و نوشــتن بــه زمان و 
تکرار بیشــتری نیاز دارند و بی‌توجهی به این تفاوت، 
ضعف‌های پایه را به ســال‌های بعــد منتقل می‌کند. 
آموزش تخصصی نیز لزوماً به معنای جدایی از جامعه 
نیست؛ گاهی فقط یعنی زمان بیشتر، روش مناسب‌تر و 
آموزش متناسب‌تر. خرید، شناخت پول، رعایت نوبت و 
انجام امور شخصی هم بخشی از موفقیت آموزشی‌اند؛ 
زیرا هــدف نهایی، آمــاده کردن کودک بــرای زندگی 

است، نه صرفاً پر کردن کارنامه.

بعد از سال‌های ابتدایی
با پایان دبســتان، دغدغه خانواده‌ها تمام نمی‌شــود 
و گاهی در نوجوانــی گزینه‌های آموزشــی محدودتر 
می‌شود. مادر مهشید، دختر ۱۶ ساله دارای اوتیسم، 
می‌گوید با افزایش سن، پیدا کردن مرکزی متناسب با 
سن نوجوان و نیازهای آموزشــی او دشوارتر می‌شود. 

کمبود فقط بــه تعداد مراکــز مربوط نیســت؛ فاصله 
جغرافیایی هم مسئله است. خانواده‌ای در شرق تهران 
ممکن است برای خدمات مناسب به غرب شهر برود. 
رفت‌وبرگشت چندساعته در ترافیک، برای نوجوانی که 
تحمل ماندن طولانی در خودرو را ندارد دشوار است و 
هزینه رفت‌وآمد هم اضافه می‌شود. پرسش تازه خانواده 

در این مرحله ساده است: مرحله بعدی کجاست؟
در جمعیت بــالای ۱۶ ســال، این خلأ بیشــتر دیده 
می‌شود. با وجود برآوردهای گسترده درباره شمار افراد 
دارای اوتیسم، مراکز آموزش و توانبخشی برای سنین 
بالاتر همچنان محدودند و در تهران نیز بســیار اندک 
توصیف شده‌اند. مسئله فقط تعداد مراکز نیست؛ تداوم 
مسیر آموزشی نیز اهمیت دارد. خانواده‌ای که سال‌ها 
برای درمان، آموزش و تمرین کودک برنامه‌ریزی کرده، 
در نوجوانــی ناگهــان با فضایــی روبه‌رو می‌شــود که 
انتخاب‌هایش کمتر اســت. در چنین شرایطی، حتی 
اگر کودک بخشی از توانایی‌های لازم را به دست آورده 
باشد، ادامه دادن همین مسیر به آسانی ممکن نیست.

هر کودک در مسیر خودش
تجربه امیرحســین، بیش از هر چیز، یــک واقعیت را 
پیش چشــم می‌گذارد: برای کودکان دارای اوتیسم، 
نســخه واحدی وجود ندارد. پدر او بیش از ۳۰ ســال 
این مســیر را طی کرده و می‌گوید امیرحسین با وجود 
دشــواری‌های ســال‌های کودکی، نه‌تنها تحصیل را 
ادامه داده، بلکه موفق شده مدرک فوق‌دیپلم عکاسی 
از دانشگاه فنی و حرفه‌ای بگیرد؛ مسیری که در آغاز، 
چندان محتمل به نظر نمی‌رســید. بــه گفته پدرش، 
مشــکل از جایی آغاز می‌شــود کــه همه کــودکان با 
یک خط‌کش ســنجیده می‌شــوند؛ حال آنکه سرعت 
یادگیری، علایق و توانایی‌های آنان یکسان نیست. در 
کودکی، یک روانپزشک افق تحصیلی محدودی برای 
امیرحسین ترسیم کرده بود و مدرسه نیز در نخستین 
سال، توان ادامه تحصیل او را زیر سؤال برد. اما تکرار 
یک پایه، تمرین بیشــتر و همراهی یــک معلم، ورق را 
برگرداند. بعدها استعدادهایی در او آشکار شد که در 
ارزیابی‌های اولیه جایی نداشــت. همین تجربه یک 
هشــدار جدی برای نظام آموزشــی دارد: آنچه از یک 
کودک در یک مقطع دیده می‌شود، الزاماً همه توانایی 
او نیســت. گاهی فقط فرصت کافی به او داده نشــده 
اســت. بنابراین، مســئله خانواده‌ها صرفاً پیدا کردن 
»مدرســه بهتر« نیســت؛ آنها به محیطی نیاز دارند که 

کودک را با توان واقعی خودش بسنجد و برای رشد او 
زمان، روش و حمایت مناســب فراهــم کند. برای یک 
کودک، مدرســه عادی می‌تواند کارآمد باشــد؛ برای 
دیگری، کلاس کوچک‌تر و آموزش تخصصی ضروری 
اســت و برای کودکی دیگر، ترکیبی از این دو. تفاوت 
کودکان، استثنا نیست؛ اصل ماجراست. آموزش زمانی 
معنا پیدا می‌کند که به جای وادار کردن همه کودکان 
به یک مسیر، برای هر کدام راهی متناسب با ظرفیت 

و نیازش پیدا کند.

آموزش برای زندگی واقعی
مادر ســامان، مدیر داخلی یکــی از مراکز نگهداری و 
آموزش نوجوانان اوتیسم و کم‌توان ذهنی، مسیر کاری 
خود را از تجربه زندگی با فرزندش آغاز کرده اســت. او 
با تحصیلات روان‌شناســی می‌گوید پذیرش شــرایط 
سامان در سال‌های نخست آســان نبود، اما تجربه آن 
دوره را بعدتر برای آموزش کودکان دیگر به کار گرفت. 
به گفته او، سامان در ســال‌های نخست به سختی با 
دیگران ارتباط برقرار می‌کــرد و اعتمادبه‌نفس کمی 
داشــت. آموزش و تمرین تدریجی شرایط را تغییر داد 
و همین تجربه بــه مادر نشــان داد که آمــوزش نباید 
در کتــاب و دفتر متوقــف بماند. در چنیــن مراکزی، 
آشــپزی، یــوگا، دراماتراپــی، مهارت‌هــای ارتباطی، 
اعتمادبه‌نفــس و ریاضــی کاربردی نیز آمــوزش داده 
می‌شــود. کودکان برای تمریــن خرید به فروشــگاه 
می‌روند، کارت می‌کشند، پول را می‌شناسند، در صف 
می‌ایســتند و انتخاب می‌کنند. این کارهای ســاده، 
برای کودکی که هر مرحله را جداگانه تمرین می‌کند، 
بخشــی از مسیر اســتقلال اســت. آموزش مراقبت از 
خود و شناخت موقعیت‌های پرخطر نیز اهمیت دارد. 
برای دختران نوجوان، آموزش‌های متناسب با دوران 
بلوغ و روش‌های محافظت از خود دنبال می‌شــود تا 
کودک برای موقعیتی آماده باشد که همیشه خانواده 
یا مربــی در کنارش نیســت. مادر پرهــام می‌گوید او 
اکنون در مرکزی آموزش می‌بیند که تمرکز بیشــتری 
بر مهارت‌آموزی دارد؛ از سفالگری و نقاشی تا خیاطی 
و مهارت‌هــای روزمره. هدف این اســت کــه او بتواند 
خرید، رفت‌وآمدهای ساده و بخشــی از امور شخصی 
و اجتماعی خود را مســتقل‌تر انجام دهــد. در اینجا، 
معنای آموزش کمی متفاوت می‌شــود. موفقیت فقط 
در یادگیــری یک درس یــا گرفتن نمــره بهتر خلاصه 
نمی‌شــود؛ ممکن اســت در توانایی خرید یک کالا، 
رعایت نوبت، شناخت یک موقعیت خطرناک یا انجام 
کاری شخصی بدون کمک دیگران معنا پیدا کند. این 
مهارت‌ها شــاید در کارنامه مدرسه ثبت نشوند، اما در 

زندگی روزمره قابل اندازه‌گیری‌اند.

هزینه‌ای فراتر از شهریه
هزینه آموزش و توانبخشــی کودکان دارای اوتیســم، 
به شــهریه یک مرکز محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از 
مخارج مستمر را به خانواده تحمیل می‌کند. مادر پرهام 
می‌گوید ماهانه حدود ۱۵ تــا ۱۶ میلیون تومان برای 
آموزش فرزندش پرداخت می‌کند و بــا وجود پیگیری 
از نهادهای مختلف، حمایت مالی متناسبی دریافت 
نکرده است. کمک خیران نیز، هرچند گاهی بخشی از 
بار هزینه را کاهش می‌دهد، برای تأمین مخارج دائمی 
کافی نیســت. برای خانواده‌هایی که یکی از والدین 
امکان اشــتغال کامل ندارد یا بخــش قابل‌توجهی از 
وقت خود را صــرف مراقبت از کودک می‌کند، فشــار 
اقتصادی بیشــتر اســت. هزینه‌های درمان، آموزش، 
رفت‌وآمد و تجهیزات همزمان بر بودجه خانوار سنگینی 
می‌کنند و گاهی خانواده را ناچار به کاهش خدمات یا 
به تعویق انداختن برنامه‌های آموزشی می‌کنند. با این 
حال، مسئله فقط پول نیســت. خانواده‌ها به مراکزی 
نیاز دارند که از نظر ســن، توانایی، محل دسترسی و 
محتوای آموزشــی با شــرایط کودک متناسب باشند. 
کودکی ممکن است در مدرسه عادی موفق باشد، در 
حالی که دیگری به آموزش تخصصی، گروه کوچک‌تر 
یا زمان بیشــتری برای یادگیری نیاز داشته باشد. در 
برخی موارد نیز ترکیب آموزش درســی، مهارت‌آموزی 
و حضور اجتماعی می‌تواند مسیر مناسب‌تری باشد. 
خواست اصلی خانواده‌ها، برخورداری از امکان انتخاب 
است؛ انتخابی که میان توان کودک، کیفیت آموزش، 
دسترسی جغرافیایی و توان مالی خانواده تعادل برقرار 
کند. هدف آن اســت که شــرایط اقتصادی یا کمبود 
مراکز، کــودک را از فرصــت یادگیری و دســتیابی به 
استقلال نسبی در زندگی شخصی و اجتماعی محروم 
نکند و این مسیر آموزشی با رسیدن کودک به نوجوانی 

متوقف نشود. 

 مدرسه برای زندگی، 
نه فقط کارنامه

 بحث آموزش کودکان و نوجوانان دارای 
اوتیسم و کم‌توانی ذهنی هنوز در دوگانه 
مدرســه عادی یا مدرســه اســتثنایی 
متوقف می‌مانــد، حال آنکه پرســش 
مهم‌تر این است که مدرســه در پایان 
مسیر چه چیزی به کودک می‌دهد. اگر 
حاصل آموزش فقط کارنامه، قبولی پایه 
و حضور در کلاس باشد، بخش مهمی 
از مأموریت آموزش نادیده مانده است. 
نگاه علمی امروز نیــز از ایده یک روش 
واحد برای همه فاصله گرفته و بر آموزش 
فردمحور و روش‌های مبتنی بر شواهد 
تأکید دارد. حتی در مدرســه فراگیر، 
روش باید بــر پایه ویژگی‌هــا، نیازها و 
هدف‌های همــان دانش‌آموز انتخاب 
شــود و معلم، خانــواده و متخصصان 
همکاری کنند. مســئله فقــط یافتن 
روش مناســب نیســت؛ توان مدرســه 
برای اجرای درست آن نیز تعیین‌کننده 

است.
فراگیرسازی را نباید با نشاندن کودک 
در کلاس عادی یکی دانست. ممکن 
است دانش‌آموز ســاعت‌ها در مدرسه 
حضور داشته باشد، اما در فعالیت‌های 
کلاس مشــارکت نکند، دســتورهای 
معلــم را نفهمد، نتواند خواســته خود 
را بیان کند یــا در زنگ تفریح ارتباطی 
با همسالانش نداشــته باشد. حضور 
فیزیکی زمانی به آموزش فراگیر تبدیل 
می‌شــود که محیط، شــیوه تدریس و 
حمایت‌های مورد نیاز نیز برای مشارکت 
او تغییر کند. مدرســه همچنین نباید 
آموزش را به جنگ دائمی با تفاوت‌های 
رفتاری و حســی کــودک تبدیل کند. 
محیط قابل پیش‌بینــی و فهم، برنامه 
روزانه مشــخص، دســتورهای روشن، 
حمایت‌های دیــداری و آماده‌ســازی 
برای تغییر فعالیت‌هــا می‌تواند موانع 
یادگیری را کاهش دهد؛ با این شــرط 
که هیچ‌یک به نسخه‌ای یکسان برای 
همه تبدیل نشود؛ اما شاید مهم‌ترین 
تغییــر، در تعریف موفقیت آموزشــی 
باشــد. برای نوجــوان دارای کم‌توانی 
ذهنــی، یادگیــری اســتفاده از پول، 
خرید، اســتفاده ایمــن از حمل‌ونقل، 
آماده‌کردن غذای ساده، رعایت برنامه 
روزانه، مراقبت از خود و برقراری ارتباط، 
گاه برای آینده او از بخشی از محتوای 
انتزاعی کتاب درســی مهم‌تر اســت. 
این مهارت‌ها نباید آموزش‌های فرعی 
تلقی شوند؛ آنها بخشی از آموزش برای 
زندگی‌انــد. از همین منظر، گــذار از 
مدرسه به بزرگسالی نباید به سال‌های 
پایانی موکول شود. مهارت‌های شغلی، 
کارآموزی، استقلال فردی و مشارکت 
اجتماعی باید از نوجوانی و متناســب 
با توانایــی هر فرد وارد برنامه آموزشــی 
شوند. نوجوان باید فرصت داشته باشد 
مهارت‌های زندگی واقعی را در محیطی 

امن تمرین کند.
خانــواده نبایــد فقــط دریافت‌کننده 
گزارش مدرسه باشــد. خانواده، معلم 
و خود فرد، تا جایی که توان مشــارکت 
دارد، باید در تعیین هدف‌های آموزشی 
سهم داشــته باشــند. آموزش موفق، 
آموزشــی نیســت که صرفاً کودک را با 
استانداردهای مدرسه هماهنگ کند؛ 
آموزشــی اســت که ظرفیت او را برای 
ارتباط، انتخاب، استقلال و مشارکت 
در زندگی واقعی افزایش دهد. بنابراین 
به جای پرسیدن »این کودک را کجا باید 
آموزش داد؟« باید پرســید »برای اینکه 
این کودک بتواند بیشــترین مشارکت 
و اســتقلال ممکن را در زندگی داشته 
باشــد، چه چیزهایــی باید بیامــوزد و 
مدرسه برای تحقق آن چه چیزی را باید 

تغییر دهد؟«

O P I N I O N
یادداشت

روزبه رضایی
گفتار درمانگر
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مسیر آموزش کودکان دارای اوتیسم
اوتیســم تنها یک مسئله پزشــکی نیســت و پیامدهای آموزشــی، خانوادگی و 
اجتماعی دارد. برآوردهای غیررســمی، جمعیت افراد دارای اوتیسم در ایران را 
از ۸۰۰ هزار تا یک‌ونیم میلیون نفر اعلام کرده‌انــد و در برخی برآوردها، به ازای 
هر ۱۵۰ تولد، یک کودک اوتیستیک ذکر شده اســت. نبود آمار دقیق و به‌روز، 
برنامه‌ریزی را دشــوار می‌کند. در آموزش این کودکان، سنجش توانایی فردی 
اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ســرعت یادگیری و نوع نیازها در همه یکسان نیست. 

برخی کودکان می‌توانند در مدرســه عــادی ادامه دهنــد، در حالی که برخی 
دیگر به آموزش تخصصی یا زمان و حمایت بیشتر نیاز دارند. در دوره نوجوانی، 
محدودیت مراکز و فاصله جغرافیایی بیشتر خود را نشان می‌دهد. مهارت‌هایی 
مانند خرید، شناخت پول، رعایت نوبت، ارتباط اجتماعی و مراقبت از خود نیز 
بخشی از آموزش ضروری برای استقلال آینده و حضور اجتماعی کودک در جامعه 

و خانواده نیز هستند.
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 سیاست‌های 
کلان اقتصادی 
زمانی به ثبات 

پایدار می‌رسند 
که کار شایسته 

فراتر از ابزاری 
ناگزیر برای 

بقا، به بنیادی 
استوار برای 
شکوفایی و 

اعتلای واقعی 
جامعه جهانی 

بدل شود 

 دیده‌بان اشتغال سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد پیوند خودکارسازی صنعتی و غفلت از آموزش‌های مهارتی، انبوه 
نخبگان جوان را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده و از بهره‌وری ملی می‌کاهد

  تله فقر نوین پیش پای نسل جوان جهان

 گزارش »چشم‌انداز اشتغال و تحولات اجتماعی جهان 
 )ILO( در ســال ۲۰۲۵« که ســازمان بین‌المللی کار
منتشــر کرده، تصویری خاکســتری و نگران‌کننده از 

وضعیت بازار کار جهانی ارائه می‌دهد.
گرچه نرخ بیــکاری در ظاهر ثابت مانــده، اما زیر این 
آرامش ظاهــری، خــروش نابرابری، تزلزل معیشــتی 
و ناامیدی گســترده، به‌ویژه در میــان جوانان، نهفته 
اســت. ایــن گــزارش هشــداری بــرای اقتصادهای 
توســعه‌یافته اســت و بــرای کشــورهایی که بــا تورم 
ســاختاری، محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های 
جمعیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حاوی درس‌های 
راهبردی حیاتی است. در این نوشته ابعاد این گزارش 
و راه‌حل‌های پیشــنهادی برای گــذار از این بحران را 

بررسی می‌کنیم.

رکود پنهان در پس آمار
اگرچه نرخ بیکاری جهانی در حــدود ۵ درصد تثبیت 
شــده، اما این عدد به‌تنهایــی گویای تمــام حقیقت 
نیســت. موتور رشد اشــتغال چنان ضعیف شده که از 
پاســخگویی به نیازهای واقعی »کار شایســته« ناتوان 
اســت. واقعیت تلخ این است که مشــاغل ایجادشده 
اغلب فاقد امنیــت، بیمه و دســتمزد عادلانه‌اند. این 
پدیده به‌شکل گسترش شدید »اشــتغال غیررسمی« 
نیز نمود یافته؛ جایی که کارگران بدون هیچ پشتوانه 
قانونی یا تأمین اجتماعی، در حاشیه اقتصاد به‌سختی 
زندگــی را می‌گذرانند. گزارش ILO هشــدار می‌دهد 

این بازگشــت به ســطوح پیش از همه‌گیری در زمینه 
اشتغال بی‌کیفیت، عملًا دســتاوردهای توسعه‌ای را 
خنثی کرده اســت. این امر بدین معناســت که صرف 
کاهش نرخ بیکاری، بدون ارتقای کیفیت شغل، هیچ 
کمکی به بهبود سطح رفاه عمومی یا کاهش فقر مطلق 

نخواهد کرد.

شکاف عمیق در فرصت‌های شغلی
جوانان به‌عنوان نیروی پیشــران توســعه، بیشــترین 
آســیب را از این وضعیت دیده‌اند. نرخ بیکاری ۱۲.۶ 
درصدی جوانان در سطح جهانی، رقمی تکان‌دهنده 
اســت که با افزایش شــمار جوانــانِ بدون اشــتغال، 
تحصیل یا مهارت‌آموزی )NEET( همخوانی دارد. این 
بحران در برخی کشــورها با معضل »نخبگان ناامید« 
گره خورده است؛ جوانانی که با وجود تحصیلات عالی، 
به‌دلیل ناهمخوانی آموزش‌ها بــا نیازهای واقعی بازار 
و نیز فقدان ســرمایه‌گذاری در صنایــع دانش‌بنیان، 
مســیر خود را بســته می‌بینند. گزارش تأکید می‌کند 
سیاســت‌گذاران نباید در پی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت 
باشند، بلکه باید بر »بازسازی زیرساخت‌های آموزشی« 
تمرکز کننــد تا جوانان نــه به ‌مثابه بــار مالی بر دوش 
اقتصاد، بلکه در جایگاه موتور محرک بهره‌وری، جذب 

بازار کار شوند.

تمرکز قدرت در دست کارفرمایان
یکی از نکات کلیدی گــزارش، تحلیل چرخش موازنه 

قدرت در بازار کار به‌نفع کارفرمایان است. تمرکز بازار 
در دست شرکت‌های بزرگ، در کنار ضعف اتحادیه‌ها 
و تشکل‌های کارگری، سبب شده سهم کارگران از رشد 

اقتصادی به‌شدت کاهش یابد.
این دقیقاً همان نقطه‌ای اســت که شــکاف طبقاتی 
به‌روشنی احساس می‌شــود. هنگامی که کارفرمایان 
قــدرت مطلق تعییــن دســتمزد را در اختیــار دارند و 
چانه‌زنی جمعی کارگران به حاشــیه رانده می‌شــود، 
تورم همــواره از رشــد دســتمزدها پیشــی می‌گیرد. 
راه‌حل پیشنهادی گزارش، بازگشــت به »گفت‌وگوی 
اجتماعی« و تقویت جایگاه چانه‌زنی کارگران اســت. 
بدون نهادهای مســتقل کارگری، هرگونه تلاش برای 
افزایش دستمزد، به‌دلیل فشارهای ساختاری، ناپایدار 

و بی‌اثر خواهد ماند.

فناوری نوین یا تله فقر
بسیاری انتظار داشتند پیشرفت‌های دیجیتال و هوش 
مصنوعی بهره‌وری را به‌شدت افزایش دهد، اما داده‌ها 
نشــان می‌دهند که بهره‌وری در بســیاری از بخش‌ها 
دچار رکود شده است؛ چراکه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر 
صرف »رباتیک‌ســازی« برای کاهش نیروی انســانی 
شده است تا افزایش کیفیت کار. این معضل با کمبود 
زیرســاخت‌های دیجیتال و انرژی ارزان‌قیمت، تضاد 
عجیبی پدید آورده است. راه‌حل این بن‌بست، نه گریز 
از فناوری، بلکه »سیاســت‌گذاری صنعتی هدفمند« 
اســت. کشــورها باید به‌جای رها کردن بــازار به حال 

خود، از طریق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط 
و هدایت فناوری به‌ســمت خدمات عمومی، بســتری 
فراهم سازند تا فناوری به‌جای حذف نیروی کار، مکمل 

توانمندی‌های آن شود.

ضرورت تحول در سیاست‌های صنعتی
گــزارش تأکیــد می‌کنــد کــه تحــول ســاختاری 
به‌ســمت تولیدات پیشــرفته و خدمات مــدرن، بدون 
»ســرمایه‌گذاری گســترده دولتی در زیرســاخت‌ها« 
دست‌نیافتنی است. این درس برای اقتصاد کشور ما 
نیز حیاتی است؛ اقتصادی که به‌شدت به درآمدهای 
نفتی وابســته بــوده و اکنون بــا چالش گذار ســبز و 
محدودیت‌های انرژی روبه‌روســت. دولت‌هــا باید از 
نقش صرفاً نظارتی خارج شــوند و به نقش »تسهیل‌گر 
توســعه« درآیند. حمایت از زنجیره‌های ارزش محلی و 
ایجاد زیست‌بوم‌های دیجیتالی که مستقیماً با نیازهای 
بومی هماهنگ باشند، تنها راه خروج از »تله درآمدهای 
متوسط« و دســتیابی به رشد پایدار اســت. انتقال به 
انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تنها راه حفظ رقابت‌پذیری 

در آینده به شمار می‌رود.

نقشه راهی برای عدالت اجتماعی
برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، 
گزارش ILO بر ســه محــور اصلی پافشــاری می‌کند: 
نخســت، رسمی‌ســازی اشــتغال از طریــق پوشــش 
همگانی تأمین اجتماعــی؛ دوم، تقویت مهارت‌آموزی 
جوانان متناســب بــا نیازهــای اقتصــاد دیجیتال؛ و 
سوم، بهره‌گیری از ابزارهای نوآورانه مالی برای تجهیز 
سرمایه‌گذاری‌های داخلی. ایران می‌تواند با بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های مهاجران خود و تبدیل جریان‌های مالی 
)مانند حواله‌ها( به سرمایه‌های مولد برای بنگاه‌های 
کوچک، بخشــی از فشار کســری بودجه را مهار کند. 
آنچه بیش از هــر چیز ضــرورت دارد، نهادینه‌ســازی 
»عدالت در توزیع« در کنار »تلاش برای رشــد« است؛ 
چراکه رشــدِ بدون توزیــع عادلانه، تنها شــکاف‌های 
اجتماعــی را عمیق‌تر می‌ســازد و بــه ناپایداری‌های 

سیاسی دامن می‌زند.
پیام این گزارش برای کشــورهای جهان روشن است: 
بازار کار دیگر به‌صورت خودکار خود را اصلاح نمی‌کند. 
در جهانی که با تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات اقلیمی 
دســت‌وپنجه نــرم می‌کند، تنهــا راه بقــا بازگرداندن 
»انســان« به کانــون سیاســت‌گذاری‌های اقتصادی 
اســت. دولت‌هــا باید به‌جــای تکیه بر شــاخص‌های 
کلان، به کیفیــت زندگی روزمــره آحــاد جامعه توجه 
کنند. حاکمیت عادلانه امــروز در گرو مدیریت کارآمد 
منابع، ارتقای شــفافیت نهادی و فراهم‌سازی فضایی 
است که در آن، کار نه ابزاری صرفاً برای تنازع بقا، بلکه 
زمینه‌ای برای تعالــی فردی و اجتماعی باشــد. زمان 
برای اصلاحات ساختاری به‌ســرعت از دست می‌رود 
و این گزارش، از واپســین فراخوان‌ها برای هوشیاری 

سیاست‌گذاران است.

امین مازندرانی
روزنامه نگار

 سفره‌های خالی؛ میان بازار و دولت

 در میانه بحران معیشت، دوئل میان »نقدینگی« و »کالای تضمین‌شده« به چالشی جدی بدل شده است؛ پرسش اصلی اینجاست: کدام راهبرد، مانع زوال سفره‌های خانوار می‌شود؟

 در دالان‌های تصمیم‌گیری دولت، جایی که اعداد و ارقام بودجه با 
شکم‌های گرسنه ملاقات می‌کنند، واژه‌ای قدیمی دوباره شنیده می‌شود: 
»کالابرگ«. در هیاهوی تورم افسارگسیخته که سفره‌های خانوار را هر روز 
کوچک‌تر می‌کند، بازگشت سایه‌ی کوپن میدان نبردی تازه میان چپ و 
راست سیاسی ساخته است. آیا کالابرگ سپری نفوذناپذیر برای حفاظت 
از طبقات فرودست است یا ابزاری زنگ‌زده در دستان دولت برای قیم‌مآبی؟ 
این منازعه فراتر از یک بحث اقتصادی ساده و تقابلی است میان »حفظ 

کرامت انسانی« و »حرمت آزادی بازار«.

عدالت‌خواهی در حصار کالای دولتی
برای طیف چپ، کالابرگ نه عقب‌گرد، که ابزاری ضروری برای تضمین 
»حیات بیولوژیک« در شرایط جنگ اقتصادی است. استدلال آن‌ها 
روشن است: وقتی دست نامرئی بازار گلوی طبقات پایین را می‌فشارد 
و قیمت نان، شیر و گوشت به سفته‌بازی‌های ارزی گره خورده، آزادی 
انتخاب فردی شوخی تلخی است. از منظر آنان، دولت وظیفه دارد 
مستقیماً مداخله کند تا اطمینان یابد »کالای اساسی« به قیمت عادلانه 
به دست آسیب‌پذیرترین دهک‌ها می‌رسد. در این نگاه، کالابرگ یک حق 
اجتماعی است که جایگزین سیاست‌های شکست‌خورده‌ی »پرداخت 
نقدی« می‌شود؛ چرا که تورم، ارزش پول نقد را سریع‌تر از دست‌های 

گیرنده می‌بلعد.

 ترس از بوروکراسی و فساد
در سوی دیگر این رینگ، اقتصاددانان بازارگرا و جریان‌های راست قرار دارند 
که کالابرگ را تکرار فاجعه‌ای تاریخی می‌دانند. آن‌ها به تجربیات دهه‌های 
گذشته اشاره می‌کنند؛ زمانی که بوروکراسی عریض و طویل، نه‌تنها فساد و 
بازار سیاه را به ارمغان آورد، بلکه شأن شهروند را نیز به زیر خط تحقیر برد. از 
دیدگاه این جریان، دولت بزرگ و ناکارآمد هرگز نمی‌تواند »توزیع‌کننده‌ عادل« 
باشد. آن‌ها معتقدند پرداخت نقدی، ولو با ارزش کاهنده، همچنان از کوپن 
بهتر است؛ زیرا به فرد اجازه می‌دهد اولویت‌های خود را تعیین کند. راست‌ها 
هشدار می‌دهند که این مسیر صرفاً راهی برای گسترش سلطه‌ی دولتی بر 

سفره‌ مردم است؛ جایی که »انتخاب« جای خود را به »جیره‌بندی« می‌دهد.

چالش میان نقد و کالا
محور این دوئل، سردرگمی میان دو راهبرد است: »پول نقد« در برابر »کالای 
تضمین‌شده«. طرفداران پول نقد معتقدند نقدینگی، قدرت مانور به خانوار 
می‌دهد و بازار را پویا نگه می‌دارد. در مقابل، مدافعان کالابرگ می‌گویند 
پول نقد در چرخ‌دنده‌های تورم له می‌شود و به‌جای سفره، سر از بازارهای 
غیرضروری درمی‌آورد. این دعوا در واقع، دعوا بر سر »اعتماد« است. آیا ما 
به بازار اعتماد داریم یا به بوروکراسی؟ آیا مردم قادرند برای معیشت‌شان 
تصمیم بگیرند یا دولت باید با »تعیین‌تکلیف«، از انحراف منابع جلوگیری 

کند؟ پاسخ به این پرسش، خاستگاه سیاسی هر فرد را مشخص می‌کند.

 رفاه واقعی یا ویترین نمادین
آنچه در پس‌پرده‌ این بحث‌های داغ پنهان مانده، این حقیقت تلخ است که 
کالابرگ تنها یک مُسکن موقت است. تا زمانی که ساختارهای تولید، انحصار 
توزیع و تورم ناشی از سیاست‌های پولی اشتباه اصلاح نشوند، این دوئل تنها 
بازی با کلمات است؛ بازی‌ای که بازنده‌ اصلی آن، سفره‌ای است که هر روز 
خالی‌تر می‌شود. دولت اگر می‌خواهد حامی باشد، باید به‌جای دوختن پیراهن 
عاریتی کالابرگ، تن اقتصاد را با جراحی‌های ساختاری درمان کند. رفاه واقعی 
نه در صف ایستادن برای سهمیه‌ دولتی، بلکه در برخورداری از اقتصادی است 
که در آن »قدرت خرید« به‌جای »تولید فقر«، با »تولید ثروت« پیوند خورده باشد.

پایان قصه؛ کرامت یا گرسنگی؟
حال سؤال این است: ما به دنبال »حفظ کرامت شهروندی« هستیم یا صرفاً 
»مدیریت گرسنگی«؟ اگر هدف توانمندسازی است، شاید راهکار جایی میان 
این دو نقطه باشد: استفاده از سازوکارهای حمایتی که قدرت خرید را تضمین 
کند، اما قدرت انتخاب را از مردم نگیرد. کالابرگ نباید نماد »قیم‌مآبی« باشد، 
بلکه باید پلی برای گذار از بحران باشد. اگر چپ و راست به‌جای تخریب یکدیگر 
به دنبال شفافیت در توزیع و ثبات در قیمت‌ها باشند، شاید این »دوئل« به پایان 
برسد. تا آن روز، کالابرگ هم امید بخشی از جامعه و هم کابوس بخش دیگری 
است؛ نمادی از کشوری که هنوز نتوانسته میان »حمایت اجتماعی« و »اقتصاد 

آزاد«، تعادلی معقول برقرار کند. 

 سوسیالیسم فاضلابی!
 تاریــخ سیاســت ایــالات متحــده، 
»سوسیالیســت‌های  اصطــاح 
فاضلاب« را غالباً با لحنی تمسخرآمیز 
برای توصیف اصلاح‌طلبانی بی‌بخار 
و میانــه‌رو به کار می‌برد؛ کســانی که 
گویی رؤیــای بزرگ سوسیالیســم را 
به ســاختن آبراه و مجــاری فاضلاب 
تقلیــل داده بودنــد. اریــک بلانک، 
پژوهشگر و نویسنده، با کنار زدن این 
افسانه‌های تاریخی، روایتی متفاوت 

ارائه می‌دهد. 
سوسیالیســت‌های میلواکی که بین 
ســال‌های ۱۹۱۰ تــا ۱۹۶۰ اداره 
این شــهر را بر عهده داشتند، نه‌تنها 
میانــه‌رو نبودنــد، بلکــه موفق‌ترین، 
اســتراتژیک‌ترین و عمل‌گراتریــن 
قهرمانان طبقه کارگر در تاریخ آمریکا 
به شمار می‌رفتند و درس‌های حیاتی 
و بی‌نظیری برای احیای جنبش چپ 

در جهان امروز دارند.
تاریخچه این جریان نشــان می‌دهد 
آن‌هــا توانســتند بــا درک دقیــق 
واقعیت‌های جامعه، دژی مســتحکم 
از سوسیالیسم را در قلب ویسکانسین 
بنا کنند. دوران شــیوع بیماری‌های 
کشــنده‌ای همچــون وبــا کــه جان 
کارگران و فرزندان‌شان را می‌گرفت، 
فرصتی بود تا این سوسیالیست‌ها با 
تمرکز بر خدمات عمومیِ اولیه )مانند 
سیســتم فاضــاب و آب آشــامیدنی 
پاک(، بــه معنای واقعــی کلمه جان 

انسان‌ها را نجات دهند. 
دستاوردشــان امــا تنهــا به »نــان« و 
نیازهــای اولیــه محــدود نمی‌شــد؛ 
آن‌ها با ســاختن پارک‌هــا، برگزاری 
کنســرت‌های رایــگان و برپایــی 
پیک‌نیک‌های بزرگ کارگری، نشاط 
اجتماعی را نیز به زندگی طبقه کارگر 
تزریق کردند. بلانک تأکید می‌کند که 
آن‌ها با این اقدامات، فرهنگی غنی و 
درهم‌تنیده از همبستگی ساختند که 
در آن، سیاســت نه یک بحث خشک 
تئوریک، بلکه نوعی زیست اجتماعی 

هدفمند بود.
یکــی از درخشــان‌ترین و در عیــن 
حــال ناشــناخته‌ترین برگ‌هــای 
فاضــاب،  سوسیالیســم  تاریــخ 
مبــارزه سرســختانه آن‌هــا با ســتم 
نــژادی و حمایــت همه‌جانبه‌شــان 
از اتحادیه‌هــای کارگــری اســت. 
آن‌هــا موفق شــدند تراکــم عضویت 
در اتحادیه‌هــای میلواکــی را به رقم 
خیره‌کننده ۶۰ درصد برسانند.  دولت 
سوسیالیســت شــهری در مواجهه با 
اعتصابات، به‌جای سرکوب کارگران، 
مســتقیماً بــه نفــع آن‌هــا مداخلــه 
می‌کرد و مانع ورود اعتصاب‌شــکنان 
می‌شد. همچنین در اوج قدرت‌گیری 
گروه‌های نژادپرســت و افراطی، این 
سوسیالیســت‌ها به تنها سپر دفاعی 
اقلیت کوچک سیاه‌پوستان میلواکی 
تبدیل شدند و نشان دادند که آرمان 
برابری‌خواهی‌شان در عمل و در کف 
خیابان‌ها تبلــور یافته اســت. درس 
بزرگ ایــن جریان بــرای امــروز، در 
رویکــرد به‌شــدت عمل‌گرایانه آن‌ها 
نهفته اســت. بلانــک می‌گوید آن‌ها 
به‌خوبی فهمیــده بودند برای ترغیب 
اکثریت مردم به سوی سوسیالیسم، 
موعظــه و دادن شــعارهای رادیکال 
کافی نیســت، بلکــه بایــد در عمل 
ثابت کرد بخش عمومی و نهاد دولت 
می‌توانــد بهتــر از بخــش خصوصی 
کار کند.  ویکتــور برگــر، بنیان‌گذار 
ایــن جریان، معتقــد بــود بزرگترین 
دشمن سوسیالیســم ناآگاهی مردم 
نیســت، بلکه »ناامیدی« آنان است. 
سوسیالیســت‌های فاضلاب با ارائه 
دســتاوردهای مادی و ملمــوس، به 
طبقه کارگر امید تزریق کردند. آن‌ها 
اســتراتژی حضور در مناصب دولتی 
را با سازمان‌دهی توده‌ای در محله‌ها 
ترکیب کردند، زیرا می‌دانستند بدون 
فشار و قدرتِ ســازمان‌یافته از پایین، 
هیچ مقام منتخبی نمی‌تواند در برابر 

سرمایه‌داران مقاومت کند.
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 با پایین آمــدن دمای هوا، دو مهمان نیمه دوم ســال 
دوباره سر و کله‌شان پیدا می‌شــود؛ سرماخوردگی و 
آنفولانزا. هر دو می‌توانند با ســرفه، عطســه، آبریزش 
بینی و گلودرد آغاز شوند و هر دو، دست‌کم در روزهای 
اول، آن‌قدر شــبیه یکدیگرند که تشخیصشان بدون 
توجه به الگوی علائم آسان نیست. اما شباهت ظاهری 
نباید ما را به یکســان گرفتن این دو بیماری بکشاند. 
ســرماخوردگی معمــولًا بیماری خفیف‌تری اســت و 
پس از حدود یک هفته فروکــش می‌کند؛ آنفولانزا اما 
می‌تواند با تب بالا، لرز، درد شدید عضلات، خستگی 
و در برخی افراد با عوارض جدی شود. شناخت تفاوت 
این دو، فقط بــرای نام‌گذاری بیماری نیســت؛ برای 
انتخاب مراقبت مناسب، تشــخیص زمان مراجعه به 
پزشک و جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران اهمیت 
دارد. در فصل سرد، دانستن همین نکات ساده گاهی 
از درمان‌های عجیــب و غریب مهم‌تر اســت و کمک 
می‌کند بدون اضطراب، با نشانه‌ها برخورد و مراقبت 

درست آغاز کنیم.

ویروس‌ها متعدد هستند
ســرماخوردگی معمولی، عفونت دســتگاه تنفســی 
فوقانی است و می‌تواند حاصل فعالیت بیش از ۲۰۰ 
ویروس مختلف باشد. رینوویروس‌ها شایع‌ترین عامل 
آن هســتند و تا حدود ۴۰ درصد موارد سرماخوردگی 
را ایجاد می‌کنند؛ این ویروس‌ها در اوایل پاییز و بهار 

بیشتر دیده می‌شوند.
 آدنوویروس‌ها، ویروس سینسیشیال تنفسی و برخی 
ویروس‌های کرونای فصلــی می‌توانند همین تصویر 
آشــنا را بســازند. البته ویروس‌های کرونــای فصلی 
را نباید بــا SARS-CoV-2، عامل کوویــد-۱۹، یکی 
دانست. سرماخوردگی معمولًا از راه تماس با ترشحات 
بینی و دهان فرد آلوده منتقل می‌شود؛ سرفه، عطسه 
یا تماس دست‌به‌دســت می‌تواند ویــروس را جابه‌جا 
کند. بیماری درمان اختصاصی نــدارد، اما می‌توان 
علائم آن را به‌خوبی کنترل کرد. هدف درمان، کنترل 

علائم و دادن فرصــت به بدن برای مقابلــه با ویروس 
است.

سرماخوردگی آرام شروع می‌شود
سرماخوردگی معمولًا با علائم دستگاه تنفسی همراه 
اســت: گلودرد، گرفتگی یــا آبریزش بینی، عطســه، 
سرفه، خســتگی و درد عمومی بدن. علائم معمولًا در 
روزهای دوم تا چهــارم به اوج می‌رســند و حدود یک 
هفته ادامه دارند. با این حال، همه‌چیز همیشه طبق 
تقویم پیش نمــی‌رود و در برخی افراد ممکن اســت 
بخشی از علائم چند هفته باقی بماند. از نظر سرایت، 
روزهای ابتدایی اهمیت بیشــتری دارنــد. معمولًا در 
۲۴ ساعت نخست، میزان انتقال ویروس بالاتر است 
و فرد تا زمانی که علائم بیماری را دارد، می‌تواند ناقل 
باشــد. بنابراین اســتراحت در خانه، محــدود کردن 
تماس نزدیک و رعایت بهداشت دست و تنفس، فقط 
برای راحتی بیمار نیســت؛ به کاهش انتقال ویروس 

هم کمک می‌کند.
بــرای درمــان علامتی، اســتراحت کافی، نوشــیدن 
مایعــات فــراوان و غرغــره آب نمــک گــرم می‌تواند 
کمک‌کننده باشد. بخار دوش آب گرم، دستگاه بخور 
یا مرطوب‌کننده هوا ممکن اســت گرفتگــی بینی را 

کاهش دهد.
داروهای بدون نســخه برای مدیریــت علائم مصرف 
می‌شوند. استامینوفن می‌تواند درد خفیف تا متوسط 
را کاهش دهد و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی 
ماننــد ایبوپروفــن و ناپروکســن ســدیم بــرای درد و 

الترهاب به‌کار می‌روند.
برای گرفتگــی بینی، مــوادی مانند ســودوافدرین، 
فنیل‌افرین و اســپری اکســی‌متازولین برای کاهش 
احتقــان بــه‌کار می‌روند. ســرفه همیشــه دشــمن 
بیمــار نیســت؛ راه طبیعی بــدن برای خــارج کردن 
مخاط و ترشحات اضافی اســت. اما اگر سرفه خواب 
را مختل کنــد یا آزاردهنــده باشــد، داروهایی مانند 
دکسترومتورفان برای مهار ســرفه یا گایافنزین برای 

رقیق کردن خلط به‌کار می‌روند. فرآورده‌های ترکیبی 
چندعلامتــی گزینه هســتند؛ دوز توصیه‌شــده روی 

بسته‌بندی نباید نادیده گرفته شود.

آنفولانزا ناگهانی‌تر عمل می‌کند
آنفولانزا معمولًا به‌وســیله ویروس‌های آنفولانزای A یا 
B ایجاد می‌شــود و بیشــتر موارد آن در زمستان دیده 
می‌شود. برخلاف بسیاری از ســرماخوردگی‌ها، آغاز 
آنفولانزا می‌تواند ناگهانی‌تر باشد و بیماری را با شدت 
بیشتری به بدن تحمیل کند. در ایران، فعالیت فصلی 
آن معمولًا از اواخر مهر و اوایل آبان بیشــتر می‌شود و 
می‌تواند تا اواخر آذر و اوایل دی به اوج برســد؛ با این 
حال، گردش قابل توجه ویروس ممکن است تا اوایل 

اردیبهشت ادامه پیدا کند.
شدت بیماری به نوع ویروس، سن و وضعیت عمومی 
سلامت فرد بســتگی دارد. آنفولانزا فقط یک بیماری 
بینی و گلو نیست؛ می‌تواند بخش‌های مختلف بدن 
را درگیر کند و احســاس بیماری عمومی شدیدی به 
وجود آورد. تب متوســط تا بالا، حدود ۳۸.۵ تا ۳۹.۵ 
درجه، لرز، درد عضلات و مفاصل، سردرد، خستگی، 
ســرفه، گلودرد، آبریزش بینی، اســهال و سرگیجه از 

علائم شناخته‌شده آن هستند.
علائم معمــولًا چهار تا پنــج روز ماندگارند، اما ممکن 
اســت از حدود یک روز تا یــک هفته یا بیشــتر طول 
بکشــند. فرد در زمان وجود علائم همچنان می‌تواند 
بیمــاری را منتقــل کنــد. بــرای کنتــرل نشــانه‌ها، 
اســتراحت، مصرف مایعات و داروهای بدون نســخه 
برای کاهــش تــب و درد، از جملــه اســتامینوفن یا 
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن 

و ناپروکسن، استفاده می‌شود.

حواستان به زمان طلایی باشد
تفاوت مهم دیگر آنفولانزا با ســرماخوردگی در امکان 
اســتفاده از داروهای ضدویروسی اســت. داروهایی 
مانند اوســلتامیویر، زانامیویر، بالوکساویر و پرامیویر 

می‌توانند شدت علائم را کاهش دهند و مدت بیماری 
را کوتاه‌تــر کنند. ایــن داروها نســخه‌ای هســتند و 
بیشترین فایده را زمانی دارند که در حدود ۳۶ ساعت 

نخست پس از آغاز علائم شروع شوند.
در عیــن حــال، آنفولانزا همیشــه بیماری ســاده‌ای 
نیســت. ذات‌الریــه جدی‌تریــن عارضه آن به‌شــمار 
می‌رود، اما حملات آســم، عفونت گوش، برونشیت، 
ســینوزیت، التهاب قلــب یا دیگر عضــات و التهاب 
سیســتم عصبی از عــوارض احتمالی‌انــد. به همین 
دلیــل، بعضــی نشــانه‌ها را نبایــد به حســاب »یک 
سرماخوردگی معمولی« گذاشــت. درد قفسه سینه، 
تنگــی نفس، گــوش‌درد، تبی کــه پس از چهــار روز 
فروکش نکند و سرفه‌ای که خون یا مخاط غلیظ و بدبو 
تولید کند، از جمله علائمی هستند که مراجعه پزشکی 

را ضروری‌تر می‌کنند.
از سوی دیگر، شــباهت علائم آنفولانزا با کووید-۱۹ 
می‌تواند تشــخیص بالینی را دشوار کند. بنابراین در 
شرایطی که پزشک احتمال کووید-۱۹ را مطرح کند، 
ممکن اســت آزمایش اختصاصی برای افتراق این دو 

بیماری درخواست شود.

واکسن پیشگیری سالانه است
موثرترین راه پیشــگیری از آنفولانزا، واکسیناســیون 
سالانه است. زمان مناسب دریافت واکسن، آغاز فصل 
آنفولانزا و معمولًا اواخر شــهریور و اوایل مهر اســت، 
اما واکسیناســیون دیرتر نیز می‌تواند سودمند باشد؛ 
به‌ویژه چون اوج فعالیت ویروس ممکن است تا ماه‌های 
بعد ادامه داشــته باشــد. واکسن هر ســال بازنگری 
می‌شود تا بر اساس سویه‌هایی که احتمال می‌رود در 
فصل پیش‌رو در گردش باشند، به‌روزرسانی شود. از 
آنجا که ممکن است سویه‌ای متفاوت از پیش‌بینی‌ها 
ظاهر شــود، واکسیناســیون مصونیت صددرصدی 
ایجاد نمی‌کنــد. با این حال، در صــورت ابتلا پس از 
واکسیناســیون، بیماری می‌تواند خفیف‌تر باشــد و 
واکســن همچنان نقش محافظتی خود را حفظ کند. 
واکسن آنفولانزای تزریقی از ویروس غیرفعال ساخته 
می‌شود و نمی‌تواند باعث ابتلا به آنفولانزا شود. حدود 
دو هفته پس از واکسیناسیون، بدن آنتی‌بادی‌هایی 
تولید می‌کند که از عفونت ناشی از ویروس‌های هدف 
محافظت می‌کنند. البته این واکسن از سرماخوردگی، 
کووید-۱۹ یا بیماری‌های شــبه‌آنفولانزایی ناشــی از 

ویروس‌های دیگر پیشگیری نمی‌کند.

واکسیناسیون پرخطرها ضروری است
همه افراد شــش‌ماهه به بالا، نوجوانان و بزرگسالان، 
گروه‌های مشــمول توصیــه عمومی واکسیناســیون 
هســتند؛ اما اهمیت آن برای کســانی که در معرض 
عوارض شدیدتر قرار دارند، بیشتر است. کودکان زیر 
پنج سال، به‌ویژه زیر دو سال، افراد ۶۵ ساله و بالاتر، 
زنان باردار یا زنانی که قصد بارداری در فصل آنفولانزا 
دارند، کارکنان حوزه سلامت و افراد مبتلا به کم‌خونی، 
بیماری قلبی، دیابت، بیماری کلیوی، ضعف سیستم 
ایمنی، آســم یا دیگر بیماری‌های ریوی در این گروه 

قرار می‌گیرند.
 همچنین افرادی کــه در مراکز مراقبت طولانی‌مدت 
زندگی می‌کنند یــا با افراد پرخطر زندگــی کرده یا از 
آنها مراقبت می‌کنند، باید واکسیناســیون را جدی‌تر 
دنبال کنند. برای افراد ۶۵ ســال و بالاتر، گونه‌هایی 
از واکسن با دوز بالاتر یا واکسن‌های دارای ادجوانت 
وجود دارد. ادجوانت ماده‌ای اســت که برای تقویت 
پاســخ ایمنی به واکسن اضافه می‌شــود. در نوع دوز 
بالا، مقدار آنتی‌ژن نسبت به واکسن استاندارد بیشتر 
است. عوارض واکسن معمولًا خفیف‌اند؛ درد، قرمزی 
و تورم محل تزریق از شایع‌ترین آنهاست و تب خفیف، 
خســتگی و درد عضلانی ممکن اســت رخ دهد. این 
علائم می‌توانند چند ساعت پس از تزریق شروع شوند 
و ظرف یک تا دو روز فروکش می‌کنند. واکســن بینی 
گزینه دیگری است و به‌جای ویروس غیرفعال، از نوع 
ضعیف‌شده ویروس اســتفاده می‌کند؛ بنابراین برای 

همه افراد مناسب نیست.
بعضی افــراد باید پیش از واکسیناســیون با پزشــک 
مشــورت کنند؛ از جمله کســانی که ســابقه واکنش 
آلرژیک به واکســن داشته‌اند، نســبت به برخی مواد 
تشکیل‌دهنده واکسن مانند تخم‌مرغ حساسیت دارند 
یا سابقه سندرم گیلن‌باره داشته‌اند. تصمیم‌گیری در 
این موارد بهتر است با توجه به سابقه پزشکی فرد و نظر 
پزشک انجام شود. در فصل سرد، مهم‌ترین نکته این 
است که هر ســرفه‌ای را آنفولانزا و هر آبریزش بینی را 

سرماخوردگی ندانیم.  
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 چند باور نادرست 
درباره آنفولانزا

آنفولانزا هر سال میلیون‌ها نفر را درگیر 
می‌کند، اما باورهای نادرســت درباره 
واکســن، شــیوه انتقال و درمــان آن 
می‌تواند سلامت افراد و روند بهبودی 

بیماران را تحت‌تأثیر قرار دهد.
- شــما می‌توانید از طریق واکسن به 
آنفولانزا مبتلا شوید: واکسن آنفولانزا از 
یک ویروس غیرفعال ساخته شده است 
که نمی‌تواند عفونــت را منتقل کند. 
بنابراین، افرادی که پــس از دریافت 
واکســن آنفولانــزا بیمار می‌شــوند، 
به‌هرحال بیمار می‌شــدند. یک یا دو 
هفته طول می‌کشد تا واکسن از آن‌ها 
محافظت کند. اما مردم فرض می‌کنند 
که چون پس از دریافت واکسن بیمار 
شــده‌اند، واکســن آنفولانــزا باعــث 

بیماری آن‌ها شده است.
- افراد ســالم نیازی به واکسینه شدن 
ندارند: اگرچه تزریق واکسن آنفولانزا 
برای افرادی که بیمــاری مزمن دارند 
بسیار مهم است، اما هر کسی، حتی 
افراد سالم، می‌تواند از واکسینه شدن 
بهره‌منــد شــود. دســتورالعمل‌های 
فعلی، واکسیناسیون سالانه آنفولانزا 
را برای همه افراد بالای ۶ ماه، از جمله 

زنان باردار، توصیه می‌کنند.
- آنفولانــزا فقــط یک ســرماخوردگی 
شــدید اســت: آنفولانزا ممکن است 
علائم ســرماخوردگی شــدید، مانند 
گلــودرد، آبریــزش بینــی، عطســه، 
گرفتگی صدا و سرفه، ایجاد کند، اما 
در مواردی به ذات‌الریه شدید و ندرتاً 
به مرگ منجر می‌شود. واکسیناسیون 
آنفولانزا، حتی اگــر از ابتلا به آنفولانزا 
جلوگیری نکند، می‌تواند احتمال بروز 

علائم شدید را کاهش دهد.
- لازم نیست هر سال واکسن آنفولانزا 
بزنید: ویروس آنفولانزا هر سال تغییر 
می‌کند )جهش می‌یابــد(. بنابراین، 
واکسیناسیون هر ساله برای اطمینان 
از ایمنــی در برابــر ســویه‌هایی کــه 
بیمــاری  باعــث شــیوع  احتمــالًا 

می‌شوند، مهم است.
- بیــرون رفتــن در هوای ســرد بدون 
پوشش کافی یا قرار داشتن در مسیر 
بــاد شــدید با موهــای خیــس باعث 
می‌شــود که شــما به آنفولانــزا مبتلا 
شــوید: تنها راه ابتلا به آنفولانزا، قرار 
گرفتن در معرض ویروس آنفولانزاست. 
فصل شــیوع آنفولانزا با فصول ســرد 
سال هم‌زمان اســت. بنابراین، مردم 
اغلب آنفولانزا را با یک محیط ســرد و 
باد شدید مرتبط می‌دانند. اما این دو 

ربطی به هم ندارند.
- اگر تب دارید، باید بیشتر یا کمتر غذا 
بخورید: اگر آنفولانزا )یا سرماخوردگی( 
و تب دارید، به مایعات بیشــتری نیاز 
دارید، امــا دلیلــی بــرای افزایش یا 
کاهش میــزان غــذای مصرفی وجود 
ندارد. اگرچه ممکن اســت اشتهایی 
نداشته باشــید، گرســنگی دادن به 
خودتــان نتیجه‌ای نخواهد داشــت و 
تغذیه نامناسب به بهبود شما کمکی 

نخواهد کرد.
- ســوپ مرغ بهبودی شما از آنفولانزا 
را تســریع می‌کنــد: مایعــات گــرم 
می‌توانند گلودرد را تســکین دهند و 
مایعات مورد نیــاز را تأمین کنند. اما 
سوپ مرغ هیچ ویژگی خاص دیگری 
ندارد که بتواند به مبــارزه با آنفولانزا 

کمک کند.
- اگر تب بالایی همراه با آنفولانزا دارید 
که بیش از یک یا دو روز طول می‌کشد، 
ممکــن اســت مصــرف آنتی‌بیوتیک 
ضروری باشد: آنتی‌بیوتیک‌ها در برابر 
باکتری‌هــا به‌خوبی عمــل می‌کنند، 
اما برای عفونت‌های ویروســی مانند 
آنفولانزا مؤثر نیســتند. از طرف دیگر، 
برخی افــراد به‌عنــوان عارضــه‌ای از 
آنفولانزا بــه عفونــت باکتریایی مبتلا 
می‌شــوند؛ بنابراین، اگر علائم شــما 
طولانی یا بدتر شد، ممکن است ایده 
خوبی باشد که برای معاینه به پزشک 

مراجعه کنید. 
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علی ملائکه
روزنامه نگار

پاییز و زمستان 
فقط فصل 
لباس‌های 
گرم نیست؛ 
ویروس‌های 
تنفسی 
هم فعال‌تر 
می‌شوند و 
دانستن تفاوت 
سرماخوردگی 
و آنفولانزا 
برای مراقبت، 
پیشگیری 
و تشخیص 
به‌موقع 

با شروع هوای سرد، بیماری‌های ویروسی تنفسی بیشتر می‌شوند؛ رعایت مراقبت‌های ساده و واکسیناسیون سالانه می‌تواند 
خطر ابتلا و عوارض آنفولانزا را در گروه‌های پرخطر کاهش دهد

ویروس‌های پاییزی وارد می‌شوند

یک واکسن آنفولانزای جدید
آنفولانزا امسال یک مهمان تازه در دنیای واکسن‌ها دارد؛ واکسنی که با همان 

فناوری شناخته‌شده mRNA ساخته شده، اما این‌بار برای مقابله با 
یکی از قدیمی‌ترین دردسرهای فصل سرما. سازمان غذا و داروی 

آمریکا نخستین واکسن mRNA آنفولانزا، با نام mFLUSIVA و 
تولید شرکت مدرنا، را برای افراد ۵۰ تا ۶۴ سال تأیید کرده و 

برای افراد ۶۵ سال به بالا نیز مجوز تسریع‌شده صادر کرده 
است. تفاوت اصلی این واکسن با نمونه‌های معمول، در 

شیوه ساخت آن است.
 واکسن‌های ســنتی عمدتاً با اســتفاده از ویروس 

غیرفعال‌شــده تولید می‌شــوند، اما mRNA به 
بدن یک دستورالعمل ژنتیکی کوتاه می‌دهد 

تــا پروتئینــی بی‌ضــرر از ویروس بســازد و 
سیســتم ایمنی را برای مقابله بــا آن آماده 
کند؛ چیزی شبیه »تمرین قبل از مسابقه« 

برای سیستم دفاعی بدن. مزیت مهم دیگر، سرعت بالاتر به‌روزرسانی و تولید 
واکســن‌های mRNA اســت؛ موضوعی کــه در برابــر ویروس‌های 
متغیر و پرتحرکــی مثــل آنفولانزا اهمیــت زیــادی دارد. در یک 
کارآزمایی با بیش از ۲۰ هزار نفر ۵۰ تا ۶۴ ساله، ۴۱۱ نفر از 
دریافت‌کنندگان mFLUSIVA طی شش ماه به آنفولانزا 
مبتلا شــدند؛ این رقم در گــروه دریافت‌کننده واکســن 

استاندارد ۵۵۷ نفر بود.
 البته هنوز مشخص نیســت این واکسن در مقایسه 
با واکســن‌های تقویت‌شــده مخصوص سالمندان، 
عملکرد بهتری دارد یا نه. ضمن اینکه عوارض جانبی 
در گروه mRNA تقریباً دو برابر بود، هرچند بیشتر 
آنها خفیــف و موقتــی بودند. فعلًا واکســن‌های 
معمول همچنــان گزینه‌ای ایمــن و قابل اعتماد 

برای فصل آنفولانزا محسوب می‌شوند.
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 سقوط در آیینه‌ بیداری

  مروری بر کتاب
»چپ، ووک نیست«

 ســوزان نیمن در اثر خــود با عنوان »چــپ، ووک 
نیســت«، جراحی جســورانه‌ای بر پیکــره‌ نحیف 
جریان‌های فکری معاصر انجام داده؛ جریانی که 
به زعم او از ریشه‌های اصیل عدالت‌خواهی فاصله 
گرفتــه و در هزارتوی »بیداری نمایشــی« یا همان 
»ووکیسم« گرفتار شده است. نیمن، فیلسوفی که 
خود را متعلق به ســنت چپ کلاســیک می‌داند، 
در این اثر نهتنها به نقد رادیکالیســم بی‌سرانجام 
می‌پردازد، بلکه پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: 
»آیا تلاش برای تغییر، خود بــه مانعی برای تحول 
واقعی تبدیل شده است؟« او با زبانی صریح و به‌دور 
از پیچیدگی‌های آکادمیک، ادعا می‌کند که چپ 
مدرن به جای تکیه بر اصول جهان‌شمول اخلاقی و 
تلاش برای ساختن همبستگی‌های توده‌ای، درگیر 
جزئی‌نگری‌های هویتی و تقلیل سیاست به »نقد 

زبان« شده است.
باور نویســنده این است هرگاه سیاســت به جای 
مبارزه با ساختارهای عینی سرکوب، تنها به عرصه‌ 
نمایش حساسیت‌های اخلاقی و طرد دگراندیشان 
تقلیل یابد، در واقع به حاشــیه رانده شده و قدرت 
تأثیرگــذاری خــود را در دنیــای واقعی از دســت 
می‌دهد. کتاب بــا روایتی دقیق نشــان می‌دهد 
که برخــی از جریان‌های مدعــی عدالت‌خواهی، 
به جای بسط دایره‌ شــمول، با اتخاذ رویکردهای 
قبیله‌گرایانه، تفرقه را دامن می‌زنند. نیمن به‌خوبی 
تبیین می‌کند که عدالت‌خواهی اصیل نمی‌تواند 
بر پایه‌ »دشمن‌سازی« استوار باشد؛ چرا که تاریخ 
چپ نشــان داده هرگاه سیاســت به »تصفیه‌های 
درونی« آلوده شــده، در برابر جریانــات اقتدارگرا 
خلع سلاح شده اســت. نیمن مخاطب را از دامی 
آگاه می‌کند که بسیاری از جریان‌های روشنفکری 
گرفتار آن هستند؛ دامی که در آن »بیانیه‌ اخلاقی« 
جایگزین »عمل سیاسی« می‌شود و »فضیلت‌نمایی 
در شبکه‌های اجتماعی« به بدلِ سازماندهی واقعی 
بدل می‌گردد. نویسنده با بهره‌گیری از سنت‌های 
روشنگری می‌گوید چپ واقعی باید به اصولی چون 
»حقیقت«، »عدالت« و »مسئولیت‌پذیری همگانی« 
بازگردد؛ اصولی که فراتر از تعلقات خونی، قومی 
یا جنسیتی، پیونددهنده‌ انسان‌هاســت. او ادعا 
می‌کند که نقد »ووک«، به معنای پشــت‌کردن به 
عدالت‌خواهی نیست، بلکه به معنای نجات چپ از 

خودویرانگری است.
سیاست، هنرِ امکان‌پذیر کردنِ زندگی برای همه 
اســت، نه عرصه‌ نمایــش خلوص عقیدتــی برای 
گروهی خاص. کتاب ســوزان نیمن دعوتی است 
به تأمــل دوباره، برای عبور از ســطح و رســیدن به 
عمق؛ جایی که عدالت نه در قامت شــعاری تند و 
تیز بلکه در مسیر سخت و تدریجیِ ساختنِ دنیایی 
عادلانه‌تر برای همه، معنا می‌یابد. اگر به دنبال درک 
چرایی بن‌بست‌های کنونی در کنشگری جهانی 
هســتید و می‌خواهید بدانید چگونه آرمان‌گرایی 
می‌توانــد به ضد خود تبدیل شــود، »چــپ، ووک 
نیست« بی‌شک یکی از ضروری‌ترین پژوهش‌های 
سال‌های اخیر است. این اثر به ما می‌آموزد پیش 
از آنکه مدعی تغییر جهان باشیم، باید از انحرافات 
فکری خــود بگذریم و بازگشــتی هوشــمندانه به 
بنیادهای اصیل رهایی‌بخشی داشته باشیم. کتابی 
که پیشِ رو داریــم، در واقع نوعــی فراخوان برای 
خروج از انفعال کاذب و ورود به کنشــگری اصیل 
است. دوران ما دورانی اســت که کلمات به سلاح 
بدل شده‌اند؛ از این رو نیمن توصیه می‌کند مراقب 
باشیم کلمات‌مان به حصاری برای تفکر بدل نشوند 

و مسیر رسیدن به آزادی را مسدود نکنند. 

     تجربه‌ شخصی
 به‌ جای دیتا

 عصر حاضر، شاهد نوعی جابه‌جایی 
معرفت‌شناختی میان »تجربه زیسته« 
و »حقیقت آماری« اســت؛ جابه‌جایی 
که مرزهای میان مشــاهده شخصی و 
واقعیت کلان را مخدوش کرده است. 
بشر امروز، مستغرق در روایت‌های خُرد، 
به‌سادگی مشاهده محدود پیرامونش را 
مبنای صدور احکام کلی قرار می‌دهد.  
این گرایش که در روان‌شناسی »خطای 
تعمیم شتاب‌زده« لقب گرفته، اکنون 
موتور محــرک گفتمان‌هــای عمومی 
در شــبکه‌های اجتماعی شده است. 
قضاوت‌های موردی مبنی بر مشاهده 
کاســتی در یک مرکز درمانی خاص و 
تعمیم آن به بحران فراگیر نظام سلامت، 
نمونه بــارز ایــن تقلیل‌گرایی اســت. 
اعتبار ذاتی تجربه فــردی هرگز نباید 
دلیلی بر جایگزینی آن با تحلیل‌های 
دقیــق علمــی و کلان‌داده‌هــا تلقی 
شود. ســاختار ذهن انســان، تمایلی 
غریزی به الگوهای ساده دارد. مغز ما 
برای برقراری ارتباط میان رویدادهای 
هم‌زمــان، بــه ســرعت رابطــه‌ای 
علت‌ومعلولی می‌تراشــد. تجویزهای 
عامیانه بر پایه بهبودهای موردی پس 
از مصرف داروها، نشان‌دهنده همین 
میل به ساده‌سازی اســت؛ حال آنکه 
آنچه رخ داده، تنها یک هم‌زمانی ساده 
بوده، نه لزوماً پیوندی علمی. فرهنگ 
دیجیتال، این کژفهمی‌ها را با سرعتی 
مهارناپذیر بازنشــر می‌کنــد و آن را به 
دانش عمومی بدل می‌ســازد. تبدیل 
روایت‌های شخصی به ادعاهای بزرگ، 
نه‌تنها ســاحت حقیقــت را می‌آلاید، 
بلکه ابزارهــای فهم درســت جهان را 
نیز فرســوده می‌کند. پیامدهای این 
رویکرد، دامن‌گیر سیاست‌گذاری‌های 
کلان اجتماعی اســت. وقتی روایات 
دلی جایگزین شواهد متقن می‌شوند، 
منطق حکمرانی از مســیر اصلی خود 
منحرف گشته و جامعه در بند توهماتی 
گرفتار می‌شود که مبنایی در واقعیت 
ندارند. سازمان‌های متولی امور رفاهی 
و اجتماعــی، همــواره با فشــار افکار 
عمومی مبتنی بر همین مشــاهدات 
ناقــص مواجه‌اند؛ فشــاری کــه نظام 
برنامه‌ریزی را به‌جای اســتناد به داده، 
به ســمت واکنش‌های پوپولیســتی و 
هیجانی ســوق می‌دهد. تــداوم این 
وضعیت، زیربنای تصمیم‌گیری‌های 
کارشناسانه را سســت کرده و اعتماد 
عمومــی را نیــز بــر پایــه اطلاعــات 

نادرست، متزلزل می‌سازد. عبور 
از این بحران، مستلزم بازگشت 
به تفکر انتقادی است؛ مهارتی 
که یادآور می‌شــود میان آنچه 
می‌بینیم و آنچه واقعیت دارد، 
همواره فاصله‌ای عمیق وجود 
دارد. حقیقت، نــه در انحصار 

مشاهده‌های موردی است و نه در 
تکرار هیجانــی روایت‌های فردی؛ 
بلکــه در گروی نگاهــی کل‌نگر و 

علمی نهفته است. جامعه نیازمند 
نوعــی انضبــاط فکــری اســت که 
داده‌هــای دلــی را از پژوهش‌های 
نظام‌مند تفکیک کند. باید آموخت 
که حقیقت، در فرآیند پرسشگری 
دقیــق، تحلیل داده‌هــای جامع 
و نقــد مســتمر ادعاهــا متبلــور 

می‌شود.  

 مسخ انسان در چرخه نمایش عمومی

جیا تولنتینو، تحلیلگر منتقد نیویورکر، در کتاب »آینه‌ 
فریبنده« به کالبدشکافی نســلی می‌پردازد که میان 
فشــارهای »بهینه‌ســازی خویشــتن« و آرمان‌های 
شخصی گرفتار شده است. نوشــته‌های او آینه‌ای 
است پیش روی ما تا بپرســیم: آیا در عصر اقتصاد 
توجه، »خــود واقعی« باقــی مانده یــا همگی به 

نسخه‌هایی قابل‌فروش از خویش بدل شده‌ایم؟

بازار داغ نمایش خویشتن
فرهنگ دیجیتال، ما را به دوگانگی عجیبی مبتلا 
کرده اســت: از ســویی دعوت به »خود بودن« و از 
سوی دیگر، الزام به »قابل‌فروش بودن«. تولنتینو 
معتقد اســت اینفلوئنســری دیگر شــغلی فانتزی 
نیست، بلکه سبک‌زندگی تحمیلی است. ما لحظات 
خصوصی، رنج‌ها، سلیقه‌ها و خشم خود را به »محتوا« 
بدل کرده‌ایم تا در بازار بی‌رحم توجــه، دقایقی دیده 
شویم. این فرآیند، هویت انســانی را به کالایی تقلیل 
می‌دهد که برای حفظ ارزش خــود، نیازمند بازاریابی 

مستمر است. با نگاه تیزبین تولنتینو، این میل به دیده شدن، 
امکان زیستن در حریم شخصی را از کف ما ربوده است.

 بدن در خدمت سرمایه
پیوند فرهنگ مصرفی با بدن، از تأملات کلیدی تولنتینو است. 
او با بررسی گرایش‌هایی نظیر »اینستاگرام‌فیس« و جراحی‌های 
زیبایی، نشــان می‌دهد بدن زنانــه در این اقتصــاد، پروژه‌ای 
برای بهبود مستمر اســت، نه مکانی برای زیستن. رسانه‌های 
اجتماعی، تصویر بدن را به دارایی اصلی مبدل ساخته و فشار 
برای همسان‌سازی چهره‌ها و سلیقه‌ها را دوچندان کرده‌اند. به 
زعم او، میل به کمال، ابزار سلطه و سودآوری شده است؛ چنان‌که 
»مراقبت از خود« نیز به وظیفه‌ای شغلی بدل گشته تا مقبولیت 

بازار را تضمین کند.

دشواری یافتن اصالت انسانی
پرسش بنیادین تولنتینو این است: در فضایی که الگوریتم‌ها 
تمــام کنش‌هــای انســانی را به داده‌هــای اقتصــادی بدل 
می‌کنند، چگونه می‌توان انسان باقی ماند؟ او پاسخ آسانی 
نمی‌دهد، بلکه تناقض‌های وجودی ما را با صداقتی بی‌رحم 

عیان می‌کند. نوشته‌هایش برای مخاطب عام، هشداری است 
بر چرایی خستگی روانی مستمر؛ خستگی ناشی از ناتوانی در 
خروج از نقش »تولیدکننده محتوا«. تولنتینو اصالت را نه در 
گریز از فناوری، بلکه در آگاهی عمیق از فشارهای ساختاری 
آن می‌بیند. او یــادآوری می‌کند حتی در دنیــای حراج‌زده، 

می‌توان برای حفظ ساحت پنهان وجود، ایستادگی کرد.
تولنتینو با نثــری آمیخته بــه تیزبینی مطبوعاتــی و گرمای 
روایت‌های شــخصی، ما را به اعماق ذهن دیجیتالی معاصر 
می‌برد. پرتــره او از وضعیت انســان، آگاهی‌بخش و ضروری 
اســت. او می‌آموزد پیش از انتشــار محتوا، درنگی کنیم؛ نه 
برای کسب لایک، که برای ســنجش بهای روح انسانی خود 
در این فراینــد. جیا تولنتینــو صدای عقلانیت در شــلوغی 
بی‌معنــای عصر توجه اســت؛ صدایــی که دعــوت می‌کند 
به خود، نــه همچون کالایــی نمایش‌دادنی، بلکــه به مثابه 
موجــودی صاحب‌کرامت بنگریــم. این آغازی اســت برای 
بازپس‌گیری هویت گم‌شده در ازدحام جهان مجازی؛ جایی 
که هنوز می‌توان بــرای آزادی ذهن، دور از نــگاه ناظر بازار، 

گام برداشت. 

C U L T U R E
معرفی کتاب

 Americans with No( »مستند »آمریکایی‌های بدون نشــانی 
Address( کــه ســال ۲۰۲۵ به نمایــش درآمد، فراتــر از یک اثر 
ســینمایی و ســندی تکان‌دهنده از شــکاف‌های عمیق در بطن 
جامعه آمریکا است. این مستند به کارگردانی »سارا لوین«، فیلم‌ساز 
دغدغه‌مند و برنده چندین جایزه معتبر مستندسازی مستقل، با 
نگاهی موشکافانه به بحران بی‌خانمانی در ایالات متحده پرداخته 
است. لوین در این اثر که با تدوین ریتمیک و روایتی نفس‌گیر همراه 
است، موفق شده روایتی درگیرکننده از فقر ساختاری ارائه دهد. 
فیلم با اســتقبال بی‌نظیر منتقدان در جشنواره‌های سان‌دنس و 
ترایبکا مواجه شد و جایزه »بهترین مستند افشاگرانه« را از آن خود 
کرد. لوین با کنار زدن لایه‌های تبلیغاتی دولت، مخاطب را مستقیم 
به میان خیابان‌هایی می‌برد که در آن‌ها رویای آمریکایی نه با ثروت، 

بلکه با بی‌نشانی و بی‌سرپناهی تعریف می‌شود.

فروپاشی رویای آمریکایی 
هسته مرکزی روایت فیلم بر شکست مدل‌های اقتصادی نئولیبرالی 
در تأمین مسکن استوار است. لوین با استفاده از داده‌های آماری 
دقیق و تقابل آن‌ها با چهره‌های رنج‌دیده آدم‌های بی‌خانمان نشان 
می‌دهد کــه بی‌خانمانی پدیــده‌ای تصادفی نیســت. کارگردان 
به‌زیبایی به تصویر می‌کشد که افزایش نرخ بهره، انحصار شرکت‌های 
بزرگ ساخت‌وساز و کاهش ســاخت خانه‌های ارزان‌قیمت عملًا 
قشر کارگر را به ســمت چادرها و خودروهای حاشیه شهرها رانده 
است. مســتند در این بخش نشان می‌دهد مســکن دیگر »حقی 
انسانی« نیست، بلکه به ابزاری برای انباشت سرمایه تبدیل شده و 
خانه‌ها بیش از آنکه برای سکونت ساخته شوند، برای گران‌فروشی 
و دلالی احتکار می‌شوند. دوربین لوین در سکانس‌های ابتدایی، 

سردیِ این نظامِ بی‌رحم را در چشمان زنی که پس از بیست سال کار 
اداری، به دلیل افزایش ناگهانی اجاره‌بها خانه‌اش را از دست داده، 
به‌خوبی شکار کرده است. مستند در این بخش به شکلی مستدل 
نشــان می‌دهد که بی‌خانمانی معلول ناتوانی فردی نیست، بلکه 
محصول طراحی‌های کلان اقتصادی است. وقتی بازار مسکن به 
بازاری برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود، اولین قربانیان کسانی 
هستند که هیچ سهمی از این سفره پرسود ندارند. لوین با مصاحبه با 
اقتصاددانان مستقل، عمق فاجعه را نه در خیابان، که در اتاق‌های 

فکر شرکت‌های بزرگ جست‌وجو می‌کند.

شکست مدل‌های رفاهی قدیمی
یکی از بخش‌های درخشان فیلم، تحلیل درگیری بی‌خانمان‌ها در 
چرخه بی‌پایان فقر است. سارا لوین با تمرکز بر این گزاره که »برای 
داشتن شغل باید نشــانی داشت و برای داشــتن خانه باید شغل 
داشت«، پارادوکس ویرانگری را روایت می‌کند که هزاران نفر در آن 
گرفتار شده‌اند. این مستند به‌وضوح نشان می‌دهد که با وجود رشد 
اعداد و ارقام اشتغال در گزارش‌های رسمی، کیفیت زندگی بخش 
بزرگی از جامعه بهبود نیافته است. فیلم جسورانه ادعا می‌کند که 
مدل‌های رفاهی موجود تنها برای مدیریت بحران طراحی شده‌اند، 
نه حل آن. نظام فعلی در واقع با ایجاد کارهای پاره‌وقت و بدون بیمه، 
کارگران را در وضعیتی معلق نگه می‌دارد که هرگونه شوک اقتصادی 
آن‌ها را به ورطه بی‌خانمانی پرتاب می‌کند. لوین در این سکانس‌ها 
با ظرافت تمام نشــان می‌دهد که ساختارهای حمایتی دولتی به 
جای توانمندسازی، ناخودآگاه در حال بازتولید فقر هستند. این 
رویکرد انتقادی بیننده را وادار به بازنگری در تمام پیش‌فرض‌های 

خود درباره »کمک‌های اجتماعی« می‌کند.

تقاطع فقر، نژاد و جنسیت
مســتند در بخش دیگری به بررســی ابعــاد متقاطع ایــن بحران 

می‌پردازد. کارگردان به‌خوبی تبیین می‌کند که فقر ساختاری به 
شــکل نابرابری در میان گروه‌های نژادی و جنسیتی توزیع شده 
است. این اثر با پیگیری داســتان چند خانواده آسیب‌پذیر نشان 
می‌دهد که سوابق نژادی و تبعیض‌های تاریخی، دسترسی افراد 
به منابع حداقلی زیستی را محدودتر کرده است. فیلم با تصاویری 
بدون اغراق، عمق ناامیدی زنی سیاه‌پوست را به تصویر می‌کشد 
که با وجود داشتن تحصیلات، به دلیل نشــانی محل اقامتش از 
بازار کار حذف شده اســت. این تقاطع نژاد و مسکن، مستند را از 
یک روایت عمومی به تحلیل دقیق جامعه‌شناختی ارتقا می‌دهد. 
»آمریکایی‌های بدون نشانی« به ما یادآوری می‌کند که بی‌خانمانی 
نشانگر تمام نابرابری‌هایی است که جامعه آمریکا هنوز نتوانسته با 
آن‌ها روبه‌رو شود. لوین در این بخش نشان می‌دهد که نظام فعلی 
با استفاده از سیاست‌های طردکننده، عملًا بخش‌هایی از جمعیت 

را از حقوق شهروندی محروم کرده است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها
مستند »آمریکایی‌های بدون نشــانی« در پایان سراغ راهکارهای 
ساختاری می‌رود. لوین با ارجاع به تجربه‌های موفق در کشورهای 
اروپایی و برخی طرح‌های محلی در خود آمریکا استدلال می‌کند که 
مسکن باید از بازار بورس و سوداگری خارج شود. کارگردان معتقد 
است بدون اراده سیاســی قوی برای کنترل اجاره‌بها و تولید انبوه 
مسکن دولتی، بحران بی‌خانمانی نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به 
یک معضل مزمن و همیشگی در بافت شهرهای بزرگ بدل خواهد 
شد. فیلم با تصاویری تأثیرگذار از تلاش‌های مردمی برای ساخت 
سرپناه‌های اشــتراکی به پایان می‌رســد؛ نمادی از همبستگی 
کسانی که نظام نادیده‌شان گرفته اســت. »آمریکایی‌های بدون 
نشانی« دعوتی است به بازنگری بنیادین در اولویت‌های اجتماعی؛ 
هشــداری که می‌گوید اگــر بــرای بی‌خانمان‌ها خانه نســازیم، 

دیوارهای امنیت خودمان نیز فروخواهد ریخت.  
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